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سا نی نظر ی درشناخت 
r:‏ الات و عشایر 


۰ ها مالك زمینند» اما زمین مالك[ نها 
نيدت و به‌عوض پناهندگی به دیوارهبا تیغ تیز 
و نیز استوار را حصار وحافظ خویش کردها ند. 
هر که يك قطعه زمین را مالك شود چنا نست که 
که همه زمین ازوست. به جاهای خوب رو ند و 
از لطا ف آن بهره بر ند... غذا یشان گوشت و شیر 
و نبیذ و خرما... اخلاقشان... زت و شرف و 
فضیلت و مهمان نوازی و دفاع از خسانواده و 
ناه دادن بسی‌بناه و ادای غرامت نزدیکان و 
جانبازی در راه بزر سواری, که نها اشر اف شب 
و شیران دره و آباد‌ی دشت وما ی انس بیا با نند. 
به قناعت عادت دار ند و از تسذلل بیزارند و به 
انتقاه‌جوئی و دوری از ننکت و حمایت خاندان 
شهر ه) ۱۰.۰۵ 
ايلات و عشایر» در کناد دو جامعهً شهری و روستائی جامعه سومی 
را در میهن ما تشکیل می دهد که دارای مختصان اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی متمایز و خود ویژه‌ای است. دد نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی عشایر 
حدوو ۵ ۲ الی ۵۰ درصد جمعیت ایبران بسوده ومتناسب با این کمیتِ نقش 
این در حیات اجتماعتی کشود ایفا می‌کسرد. در دوران اخیر» به دلیل 


فرو باشی جامعةً سنتی و فر ایند شتا بان غر بگراشی» جامعة عشایبری ایر ان 


۱ معودی: مروج (ذهب. شر کت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۶۵ جلد 
اول. ص ۰۴۸۱-۴۸۰ 


۳ * مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


دستخوش يك بحران همه جانبه و عمیق شد و جمعیت آن نیز به طرزی 
چشمگیر کاهش یافت و در فاصلةً کمتر از نیم قرن اذ 4۲۵ به 7/۱۴ جمعیت 
در سال ۱۳۵۵ ش دسید.۱ این سیر نزولی جمعیت» با ورشکستگی فاحش 
اقتصاد دامداری کشور توأمان بسوده» به نحوی که سهم دامدادی در تو ليد 


۱ ت. فیروژان, ددرباره تر کیب و سازسان ایلات و عشایر اسر آن» در 
ایلات و عشایر س کتا بآگاه, ۰۱۳۶۲ ص ۰۱۶-۱۷ 

ا جمعیت عشایری ایران یکی اذ بنی‌نجترین مباحث آمادی امت و 
متأسفانه بایدگفت که در این زمینه داده‌های دقیتی یافت نمی‌شود. این امر بیش 
از هر چیز ناشی از بغر نجی حیات این جماعات و نیز فقدان تعاریف جامسع و 
مورد پذیرش همگان است. 

نخستین آما رد گیری عشایر کوچنده کشوراخیراً به همت «سکز آماد ایر ان» 
صورت گر فت. «یافته‌های مهم سرشمادی اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده 
ایران» جامعه عشایر کوچنده ایران را شامل ٩۲‏ ایل و ۴۵۴ طایفه مستقل می- 
داندکه ۱۸۸۳۵۴ خانوار کوچنده را در بررم ی گیر ند. 

به زظی نگار نده, رقم فوق تنها می‌تواند بیانگی بخش با لفعل ؟سوچنده 
جامعه عشایری ايران باشد. بردسی اینجانب در عشایر فارس نشان می‌دهد که به 
علت تحولات اجتماعی - اقتصادی پس از انقلاب اسلامی ایر ان ساذمان اجتماعی 
و اقتصاد ایلات وعشایر درحال تحولی عمیق است و این فرآیند ذوجوانبی‌بغر نجی 
را به حیات جماعات عشایری بخشیده است. شود آودی اقتصاد زراعی» افزایش 
چشمگیر بهای گندم, اعطاء خدمات و امتیاذات دو لعی به گندمکار ان سست شدن 
کثعرل دوالعی بسن من اتح قا بل تبدیل به زمین زداعی و یبا مسامحه حساب شده 
دولت در این رابطه عوامل عیده‌ای است که شا اوده مادی این تحول دا تشکیل 
می‌دهسد. در نتیجه طی سالهای اخیر, طوایف کوچنده یورش وسیعی دا به اسکان 
و زراعت آغاز کرده و نوعی تلفیق میان شیوه زیست کوج نشینی و اقتصاد شبا نی با 
شیوه زیست یکجانشینی واقتصاد زراعی دید آمده‌اشت. این امتز اج سبب پیدایش 
اشکالی نوین از کوج شده‌است. باتوجه به‌اين و یژگی, خانوادهای بالفعل کوچنده 
امسروژی, بیا نگر کل جامعه عشایری نیستدد و تنها چیزی حدود ۲۰ الی ۵۰ 
درصد عشایر ند که کار کرد کوج و حفظ و تامین حقوق طایفه بر مراتع در یبلاق 
و قشلاق را به نمایندگی از سوی بقیه اعضاء طایفه, که در اراضی مزروعی اسکان 
یا فته | ند, به عهده دارند. نگار نده در کتاب ایل ناشناختهسپژوهشی د ر کوه نشینان 


سرخی فادس (نشر نی ۳۶۶ در نمونه مشخص این فر آیند دا نشان داده است. 
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ناحا لص ملی اذ ۱۲/۷ دد سال ۱۳۱۶ ش به 7۳/۳ در سال ۱۳۵۴ ش 
کاهش قا(فنق» 

ايلات و عشایر ایران از اقوام اصلی کسرد» لك و لرء تسرك عسرب» 
باوج و بر اهویی تشکیل شده‌اند. 

طبق آمار سال ۳۶۴ مر کز آماد ایران: مجموعةً عشایر کو چندة کشور 
(صر فنظر از ایلات و طوایف اسکان یافته و یا بالقوه کوچنده) ۱۸۸۳۵۲ 
خانوار» مشتمل بر ٩۲‏ ایل و ۴۵۲ طایفة مستقل گز ارش شده است. 

على رغم نقش و اهمیت کمی و کیفی پاات و عش بر ود تاریخ» 
سیاست» اقتصاد و فرهنگ جامعةٌ ایر ان متأسفانه بایسد اذعان کرد که این 
«جامعة سو م» بس ناشناخته مانده است و پژوهشهای م-ردم‌شناسی و مردم- 
نگادی در این عرصه بسیار اندك است که از این مان نیز سهم عمده از آن 
پژوهشگر ان «بی‌غرض» یا «با غرض» خارجی است. 

مقاله حاضر. تلاشی مقدماتی در جهت بیان مفاهیم بنیادیسن مر دم 
شناسی عشایری ایر ان و گامی در تبیین برخی مبانی تو ريك شناعت ایلات 


و عشایر است. 


بر خی دید گاههای معاصر درشناخت ابلات و عشابر 

بررسی و شناخت ايلات و عشایر و تبیین پدیدۀ «کو جنشینی‌شبا نی»۲ 
در ایران دد دوران معاصر توسط پژوهشگران خارجی آ غاز شد و نخستین 
تحلیلهای مردع‌شناسی توسط آنان صورت گر فت. تحلیلها و مو نو گرافی‌های 
مر دع‌شناسان خادجی را می‌تو ان به دو گروه عمده تقسیم کر د: 

گروه نخست, پژوهشگر انی هستندکه بر مبنای بینش ماد کسیستی به 
تبیین پديده ایلات و عشایر در جامعه ایران پرداخته‌اند. 

۱ برخی مردم‌شناسان ایرانی واژه «کوج‌دوی» را دقیقش از «کوج‌نشینی» 
می‌داندد؛ زیر| شاخص کوج حر کت و جابجاثی و خا نه بدوشی است. با ید گفت که 
شاخص کوج تدها «حر کت» نیست, پلکه تر کیبی است از دو عنصر «ح کت» و 
«سکونت» و در واقع «سکونت» غایت «حر کت» محسوب می‌شود. و اژه « کوج‌روی» 
ھا ,ہی بعد حر کت تا کید دازد. در حساليیکه «کوچ‌نشینی» در یی گی نده هر دو 


بعد کوچ یعنی «حر کت» و «سکونت» است. 
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گروه دوم» پژوهشگران غربی (عمدتاً آمریکاثی) می باشند که بویژه 
در سالهای ۱۳۲۳-۱۳۵۷ با اشتیاقی حیرت‌انگیز به تك‌نگاری و تحلیلهای 
تطبیقی جماعات عشایری اير ان دست یازیدند. 

پژوهشگران ماد کسیست» برمینای الگوی کلی ماتریا ليسم تادیخی - 
که گذار جامعه بثری دا از پنشج شا سیون کون او لیه برده‌داری؛ 
فئودا لیس سرما ی‌داری و سوسیا ليسم عام و مطلق می‌انگارد - وارد این 
پهنه شدند» و لی وجود قا لب نظری واحسد سیب وحدت برداشتهای آنان 
نشد و در میان این گروه از محققیق اختلاف نظر فراوان است. 

محققین متقدم مار کسیست؛ ایلات وعشایرایران دا بقایای فورماسیون 
کمون او ليه می‌انگاشتند و در این داوری به ساختهای عشیره‌ای و پدد- 
سالادی نظر داشتند. بطود مثال» تاردوف» ایران‌شناس شوروی پنج 
ویژگی مشترك ذیرین دا برای جماعات عشایری ایران قائل بود: 

۱( در جامعه قبیله‌ای تو ليد غله مقا م دوم دا دار است؛ 

۲) مر تح و گله از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار است؛ 

۲) تقسیم کاد» مناسبات تولیدی و بهره‌کشی برمینای استفاده مشترك 
از مراتع قرار داددء 

۴( بقایا و آثاد نظام كمون او ليه دوران متمادی به حیات خود ادامه 
داده است؟ 

۵) بر مبنای شیوه زیست کو ج‌نشینی جنگسی؛ حا کمیت دهبران و 
آدیست وکراسی طایفه‌ای مدت مدیدی تداوم یافته است.۱ 

و به تدریج» با توجه به وجود ساختارها و مناسیات طبقاتی و 
اشر افی و حتی کاستی دد برخی ایلات در میان محققین متأخر مار کسیست 
این نظر شکل گر فت که پدیده ایلات و عشایر ایران گونه‌ای از فئودالیسم 
است؛ با همان ویژ گیهای عام نظری. 

به پیروی از این دید گاه» دکتر فرهاد نعمانی در کتاب فشودالیسم دد 


اپراد پس از بحثی پیرامون «مسئلة ايلات در تاریخ ایسران» چنین 


1 و. تاردوف. «خطوط عمده مناسبات تولیدی در میان قباثل ایران»» در 
مجموعه اسناد در باره مسا ئل ملی - مستعمراتی؛ شماده (۳)۹؛ سال ۰۱۹۳۲ مسکو. 


میانی نظری درشناخت ايلات و عشایر + ۱۵ 


می گیرد: 
در واقع» می‌توان بر اساس یافتههای تادیخی مر بوط به ایلات 
پس از قرن پنجم هجری قمری به‌این نظر دسید که روابط انسانها 
ور تسو لد در جواسع ایلی در اسر ان ساختی فشودالی داشته 
ات۱ 
وی پدیدة کو چ‌نشینی شبانی دا در ایران «نسه زاده مقتضیات طبیعی» 
بلکه عمدتاً ناشی اذ حر کت ايلات ترك و مغول بین قر نهای پنجم و هفتم از 
نواحی آسیای مر کزی به فالات اير ان» می‌داند,۲ 
هرچند منایع و مآخذ تار یخی موجود اشادات بس ناددی به ایلات 
و عشایر قبل از اسلام و حتی قرون او لیه اسلامی دارد» ولو همین اشارات 
اند و نیز شواهد عقلی و نظری بر و جود و اهمیت طوایف کسوج‌نشین و 
شبان پیش از اسلام و نیز در قعرون او له اسلامی دلالت متقن دادد و به 
هیچ روی نمی توان و جود و تداوم کو ج‌شینی شبانی را پدیده‌ای عارضی 
و بیگانه با مقتضیات توپولوژيك ونیز اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران 
تلقی کر د۳. بعلاوه؛ دیرپائی و جان‌سختی شیوه زیست کوج‌نشینی و سازه‌ان 
اجتماعی قبیله‌ای طی قرون متمادی و بویسژه در دودان ۵۷ سالسه حکومت 
پهلوی» که حیات آن آماج سر کو بگریهای و حشيانه کم نظیر و تحولات 
بنيادین اقتصادی قراد گر فت» خود گو اه بارزی است بر شا لوده‌های نیرومند 
3 1 . فرهاد نعمانی. فئودالیسم در ایران. خوارزمی» ۰۱۳۵۸ ص ۰۴۷۰ 

۲ همان منبع. 

۳ هرودوت ۶ طایفه پادسی 
(حسن پیرنیا. ایران باستان. جلد ۱, ص۲۲۷) و ابن حوقل (قرن چهادم هجری) 
در صورةالارض۳۳ طایفه کرد را در فارس نام می‌برد. به گفته او اینها طوایف 
مشهور ند و مجموعه طوایف کرد فادس بیش از ۵۰۰ هزارخانواراست و هسر 
طایفه کما بیش هزار سواردادد. «اين طوایف جز گروه اند کی که در نواحی‌سیردسیر 


را نام می‌برد, که ۴ طایفه چادر نشین هستند 


سکونت دار ند در زمستان و تابستان به چراگاه‌ها و قشلاق و بیلاق‌ها روند» 
(سفر نامه ابن حوقل» ترجمه و تسوضیح دک جع شعار, امیر کبیر» ۰۱۳۶۶ 
ص ۴۰). توضیح اینکه از طوایف ذکر شده توسط این حوقل, «طایفه مهر کیه» 
با نام «طایقه مهر کی» هم| کنون موجود است و در کوعستا نهای شرقی کوهمره 
صرخی می‌زید. 


۶ *# مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


مادی - فرهنگ ی آن و دلیلی است بر دد ادعای فوق. 
به هر دوی» به‌نظر می‌رسد که در میان پژوهشگر ان مار کسیست مسئلهً 
ایلات و عشایر مسئله‌ای حل ناشده است و معتبر تسرین منا بع ماد کسیستی 
متأعر» براین امر اذعان دادند. داثرفالمعا دف بزرگك شودوی کوج نشینی 
شبانی را «يك شکل حاص فعا لیت اقتصادی و شیوه زیست منطبق با آن» 
می‌داند که «بسیاری مسائل مر بوط به آن هنوز حل نشده و بسپاری نقطه 
نظر ات در این دابطه در میان صاحبنظر ان موجود است».۱ 
درمیان مردع‌شناسان غر بی نیز تنو ع وسیعی از نظریه‌ها موجود است. 
ولی بطو رکلی» بعنوان یك دید گاه و نگرش خاص می توان گفت که آنان 
سه‌پدیده «Tribe»‏ (قبیله)» «Cla n»‏ (عشیره) و «Pastoral Nomadism»‏ 
(کو چ‌شینی شبانی) دا بطود انتزاعی جدا از هم مورد بردسی قسراد می- 
ET‏ حا لیکه» در واقع امر سه پدیده فوق لاينفك بوده و ابعاد گو نا گون 
حیات اجتماعی ايلات و عشایر را دقم می ز نند. 
مردم‌شناسان غر بی معمولا" وقتی از «ووای» یا «ووازج» سخن می- 
گویند بیشتر سرخپوستان آمریکاء قبائل استرالیا يا آ فریقا را در فظر دادند 
و در رابطه با «کوچ‌شینان شبان» آسیای میانه و نزدیك و شمال آ فریقا 
عموماً به ویژ گی‌های اقلیمی وتو پو لوژيك این نو احی می‌نگر ند. «شیفتگی» 
آنها به شیوه زیست کوج‌نشینی تا بدان حد است که ابعاد بس مهم سازمان 
اجتماعی قبیله‌ای و نظام عشیره‌ای این جماعات در هاله فر اموشی قرار 
می گیرد و «فن‌شناسی» چاددنشینی از اهمیتی حاص برخودداد می گرددا 
از اینروست که در مو نو گرافی‌های غر بی» بویژه آمریکائی» بطود مثال» از 
ایل قشقائی با نام «کسو ج‌نشینان قشقاشی» یاد می‌شود؛ گویی همه ابعاد 
وجودی قشةا ئی دد کو ج‌شینی آن خحلاصه شده است. 
این نکرش تك بعدی مورد توجه داوید مادسدن قراد دارد؛آ نگاه که 
می کو ید: 
قشتائی‌هسا کیستند؟ آ نها در وهله نخست به عنوان کوج‌نشینان 
شبان ارزیا بی شده‌اند... کو ج‌نشینی آ نها شا خص ترین وجه ممیزه 
Great Soviet Encyclopedia.English Translation of the‏ )1 
third edition, Macmillan 1۳۲6۰:۷۵1۰ 13, ۱۵۵۵‏ 


مبانی نظری درشناخت ابلات و عشایں ٭ ۱۷ 
فرهنگی ۲ نهاست» ای به هیچ دویآنها دا نمی‌توان تنها از 
یك بعد و جودیشان تبیین کر د... این تصور که همه قباشل کو ج- 


نشینند و همه زارعین یکجانشین غیر قبیله‌ای» مخلوط کردن مسائل 


اقتصادی با مسائثل سیاسی است. یکی از داههای ایضاح بیشتر 
مئله تفكيك دو دسته پدیده‌ها از یکدیگر است: نخست؛ قبیله 
گرائی دد مقا بل ناقبیله گر اشی؛ دوم کسوج‌شینی در مقابسل 
یکجانگینی :۱۲ 
روشن است که کو چشینی را شاخص مطلق ایلات و عشایر دانستن 
حداقل کافی نیست. بطور مثال؛ ایل قشقائی پیش اذ آ نکه «نوماد» باشده 
«قبیله» است وساخت قبیله‌ای بقاء وموجودیت سیاسی آن را سبب‌شده‌است. 
بسیادی ایلات و عشایر ایسران سالهاست از نظر شیوه زیست دستخوش 
تحولات جدی شده و به‌گروه‌های مختلف یکجانشین» نیمه کو چ‌نشین» کوج 
نشین کامل» کو چ بخشی از خانواد کوجدام منشعب شده‌اند» ق ای «هویت 
ایلی» خو درا حفظ کر ده‌اند. این «تعلق» صرفاً يك علاقه يست و معمولا؟ 
شبکه و سیم 


تاد یخی آن را سیب می‌شود. 


از پیوندهای خویفاونسدی: سیاسی اقتضادی؛ فرهنگی و 


یا 

شا حص دیگر برحی پژوهشهای مر دع‌شناسان غر بی فقدان «دیدگاه 
تاذیخی» آ نهاست. این نگرش غیر تار یخی بنظر می رسد وا کنشی در قبال 
تار یخیگر ی مطلق مار کسیسم یا مکتب مود گان باشد: ایسن واکنش بطود 
غیر عقو لی به مطلق دیگری انجامیده و آن چشم پوشی بر ساژمان اجتماعی 


ایلات و عشایر بمثا به بازمانده اصیل ساختهای اجتماعی وسیاسی کهن است. 


ابن خلدون و «باد به نشینان» 
ددیغ است که در این مختصر به رئوس تفا بات عبدا لرحمان بن- 


محمد بن خلدون حضر می» فیاسون ومورخ بزر گی اسلامی (5۷۳۲-۸۰۸) 


پرداخته نشود. ابن حلدون در شاهکارخو ده «قدعه به مردع‌شناسی «رجماعات- 


1. The Qashqa’i of Iran, World of Islam Festival, 
1970, p.9. 


تمه اجب شا خت ابلات و عشایر 


بادیه نشین» دست میز ند. و بحق باید اعتران کرد که حتی همین بخش از 
کتاب او کافی است تا نام وی دا به عنوان «پدر علم مر دم‌شناسی» جاو دانه 
سازد. 
ابن حلدون در عصری میزیسته که دودان گسترش و رواسق تمدن 
کو ج‌شینی محسوب می گر دد و لذا داده‌های او که برمبنای تحلیل عمیق 
علمی - حتی با معیادهای امر وذین جح صودت گرفته» بس ارجمند است. 
ابن خلدون «جماعات بادیه نشین» را در ابی‌اد مختلف شیوه زذیست؛ 
شیوه معیشت سازمان اجتماعی (با تا کید حاص بر ساخت سیاسی و نظام 


عشیره‌ای ) مودد بردسی قرارداده است: 


الف) کوچ نشینی شبا نی 

۱) ابن خلدون رشد جامعه بشری دا از دید گاهی تادیخی بردسی می کند و 
معتقد است که این فر آیند از دو مرحله ماقبل شهری و شهری می گذرد. 
او جماعات بادیه‌نشین دا «نوعی تلاش و فعا لیت پیش از مرحله شهر- 
نشینی و دسیدن به مرحلةٌ تمدن کامل» مسی‌داند.۱ کوج نشینی مقدم بر 
یکجا نشینی است و «شهر نشینی مطلوبی است برای بادیه نشینی»۳. 

۲( ابن خلدون جدائی جماعات کوج‌نشین از یکجانشین را ناشی از شیوه 
معیشت آ نها دانسته و مبنای این جدائی دا « تقسیم کاد» می‌دا ند.۳ 

۳) ابن خلدون شیوه زیست کوج‌نشینی دا ناشی از الزامات شیوه معیشت 
شبانی می‌داند.۴ 

۴) ابن خلدون کو ج شینی شبانی را دادای مبنای تو پو لوژيك می‌داند که 
نظر به مقتضیات محیط زیست در برضی نسواحی کره ارض» امری 


«اجتناب نا پذیر »» «ضر ود» و «طبیعی» است.۵ 


۱ عبدالرحمن پن خلدون. مقدمه, ترجه محمد پ-روین گا بادی. پنگاه 
ترجمه و نش ر کتاب, ۰۱۳۴۷ جلد اول. ص ۰۲۳۲۵ 
۲ همان منبع » ص ۰۲۲۹-۲۳۰ 
. همان منبع , ص ۲۲۵ . 
. همان منبع ۰ ۰۳۲۵ 
. همان منبع ‏ ص ۶ ۲ ۰۲ 
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۵( کو چ‌نشینی شبانی ناشی از اضطر اد اقتصادی است. که حداقل معاش را 
در حد يك زندگی ساده فر اهم می‌سازد. و لیآ نگاه که بادیه‌شینان به 
تنعم و رفاه دست يابند و تولیدآنها به مسرحله‌ای برسد که «برتر از 
میز ان نیا زمندی»‌شان را تأمین کند. به «آدامش‌طلبی و سکونت گزیدن» 


گرو ند و در نتیجه شهرها را با همه امکانات دفاهی بنیاد می‌نهند.۱ 
می در ب ر ی بمیا د می ای 


ب) روا نشناسی اجتماعی 

ابن خلس‌دون به پدیسده‌ای بناع «روان اجتماعی» «روان جمعی» و 
«روانشناسی قومی» باور دادد و در تبیین روانشناسی اجتماعی حماعات 
شهر نشین و بادیه‌نشین بحث جالبی دا ارائه می‌دهد. 

دید گاه ابن خلدون اولا تطبیقی است و او به مقا يسه خلق و خوری 
بادیه نشینان و شهر نشینان می پر دازد. ثانیاً؛ ارزشی است. زیر ا ابن خلددن 
جانبدارانه بر خورد کرده و به نحو بارزی خلق و خوی بادیدنشینان دا بر 
شهر نشینان تر جیح می دهد و آن دا «اصیل» «فطری» و «طبیعی» می شمرد. 

رئوس نظریات او در باب روانشناسی اجتماعی ایسلات و عشایر 
چنین است : 

۱) ««ادیه نشینان به خير و نیکی نزدیکتر ند» تسا شهر نشینان. 
این حکم روانشناعتی دارای دو مبنای طبیعی و اجتماعی است. 

مینای طبیعی این است کد کو ج‌نشینان به «فطرت نخستین نزدیکتر ند 
و از ملکات بدی که در نتیجه فزونی عادات ناپسند و زشت در نفوس نقش 
می بندد دور ار می با شند و بنا براین بطور وضوح معلوم است که چاده‌جوثی 
و ددمانآنان نسبت به شهر نشینان آ سانتر است».۲ 

مینای اجتماعی این است که کو ج‌نشینان بنا به شیوه زیست و شیوه 


معیشت خو د به سختی و قناعت خو گرفته و معیشت آنها در حسد نیاژهای 


, او لیه‌شان است و لذا آ اوده به حوی‌های نا پسندی که بر خاسته از تجمل و 


دفاه و فزون خواهی است نشده‌اند. درحا لی که شهر نشینان «پیوسته در 
انواع اذتها و عادات تجمل‌پرستی و ناز و نعمت غوطدورند و به دنیا 
۱. همان منبع » ص ۲۶-۲۲۷ ۰.۲ 
۲ همان منبع , ص ۰۲۳۲ 


۰ * مقدمه‌ای برشناخت ايلات و عشایر 


دوی می آورند و شهوات دنیوی دا پیشه می گيرند. نهاد آنسان به بسیاری 
از خویهای نکوهیده و بدیها آ لوده شده است و به همان اندازه که خویهای 
نا پسند و عادان زشت در نهادآنان دسوخ یافته است از شیوه‌ها و رفتار 
های نيك و نیکوشی دور شده‌اند. به حدی که از میان آنان شیوه‌های 
شرمغد کی و سنگینی هم زرحت بر بسته استا.:۱ 

۳) «بادیه نشینان از شهر نشینان دایر تسر ند». علت آن است که شهر- 
نشینان امر دفاع از خویش دا به حکومت و دستگاههای اجرائشی وا گذار 
کرده و در پناه بر جها و باروها غنوده‌اند و لذا غر زه دفاع و صیات نفس 
در آنعا فرو کش کرده و نسلهای متمادی بر این سرشت تر بیّت شده‌اند: 

«هیچگو نه با نت و خسروش سهمنا کی آنان دا بر نمی‌انگیزاند و 

هیچکس شکار ایشان دا هم نمی‌دماند...» 

درمقا بل؛ در کو چ‌نشینان کار کر د غر یزی دفاع وصیانت نفس محفوظ 
مانده و پرورش یافته و به «غیر» واگذار شده و آنها هماره مساح و 
مجهز :۲.۵ 

۰ ۲) گردنفرازی کوج‌نشینان. شهر نشینان از آنجا که تابع احکام عرفی 
هستند» ممادست در این تبعیت روح سرسختسی و دلاودیآ نها دا ددهم 
شکسته و آ نان را بر خلق و حوی تمکین گری و استکبار پذیسری پرودش 
داد درحالی که کو ج‌شینان بطور فطری تایع احکام شرعی هستند و بر 
مبنای فطرت خو د مر اعی آ داب اجتماعی می‌باشند» «از این رو سرسختی و 
دلیری و نیرومندی ایشان مانند پیش همچنان استوار و پایداد بوده و چهره 
شهامت و دلیری ایثان را ناخن تادیب و فرمانبری نمی‌خر اشید.۲ بر این 
اساس» ابن خلدون معتقد است که «فرمانهای حکام و تعلیمات عرفی مايه 
تباهی دلیری و سرسختی است. زیرا حاکم و دادع آنها بیگانه و برون 
از ذات آدمی است؛ در صود تی که احکام شرعی تباه کننده نیست چه دادع 
آنها ذاتی است...»۴. 

۱. همان منبع » ص ۱ ۰۲۳ 
. همان منبع » ص ۳۵ ۳۴-۲ ۲. 
. همان منبع , ص ۰۲۳۸ 
. همان منبع ۰ ص ۳٩‏ ۲. 
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۴) «عصبیت» کوج نشینان. از دید گاه ابن علسدون ویژ گی دیگر 
«روان اجتماعی» بادیه شینان چیزی است که او آن دا «عصبیت» می‌نامد. 
این «عصبیت» بر «پیو ندنسبی و وابستگی خاندانها به یکدیگر» مبتنی است. 
این «عصبیت» فراتر از يك پدیده دوانشناعتی صرف بوده و دارای کار کرد 
اجتمافی است و صیا نتگر حیات قبیله‌ای و انسجام و خودبود گی ای 
می با شد. کاد کرد دفاع و صیانت نفس که در شهر نشینان به حکومت سپرده 


شده "در کو چ‌نشینان به عهده آ حاد مردم است و ایسن کار کرد تنها بر اساس 
«عصبیت ) خو یشاو ندی می تو اند اعمال شو د.۱ 

۵) استواری در پیسان و سو گند. همپیمانی (ولا) و هسو گندی 
(حلف) نیز برخاسته از حویشاو ندی جماعات کوج نشین است و از این رو 
است که"در.ایبلات و عشا یتر مسئله پیمان میثاق و سو گند از استواری و 


ارزش خحاصی برحو ردار است .۲ 


ج) سازمان اجتماعی 

از دید گاه ابن‌علدون سازمان اجتماعی ایسلات و عشایر» برخلاف 
شهر نشینان که بر «تعلیمات عرفی» و حکومت از بالا مبتنی است» از فطرت 
برجو شیده» و از این‌رو او سازمان اجتماعی این جماعات را «نظام طبیعی» 
می‌داند. سازمان اجتماعی ايلات و عشایر بر «عصبیت» خو یشاو دی مبتنی 
است و لذا «بادیدنشینی جز برای قبا ئلی که دادای عصبیت‌اند ,میسر بیست»۳ 
زیر «دفاع و حمایت از قبیله مصداق پیدا نمی کند مگر هنگامی که در میان 
آنها عضبیت با شد و همه از يك خاندان و يك پشت باشند. چه از ایسن‌رو 
شکوه وقددت ایشان نیرو می یا بد و بیم آ نان دد دل دیکر ان جای میج گیوا وه 
ذیرا غرور قومی هر يك از افر اد قببله نسبت به خاندان و عصبیت خود از 
هر چیز مهم تر است».۴ 


برمبنای این نقطه آغازین» یعنی سازمان اجتماعی مبتنی بر نظام 


. همان منبع , ص ۳۹ ۲. 
. همان منبع , ص ۴۳ ۲. 
۰ همان منبع , ص ۲۳۹ 
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. همان منبع , ص ۴۰ ۲. 


۳ * مقدمه‌ای برشداخت ایلات و عشایر 


عشیره‌ای» ابن‌علدون فلسفه سیاسی خود دا پی‌می‌ریزد. او سازمان سیاسی 
ایلات و عشایر را خاستگاه «دولت» می‌داند و تشکیل حکومتها و کشود- 
داری و فرمانروائی دا غایتی می‌شمردکه سازمان سیاسی قبیله‌ای بسوق آن 
رهسپار است. 
بر پایه مقدمات فوق. ابن‌خلدون قوانین عامی را ارائه می‌دهد که در 
جو امع گذشته. چه شرق و چه غرب. مصداق داشته و آن تشکیل امپر اتودیها 
و دو لتهای عظیم تو سط قبا ئل کو ج‌نشین بو ده‌است» که به پیدایش «ملت»های 
عر فی (۵11009() از ددون اقوام «طبیعی» انجامیده است. عصبیت قبیله‌ای 
فی‌نفسه بسوی فرما نرواثی و کشوردادی متمایل است و به‌عبادت ابن‌خلدون؛ 
دومی غایتی است که او لی بسوی آن رهسپار است۱ زیرا «غلبه و قددت و 
مدافعه بیگمان از راه عصبیت پدید می آید چون غرود قومی و حس حمایت 
و دفاع مشترله و جانسپاری هريك از افراد در راه یادان عویش از نتایسج 
عصبیت است ».۲ 
این نخستین گام در تشکیل «دو لت» است. و لی ابن‌خلدون معتقد 
است که پس از تشکیل و تحکیم «دولت» و اعمال سلطه و اقتداد خویش از 
راه عصبیت آنگاه که فراخنای قددت وی حیطه پهناودی دا در بسر گیرد و 
اهرم‌های سلطه و تأمین «نظام اجتماعی» فر اهم شود از عصبیت قبیادای 
بی‌نیاز می گر دد و حاکم می تو اند با اهر مهای جدید دیو انسالادی سلطه 
خویش را تأمین کند.۳ 
این فر آیندی است که در حکسومتهای دادای خاستگاه قبیله‌ای دد 
اير ان مشاهده می‌شود. بطود مثال» می‌توان به حکومتهای سلجو قی» ایلخانان 
مغول» صفو يه و قاجاریه اشاره کرد. در نمونه صفویه می بینیم که این دودمان 
بر پایه افتدادمذه‌بی خحویش» نخست بر مبنای‌ائتلاف ایلات قز لباش (روهلو» 
شاملو» استاجلو تکلو» قره مانلو» قاجا ذوالقدن افشاد بیسات و...)» در 
آغاز قرن دهم هجری» به قددت سیاسی دست یافت» ولی با تحکیم سلطه 
خویش در عهد شاه عباس اول» او با تشکیل دیوانسالادی نظامی و حکومت 
۱. همان منبع , ص ۰۲۶۴-۲۶۶ 
۲ همان منبع , ص ۰۲۸۴ 
۳ همان منبع », ص ۰۲۹۵-۲۹۹ 


مبانی نظری درشناخت ایلات و عشایر * ۲۳ 


عر فی و لی قدرت طوایف قز اباش دا زیر کن ساعت.۱ 

در ایلات و عشایر؛ دیاست معمولا" در دودمان یبا عشیره خساصی 

بر قراد است. این پدیده‌ای است کد در اکثر جماعات عشایری مشاهده می- 

شود و توجه مردم شناسان را بخود جلب کرده است. ابن‌خلدون این پدیده 
8 یل می‌کند, 

باید دانست که هر تیره‌ای (حی - بطن ) از قبائل هسرچند از 

لحاظ خاندان عمومی خویش از يك گروه جه‌عیت باشند باز هم 

در میان ایشان عصبیت‌های دیگر در خاندانهای حاص وجود 

داردکه پیو ند و وابستگی آنان نسبت به خحاندان و نسب عمومی 

مستحکم تر و زديك تر است» مسانند يك عشیره یا اعضای يك 

خانواد. یا براددانی از يك پدر» نه پسر عموهای نزديك یبا 

دور. چنین گر وهی از یکسو به نیای نزديك خودشان و سر سلسله 

قبیله نز دیکتر ند و از سوی دیگر با کلیه عثایری که در دودمسان 

عمومی باآنها شر کت دارنسد و ابسته می باشند و در نتیجه هم 

مشمول غرور قومی خاندان مخصوص خود می باشند و هم کلیه 

اعضا ء دودمان عمومی غرود قومی خویش دا نسبت به‌آنان نشان 
می‌دهند... ۲ 

برمبنای همین «اصل عصدیت» ۰ بعنو آن اصل بنیادین سازمان اجتماعی 

ایلات و عشایر ؛ است که در جماعات عشایری دیاست بیگانه قابمل‌پذیرش 


نیست. چه « کسیکه از حارج بر قرمی فرودآید و از دودمان ایشان نباشد 


۱ طوایف قز لباش ( کلاه سرخ) در آغاز ظاحراً اتحاد ۷ قبیله پود که بعدها 
به ۳۲ قبیله بالغ شد. مالکم با استفاده از «زبده‌التواریخ» محمد محسن مدعی 
بود که شاه عباس اول به انحنلال اتحاد قز لباش دست زد و سازمان نظامسی 
جدیدی بنام «شاهسون» از زبد گان ایلات تساسیس کرد. این دوایت شهرت 
وسیعی یافته, هر چند محققین معتبس صحت آن را محقق نمی‌دانند. به هر روی» 
مسلم است که اقتداد سران قز لباش مسوردپسند شاه عباس اول نبوده و وی به 
اصلاحات عمیق در جهت تضعیف قدرت سران قزلباش و جایگزین ساختن ك 
نظام نوين دست زد. 

۲ ابن‌خلدون, مقدمه جلد اول. ص ۲۴۸ 


۴ * مقدمه‌ای پرشناخت ایلات و عشایر 


در میان ایشان عصبیتی از راه نسب نخواهد داشت. چه او بیگانه‌ای است 


که بهآ نان چسبیده است...) 


دومقو له بنیاد.بن در مر دم‌شناسی عشابری اران 
بر مبنای مطا لب پیش گفته» و بویژه با مدد از نظر یات ابسن‌خلدون 
دد این بخش می کوشیم تا در جهت ایضاح دو مقاله بنیادین مسردم‌شناسی 
عشایری ایران جسارت ورزیم؛ هر چند که این «تعاد یف» صر فا ارائه يك 
نظر است بمنظور نقد و داودی و نه بیش. 
بنیا دی تدر ین مقو لات مردم‌شناسی عشایری ایران» یعنی «ایل»۲ و 
«طایفه» هدوز نیز فاقد تعار یف جامع و مانسع است و در این زمینه کنکاش» 
نقد و داودی اند کی صورت گر فته است. 
از میان متقدمین» فسائی در فارسنامة ناصرق ميان «ایل» و «طایفه» 
تمایز قائل شده و کوشیده تا از این دو واژه تعریفی بدست دهد: 
ایل مر دمانی دا گؤ یند که در تمام سال در بيا بانها ودرجاددهای 
سیاه ز ند گی کنند و از گرمسیر ات به سر دسیرات. رحلةالشتاء 
والصیف نمایند. ۲ 
طایفه قبیله‌ای را گویند که از تیره‌های ایلات نباشد و درديك 
بلوك توقف نمایند خواه در چادرسیاه وخواه در دهات زندگانی 
کننك..۴ 
ولی با بررسی ایلات و طوایف مندرح در کتاب او دوشن می‌شود 
که برخلاف تعریف خود عملا" به عامل جمعیت تو جه داشته» قبائل بزر گث 

۱. همان منبع , ص ۰ ۰۲۴۹-۲۵ 

۲ و اژه ایلات نخستین‌بار در دوران ایلخا نان مول در ذبان فارسی پکار 
رفعه است. برهان قاطع ایل را به زبان تر‌کی به معنای دوست و موافق ورام 
می‌داند که نقیض وحشی است. 

۳ حاج میرزا حسن حسینی فسائی. فارسنامه ناصری کتا بخا نه سنائی, جلد ۲, 
ص ۰۳۰٩‏ 

۴ همان منبع , ص ۳۳۰ 


مبانی نظری درشناخت ایلات و عشایر * ۲۵ 
دا ایل نامیده و قبا ئل کو چك راه که بعضاً کابلا یچاق هستند و فاصله 
یشان نیز طولانی است؛ طایفد. 

از 4مان متأخرین» مر دع‌شناس فقید ایرانی» دکتر ادر افثازناددی 
۳ عامل را بعنوان عناصر اصلی تعر یف «ایل» بیان مئ د ار د: 

۱ و جود ساعتار ایلی» تعسیم ایل به طایف تیره و ...۰ 

۲( باور اعضای ایل که به این ساحت و نظام تعلق دارند 

۳) وجود سرزمین مشترل.۱ 

به اعتقا د تکار نده این تعر یف بیش از حند ءام است و هر دوع 
قبیله‌ای راء اعم از یکجانشین وکو چرو‌دامدار و زادع و...» دد برمی گیر د. 

درشناخت ايلات و عشایر بايد سه عنصر اساسی از هم تفكيك شوند: 

۱( عنصر قبیله‌ای (۳۱0۵118۲0) بمثا به «سازمان اجتماعی» ايلات و 
عشایر. 

۲) عنصر کوج نشینی (۱0۳۵018۳0) بمثا به «شیوه زیست» ایلات و 
عشایر. 

۳) دامدادی (طوذاهتهاو۳۴۵) بمثا به «شیوه معیشت» ۲ نها. 

با تفكيك سه عنصر فوق, که سازه‌ان اجتماععی» شیوه ز یست و شیوه 
معیشت عشایر را مشخص می‌سازد. می توان به تعر یف زیر دست یافت: 

ایل جماعتی است که سازمان اجتماعسی آن قبیله‌ای, شیوه زیست آن 
کوج نشینی (کو چ نشینی‌کامل یا نیمه کوچ نشینی» افقی با عمودی) و شیوه 
معیشت آن بطو ر عمده دامداری باشد ووك و احد مستقل اجتماعی وفرهنگی 
را تشکیل دهد. 

دد ایل» بمثابه نوعسی قبیله نظا م عشیره‌ای ( "8ر8 صقان)) پا یه 
ساخثار اجتماعی است و ایل عبار تست از اتحاد چند عشیره در چارچوب 


سازمان اجتماعی و احد که مبتنی بر اقتصاد شبانی و شیوه زیست کوچ د 


اشت: 
تعر یف فوق دا می‌توان بان کسر 3جو شاعص‌هصای اساسی در شناعت 
ایل دا چنین بیان داشت: 


۱ نادر افشاد نادری, «اسکان عشایر و اد اجتماعی و اقتصادی آن» در 
ايلات و عشایر - کتابآگاه. ص ۱ ۳۳. 


۶ * مقدمه‌ای برشناخت ايلات و عشایر 


۱) معمو لا" در سطح تیره‌ها و گاه در سطح طایفه‌ها مناسبات عشیره 
(پدر سبی تك‌تبادی) حاکم است و لذا عضویت دد ایل مستلزم پیوندتبادی 
به يك عشیره (کلان). عضو ایل است. 

۲) سازمان اجتماعی ایل بر پایه ساختار قبیله‌ای است» یعنی ایل به 
طایفه و واحدهای اجتماعی زیر - طایفه تقسیم می شو د. 

۳) دد این سازمان اجتماعی منصب ریاست ایل (چه به شکل فردی و 
چه به شکل جمعی) دادای‌کاد کرد مهمی در دهبری و نیز در حفظ هویت 
ایلی است. 

۴) دد اقتصاد ایل دامداری متحرك نقش‌اصلی دارد. 
ی‌کامل (افقی یا عمودی) یا نیمه کو ج- 


۵) شیوه زیست ایل کو چز 
نشینی است. 

۶) ایل دادای فرهنگث گویش» تاریخ و سرزمین واحد است. 

۷( اعضای ایل دادای «احساس تعلق به ایل» (به تعبیر دکتر افشاد 
ناددی) و يا «عصبیت» (به تعبیر ابن‌خلدون) هستند. این دوانشناسی را 
«عُرق ایلی» می‌نامیم. 

شاخص‌های هفت گا نه فوق حالت تثودیك داشته و يك ایل کامل و 
تمام عیاد دا نشان می‌دهد. که تا نیم قرن پیش دد بسیاری نقاط ايران وجود 
داشته و هنوز نیز بقایای ايلات «كلاسيك» موجود است. وای با توسعه 
مناسبات سرمایه‌داری و دسوخ تمدن و فرهنگ معاصر غربی و بویژه از 
طریق اعمال فشادهای سهمگین حکومتی برخی از این شاخص‌ها اذ بین 
رفته و یا کم رنگگ شده است: 

با رگن ات مطلق ایلات سازمان سیاسی خود را از دست داده و 
کار کر دهای رئیس ایل از ميان دفته و هیچ نهاد جدیدی جایگزین آن نشده 
است. این کار کر دها در دده‌های طوایفب پایه توسط ریش سفیدان و بزد گان 
عشیره‌ها کم و بیش اعمال می‌شود. 

- در بسیادی ایلات» اکنون زداعت نقش مهمی در اقتصاد ایفا مسی- 
کند و نقش دامداری کم‌رنگگ شده است. 

- اکثریت ایلات» امروزه دادای محل سکونت بوده و اسکان یا فته 
اند» بخشی کاملا" اسکان یا فته‌اند» بخشی نیمه کو چ نشینند» بخشی با احشام خود 


مبانی نظری درشداخت ایلات و عشایر + ۲۷ 
مهاجرت می کنند و بخشی احشام دا بوسیله حو یشاو ندان و یا شبان ب کوچ 
می فرستند. 

طبیعی است با از میان رفتن شاخحص‌های اصلی فوق» «هویت ایلی» 
نیز به‌همان اسبت دقیق شده ولی دد میان این گروه کثیر از اعضاء ایلات» 
عواملی هنوز «هویت ایلی» را جان‌سختی و بقاء می بخشند. این عوامل 
عبار تنداز: 

۱) عنصر خو یشاو ندی. 

۲( احساس تعلق بد ایل یا «عرق ایلی» («اصل عصبیت» ابن‌خلدون). 

۳( فرهنگث» تادیخ وگو یش هشترك. 

۴) خلق و خو و روانشناسی ایلی. 

و اژه عر بی «طاوفه» کهن تر .از و اژه «ایل» است و در گذشته به قبائل 
دار ای سازمان سیاسی عشیره‌ای اطلاق می‌شد و در این کاد برد نه اجسزاء 
يك ایل؛ باکه يك واحد خود بوده قبیله‌ای - چه بزر گك و چه کوچك ب 
شمر ده می شدهاست. با بر رسی منابع وما حذ تار یخی روشن می شو د که واژه 
طایقد عموماً به قبائل کرد و لر اطلاق می‌شده که از نظر پیشینه تادیخی 
بومی‌تر ازقبائل تر اند و از نظرسازمان سیاسی یا دادای نوعی «دمکر اسی 
طایفه‌ای» (شیخوخیت پددسالادی) بوده‌اسد و یا نوعی «اشر افیت 
پدرسالادی» که متمایز با آریست و کر اسی نظامی نو ع مغو لی است. 

امروژه در ایلات و عشاير و اژه «طایفه» به چهار معنا بکاد می‌دود: 

۱) در معنای عام هر و احد خویشاوندی پدر نسبی» اعم از دوستانی 
یا کو چ: 
حو انده می شو د. 

۲) به معنای و احدهای اصلی تشکیل دهنده يك ایسل. «طایفه» يك 


ن» زار ع يا دامدار دار ای سازمان قبیله‌ای یا فاقد آن «طایفه» 


واحد ساختی است و هر ایل تجمع چند طایفه است. این طوایف ممکسن 
است «عشیره» باشند (یك و احد خحویشاوندی پدر نسبی) و با «قبیله» 
(اتحاد چند عشیره در يك سازمان واحد). 

۳) به معنای قباثل مستقلی که عضو هیچ ایلی نیستند» و لى از نظر 
جمعیت تعدادشان کم است. طایفه گاه منطبق با مفهوم عشیره است و گاه با 
مفهوم قبیله. # 


۸ * مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


۴) دد بر خی ايلات و اژه طایفه علاوه بر کار برد آن بعنوان يك واحند 
ساختی» کاد برد دیگری نیز داد و در مقا بل و اژهٌ «خان» بکار می‌رود. طایفه 
همان معنائی دا حمل می کند که در گذشته «ایل» حامل آن بوده است. ور این 
معنا طایفه مساوی با اتبا و رعایای دودمان خان است. دداین باره توضیح 


بیشتر ی خو اهیم ا 


سازمان سیاسی ابلات و عشابر ابر ان 

به اعتقاد نگار ند در ايلات و عشایر ایران سه نوع سازمان سیاسی 
قا بل تفکيك است که در طول تادیخ همزیستی داشته» بر یکدیگر تأثیر 
متقابل نهاده و ساختارهای متناسب با نحود را ایجاد کر ده‌اند. 


الف) سازمان سیاسی مغو لی 

منظور نوعی سازمان سیاسی در ایلات و عشایر است که در آن» ایل 
بطو ر مطلق و براساس يك ساخت کاست گو نه به دو بخش «خان»۱ و«طایفه» 
تقسیم می شو د. 

«خان» يك عشیره و يا دودمان پدر تبارکاست گنونه و يك واحد 
اشرافی ایلی است. «طایفه» برمحور «خان» اتحاد یافته و پیر امون این‌قطب 
گرد آ مده‌است. «طایفه» به‌توده ایل اطلاق می‌شود. که خود مجموعه‌ای است 
از گروههای خو یشاو ندی پدر تبار. در درون طایفه نیز نیای و احد وجود 
ندارد و پیوند خو یشاو ندی بیشتر سببی است. مجمو عه این گروههای عشیر ه- 
ای‌ناهمگون «ایل» دا تشکیل داده‌اند. دد این و احد اجتماعی» پیو ندهمای 
وحدت بخش بیشتر سیاسی-اقتصادی است. دودمان «خان» یك آریستو- 
کر اسی نظامی تام و تهام است. بین او با «طایفه» ازدواج صودت نمی- 

۱ «خان» يك واژه مغولی است. خان, قا آن, قآن, و خاقان همه صورتهای 

مختلف این و اژه هستند. درمتون تاریخی, و اژه فوق, چه‌بصورت خان وچه قا آن. 
بعنوان لقب پادشاهان مغول ثبت شده است. مانند, چنکیزخان, مدکوقاآن. 
قوبیلای قا آن. (سه شمیس شريك آئین. فرهنگک اصطلاحات دیوانی دوران مفول. 
فر‌هنگستان ادب و هن ایران. ص ۱۲۸) 
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گیرد گاه اتفاق می‌افتد که خانی از طایفه ذن بگیرد؛ ولی هیچگاه خان به 
E‏ دختر نمی‌دهد. در این ساختاد «طایفه» دادای مفهومسی مساوی با 


۰ «رعیت) است. 


نموته بادز این ساختار در ایل‌قشقا ی مشاهده می‌شود. مجموعه ایل 

تن دودمان پدر تباد «شاعی لو» متحد شده که نیای آن امیر قاضی شاهی- 
لوقشقا ئی نام داشته‌است. درمقا یسه با دودمان شاهی لو» مجمو عه ایل«طایفد» 

خو انده می شو ند. طایفه عمله قشقا ئی يك سازمان نظامی از ا ایف جنگجو 
بوده که بازوی اجرائی وکر گزاران و اکبره دودمان شاهی لو بوده‌اند. 

علاوه بر آن؛ هر طایفه (بمثا به واحدهای ساختی زیر-ایل) الگوی ساختی 


1 فوق دا اقتباس کر ده و خود به دو بخش «خسان» و «طایفه». با مشخصان 


پیشگفته» تقسیم می‌شو د. 

بر ای مثال, طایفه کشکولی را در نظر بگیریم: 

«خان» در طایفه کشکو لی» دودمان حسن آقائی و محمد آقاشی به ده 
اند که بیای آنها به دو بر ادر مهاجر کرمانشاهی بنامهای حسن دو گنه ومحمد 
۲ قا می‌رسد. خواهر آنها (نازلی) بعلت زیبائشی فوق‌العاده موزد تسوجه 
ایلخان قشقائی قر ار می گیرد و با او ازدواج می‌کند و دو برادد فسوق در 
وستگاه خان مقامی می‌یا بند. محمد آقا و حسن آقا طایفه «بهلول لو» دا بدلیل 
ضعف و ناتوانی خان آن تحت ساطه خود قرار می‌دهند و به مقام خانسی 
ار تا ء می یا بند. بتدریج» پسران حسن آقا و محمد آقا دو سلسله حوانین 
جسن آقاثی و محمدآقائی دا بنیاد می‌نهند. خاندان حسن آقائی (یا قاشم 
خانی) و محمد آقائی پیر امون خود طوایف پراکنده راء با منشاً نسوادی و 
قومی مختلف منحد می‌ساز ند. . بخشی ازاین طوایف. که واحدهای عشیره‌ای 
پدر تبار ار عا رفند اذ :7 غلی ياد کو دی طیِب لو» دیز گانی» جرکانی» 
قرق لو : تابر گرگ ده تسیز باالوء لك محمدسالاده 
لكل ملامهدی» اوقا در کی 

ط و ایف‌متحد اج PEED ES‏ 
بزد گک» نام 


۶ 


ھی گیر ند و طوایف گردآمده پیر امون خساندان محمد آقائشی 
(برادد کو چك) و«کشکر لی کو چك». فر آیند تکل طایفه کشکو لی حدود 
ك قرن و یم پیش 


بو ۵3 اقایت: 
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اوج انسجام و وحدت طایفه کشکو لی در زمان کلانتری قاسم خان 
کشکولی است. که به خر ید اداضی وسیعی دد کمهر و کاکان و سایر سواحی 
فادس دست می‌زند. پس از او» در دهه‌های بعد» حاج عباسعلی خان و حاح 
محمد کر یم خان کشکولی رهبران بلامناز ع طوایف کشکو لی بوده‌اند. و لی 
در سلهای بعد» مان عموذادگان بر سر کلانتری راع درمی گیرد و 
طو ایف کشکولی بین خو انين تقسیم می‌شود. مثلا طایفه جر کانسی متعلق به 
هادیخان کشکو لی و پس از او پسرش کریم خان بوده است. 

نمو نه دیگر ال سنجابی در منطقه کردستان را در نظر بگیریم: 

اول سنجابی بر محور خوانین ژرو تمند و فقدرتمند سنجابی ایجاد 
می‌شود. حسن‌ خان سنجا بی به خر ید دهات متعددی می پر د!زد و آنها دا میان 
خو یشان خود تقسیم می کند و بتدریج حا کمیت قبیله‌ای ویش را مستقر 
می‌سازد. قبل‌از آن» سنجا بی‌ها جزء طایفه زنگنه بو ده‌اند. پیر امون این سلسله 
خو انين طوایف مختلف متحد می شو ند. مثلا» طایفه عباسو ند (هو اسو ند) در 
نیمه دوم قسرن ۱۸ میلادی در ناحیه زهاب زند گی می‌کرده و پیرو مذهب 
تسنن بوده‌اند. و لی تحت تاثیرسید یعقوب گوران به سلك اهل حق گرویده» 
به سوی اراضی امروز سنجابی‌ها نقل مکان می کنند. حکومت» اداضی طایذه 
جلیلو ند داکه از محل خود کو چ کر ده و در نتیجه این اداضی خالی ازسکنه 
بود به مرادعلی و لطفعلی؛ دو بر ادد از سر آن عباسو ند و اگذار می‌نماید. 
سپس گروه‌های دیگری از عراق و شیراز به این نواحی مهاجرت کرده» به 
عبا سو ندها می‌پیو ندند. این طایفه ناهمگون؛ پس از مدتی به ایل سنجابی 
می‌گر و دو از چهار دسته نیروهای مسلحیکه سنجا بی‌ها موظف بودند در اختیار 
دو لت قر ارد هند یکدستهر امتقبل می شو د و بد ینسان جز ء ایل سنجا بی یکر 

هما نطو ر که ملاحظه می شود» سازمان فوق يك نظام مبتنی بر 
اریست و کر اسی نظامی است» نه يك سازمان عشیره‌ای مبتنی بر دیاست پ در 
سالادی (دمکر اسی‌قبیله‌ای)؛ هر چند که در سطو ح طو ایف پایه.نظام عشیره‌ای 
۱ علی کلاو یژ» مناسبات ارضیکردستان (فروپاشی نظام عشیره‌ای)» انتشاد ات 
روزبه, ۰۱۳۶۱ ص۴۱ الی ۰۴۴ (حسن‌خان ستجابی, اولین دئیس ایل سنجایی 
معاصر اواخر سلطنت فتحلیشاه بوده و حکم دیساست خود دا از والی کرما نشاه 


دریافت می‌دارد). 
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تفای قبیله‌ای وجود دادد. این ساذمان سیاسی در فرهنگث مابه «نظام 
حا بخانی» شهر ت یا فته و ولادیمیر تست مغفول‌شناس "شهیر روس,که ز نه گر وسه 
او دا در تادیخ و زبان مغولی صاحب بصیرت بسیاد می‌دانسدا آن دا 
«فئود ا لیسم کو ج نشینی » خو انده است. 


سازمان سیاسی فوق دا «مغولی» می‌خوانیم زیر ا؛ اولا" از سازمان 


E‏ آشر افی» که تسوضیح خواهیم داد متمایز ش و ا ن رت و که 
پاسی اشرافی وضیح خواهیم ز شو 2 ر 


الگوی این نظام بطور کلاسيك در قبائل مغول وجود داشته است. در 
قرون ۱۱ و ۱۲ مبلادی بتددیسج قبائل مفول تجز یه می‌شوند و از درون 
آنها اشرافیت نظامی منشأً تشکیل قبائل جدیدی با ساختاد سیاسی-نظامی 
می گر دد: 
ايلات مقتدر و توانا و تروتمندان بزور و بوسائل گو نا گون 
افر اد ايلات دیگر یاشعبات کاملی از آن دا بسوی خود می کشاندند 
و دستجات مهمی تشکیل می‌دادند. این تحول از خصوصیات 
تشکیلات ایلات اشرافی می با شد کد در عرصه اقتصاد بدوی فرد 
متو لد و بوسیله جنگ با. دسته‌هائی که از لحاظ اقتصادی ضعیف 
بودند اشو و نما کر ده است. 
در راس خانواده‌ها وایلات مقتدر» دهیران وروسای حاص 
بوجود آمده‌اند. این اشخاص قدرت خود دا بخاطر قدمت ددایل 
و یا مقامع انو اد گی احر از نکرده‌اند بلکه با زود اسلحه دوشن 
بینی و هوش و ثروت خود به این مقام دسیده‌اند و بهتر بگو یم 
آن دا غصب کرده‌انسد. این روسای خانواده‌های اشرافی» بنام 
نویان - ار باب و صاحب - خو انده می‌شدند. 
مشا واژه و منصب خانی نیزبه اینجا می‌دسد. در این دودان بتدد یج 
از ددون قبائل مغول رؤسائی برجسته شدند و بعنوان فرماندهان نظامی قبیله 
خود؛ در شر ایط جنگی» قدرت بافتند. پیش از آن قبائل مغول بصودت 
۱ رنه گروسه, امپر اطوری صحر ا نوردان. تر‌جمه عبدا لحسین ميکده. انتشار ات 
علمی و فرهنکی, ۱۳۶۵ ص ۳۱۹. 
۳ ب.ولاد یمیر تسف. نظام اجتماعی مغول- فئودا ليسم خا نه بدوشی,ترجمه شیرین 
پیانی. انتشارات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۵ ص ۰۱۳۲-۱۳۳ 
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شیخوخیت اداده شده وفاقد دیاست فردی و مقتدرانه‌ای چون ان بوده‌اند: 
اغلب اتفاق می‌افتاد که بین شعبات مك قبپله (ابسرگان) در 
اردوهای مختلف تصادمی دوی می‌داد وحتی کار به چنگگ و جدال 
می کشید.شوراهای‌قبا ئل ر وسا ورهبر ان‌عود را انشخاب می کردند 
وین روسا حتی در زمان صلح نیز بکار ود ادامه می‌دادند و 
ایشان دا عموما «حاان» می‌نامیدند. این خحاان‌ها قددت وتوانائی 
فر او آن نداشتند و لی ایلی مقتدد می‌توانست با وضع حاص خود 
خحاانی را توانا جلوه دهد. يك قبله قدیمی مغول می تواست در 
آن واحد چندین خاان داشته باشد. گاهی عنوان حاانی به ا 
دسته‌های بی اهمیت نیز اطلاق می‌شد که این دسته‌ها از چند شعبه 
تشکیل شده‌بود وهريك از آنها وابسته بهابلات گو نا گون بودندا. 
بتد دیج برخحی از این‌خاان‌ها سیطره خود دا تحکیم پخشیده؛ قددت 
حاکمه خود را در شرایط صلح نیز ادامه داده و تبدیل به دوسای مقتدر 
قبیله خود شدند و به‌همان نسبت نیز از منتخبین قببله حو د به حاکمین برآن 
پل کر دید ند. ابر جسته‌ترین این ا ان‌ها دامنه سیطره خود دا پر ساب اال 
گسترش دادند و آنها دا پیرامون خود متحد ساختند وواژه «اثبل» ( > ایل) 
به اتباع و پیروان خاان‌ها اطلاق می گر دید. رشد این اشرافیت نظامی بود 
که به ظهور چنگیزخان (۶۰۳ ق). متحد کننده قبائل مغول |/جامید و او با 
نبو غ نظامی خود یودش بی‌امان به غرب دا سازمان داد. 
دد این نظام» الاو نظام عشیره‌ای که تما یز نسبی وجود نداددو 
همه حود را متعلق به Ea‏ و احد می‌دانند و خون واحدی را در ر گهای 
خود در جریان می بینند» تفاخر ات نسبی و خونی به اوج می‌رسد: 
بین يك اصل ونسب «عالی» و مشهور واصل و سب «پلید» 
و تاديك ومبهم (هوجااود) و «آداب و دسو)ادبابی» یا نو باداون- 
ابیری تایز وجود داشته است. او لین صفحات تاد یخ سری مملو 
از شجره‌نامه‌های ایلات اشرافی می با شد؟ 


۱ همان منبعء ص ۱۳۲ . 
۲ همان منبع» ص ۰۱۲۹٩‏ 
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با هجوم قبائل تراك :از آسیای مر کزی به فلات ایران در فاصله قرون 

پنجم تا نهم هجری قمری» نظام ابلخانی و خانخا نی در اير ان شیوع یافته 
و ببه,الکوی ساعتی ا جوامع عشایری بدل می گرادد: 


ب) سازمان سیاسی عشیره‌ای 

منظود آن نوع سازمان سیاسی در ايلات و عشایر است که بر پایه 
نظام عشیره‌ای (کلان) استو ادباشد. در این سازمان سیاسی» شا لوده ساختار 
اجتماعی دا پیو بدهای خو یشاو ندی پدر سبی تشکیل می دهد و يك واحد 


پدر تباد يك واحد اجته‌اعی خود بسوده محسوب می‌شود. مضمون مناسبات 


اجتماعی با سازمان مفولی متفاوت است و مبتنی بر همیاری و تعاون است 


تا بر انقیاد و تبعیت و استعباد. تمایزات طبقا تی کم و روانشناسی اجتماعی 


مبتنی e‏ «روح جمعی» است و نه جمع گرا ئی اشر افی. اصالت و تفاعر 


تبادی در درون جمع کم است و همه خود را از نظر خبونسی همطر از و 


«عمو ذاده» می‌دا نند. نظا م بسته کاستی در روابط اجتماعی ويا ازدواج وجود 


ندارد. در چنین جماعاتی رهبری سیاسی تکامل شیخوخیت و دیش سفیدی 
پدر سا لادی و جوشیده از متن جمع است: 
در ایلات و عشایر ایران سازمان سیاسی عشیره‌ای گاه در امتز اج با 
سازمان مغولی وجود دادد؛ بدین معنا که در دده‌های پائین و میانی ایسل» 
سا خت قدرت عشیره‌ای است ودرسطوخ بالای ایل اشرافی» و گاه دد برخی 
ایلات و طو ایف سازمان عشیره‌ای یگانه ساعت قددت است. 
در میان ترکمن‌ها نظام عشیره‌ای و سازمان سیاسی شیخو یت دد 
سطح ایل برقراد بوده است: 
در بین هسر ایل همیشه چند مرد وجود داشتند که به ددایت و 
شوذ معروف بودند. این مسردان عنوان حاصی ناش لگ نها 
یاشول (بزد گتر ایا دیش سفید) خوانده می‌شد‌ند. هر گاه ایل 
مجبودمی‌شد تصمیمی بگیرد (فی المثل 4 به جنگ يا صلح با 
ایل دیگر ) دیش سفیدان شناخته شده هر اپه ابتدا نظر عمومی ابه 
خود را جویا می‌شدند و سپس دود هم جوع می‌شدند تا تصمیم 
" نهایی را اتخاذکنند. گاهی در جریان بحث لازم می‌شد که دیش- 
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دان بل ای نا کر بذشتر بامردان جما مت و 00 گر ون 
ذیرا هیچ دیش سفیدی نمی‌توانست انتظاد داشته باشد که مسردان 
ابه او از تصمیمی که دربادهآن با آنها مشودت نشده بود» پیروی 
کید 
ایل‌ها اغلب بطور عمده از اعضای يك گروه همتبار و احد 
هستند» گر وهی که از نظر تعداد بزر گتر است و تباری دودتر از 
گروههای تشکیل دهنده ابه‌ها دادد. بنا ب-ر این اغلب تر کمن‌ها در 
پیگیری شجر ةا لنسب پددی خود می تو انند به نیائی بسرسند که 
مشهور به نیای اغلب سا کنان ابه اوست. به همین تر تیب بیشتر 
مردم می‌توانند نیای نسبتا دودتری را که جد بزر گث اغلب اعضای 
ایلشان است مشخص کنند ...۱ 1 
درایل بختباری سازمان سیاسی‌عشیره‌ای در سعلح طایفه برقر اداست: 
هر طایفه سرزمین و مسیر کوج مشتر کی دادد» خود دا يك گر وه 
نسبی می‌داند» و دهبريش را یك کلانتر از حاندان خانی برعهده 
دادد.۲ 
در ایل قشقائی سازمان سیاسی عشیره‌ای تنها دد سطح طایفه‌های پایه 
( که به «تبره» شهرت یافته‌اند)"وجود دادد وسازمان طوایف اصلی سازنده 
ایل بر پایه الگوی مغو لی است: 
هر طایفه به يك تیره از خوانین مر بوط است. تیره‌های خو انين 
فقط با یکدیگر ازدواج می کنند؟ 


۱. ویایام آیرو نز «کوح‌نشینی بعنوان داهی برای از گادی سیاسی: نمونه 
تن کمن‌های یموت» تسرجمه پیروز الف» در ايلات و عشا بر-مجموع کتابآگاه, ص 
۱۵۵-۷ ۰ 

۲ ریچارد. ل. تپره «سازمان اجتماع‌های کوچرو در خاوزمیانه», ترجمه ‏ . 
مزدا, همان منبع» ص ۸۶-۸ ۲. 

۳.برخلاف غلط مشهود.ایل قشقا ئی به: ایلسه‌طایفهسب تیره تقسیم نمی‌شود, 
بلکه تقسیم‌بندی واقعی؛ ایسلسهطایفهسه‌طایفه است: مثلا طایفه کشکولی خود 
EL EAE‏ 9 ۲ 

۴ همان منبعء ص ۸۸ ۲. 


میا نی نظری در شداخت ایلات و عشایر + ۳۲۵ 


برای نمونه طایفه جر کانی از طایفه کشکولی برد کا یك واحد 
ار دی نسبی است و در درون آن ساخت عشیره‌ای و جود دادد» یعنی 
لا یف به ع اولاد بنام‌های: اولاد محمدعلی (۲۷ خحانسو اد)» اولاد نظر (۱۵ 
خا نوار)» اولاد سبزعلی (۴ خانواد)» اولاد حاجی (۲ حانواد)؛ اولاد علی 
مراد (۲ خانواد)» اولاد دحم‌علی (۲ خانواد) تقسیم می‌شود. معا نها به 
یفه بزدگی می ر سد که‌گویا دو نفر از آنها به قشقائی پیوسته. به حدمت 


اا کوت در می آیند ونیاکان طایفه جر کانی می‌شوند. فر آیند شکل- 
ی طا یفد جر کانی» بشکل کنونی؛طی یك الی ۱/۵ قرن پیش بوده‌است!. 

در سازمان سَیاسی عشیره‌ای» دئیس عشیره (ابل» طایفه و..۰)» اگر به 
فردی باشد؛ بر گزیده خویشاو ندان همتبار خود و سخنگوی آ نان 
ب می شود و لذا همبستگی نیر ومندی میان د ثیس» بزر گان وتو ده عشیره 
جود دارد. در ایل قشقائی دیش‌سفیدان ( کدخدایان) طوایف پایه» در ایل 
1 ری دیش‌سفیدان ( کدخدایان) طوایف و در تر کمن‌ها د یش‌سفیدان‌ایل 
چنین کار کر دی داد ند. 
4 
(ë‏ سازمان سیاسی اشر افی 

منظور آن نو عآدیستو کراسی ایلی است که در برخی قبائل و طوائف 

ایر ان تسلط داشته. و لی دادای تما یز اتی با سازمان مفولی است. در این 
ايلات ساختار مغو لی (تقسیم ایل به دو بخش کاست گو نه «خان» و «طایفه») 
ارای اصالت نیست ودر گذشته دور با نزديك وحدت و دهبری سیاسی 
ایل بر مبنای دمکراسی قبیله‌ای تامین می‌شده. و لی بتددیج سازمان سیاسی 
عشیره‌ای به پیدایش قددت متمر کز و مطلقه در دست یك فرد یا حاندان 
منجر شده و دمکر اسی قبیله‌ای جای خو د را بسهآدیستو کراسی قببله‌ای داده 
ات 
ا و ن ا ا و ی 
ذیرا دد اینگونه ابلات ساعت کاستی و باسا گونه مطلق و نهادی شده تو سط 
ی غرف این وانجود. تیاده رد تجرل اجتماعی,و چثن,انتقال دیاست؛ ایل 


1. مصاحبه با آقای حاتم خان دستکار از طایفه جر کانی کشکولی. 


۶ * مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


از يك دودمان عشیره يا طایفه به دودم‌ان عشیره یا طایفه دیگر امکان‌پذیر 
بوده است. ازسوی دیگر» «خان» وخاندان او هرچند از نظر نقش اجتماعی 
واتوریته شخصی مقامی چون ایلات نوع اول دا یافته و حتی کوشیده تا 
برای خود تفاخرات سبی و خونی جعل کند. ولی به هر دوی عضو «کلان» 
محسوب می‌شود و ميان او با «طایفه» پیوندهای خویشاو ندی موجود است. 
بدون تر دید چه پیش از اسلام و چه در قرون او ليه اسلامی دد برخی 
قبا ئل کوح‌نشین ایرانی سازسان سیاسی اشرافی و آدیستو کراسی قبیله‌ای 
وود داشته و حتی نیرومند بوده. همین ساخت مبنای دو لت‌های بزد گی 
چون عبلام ماد و پادس و دو لتهای کوچك محلی پس از اسلام دا تشکیل 
داده است. 
در دودان معاصن نموه بارز اینگونه ساذمان سیاسی دا در ایل 
بختیاری می بینیم: 
در گذشته گاهی با دوی کار آمسدن فرد قدرتمندی بصودت يك 
بزرگك ایل دد می آمدند ولی با نبودن چنین دهبری» هر ایل 
بطود جدا گانه ومستقل و بصورت يك واحد سیاسی عمل می کرد. 
در دوره قاجار ابتدا محمدتقی خان چهاد لنگث (از ایل کیانرسی) 
قدر تمندترین فرد بشمار می‌دفت. اما با این حال وی نتوائست بر 
همه بختیاد يها حکوعت کند. نامبر ده بو سیلههنو چهر حان معتمدا لدو له 
با همکادی بعضی از خوانین بختیادی از میان ب-رداشته شد. پس 
از او ایلات بختیادی تا مدتی به صودت واحدهای مستقل امور 
خود را اداژه می کردند. اما سرانجام حسینقلی خان از طتایفه 
زراسوند (از ایال دور کی باب هفت انکد) پس از بردهای 
خو نین و مغلوب کردن دقیبان خحود» در سال ۱۲۶۳ هجری قمری 
ازطری دولت به سمت ایلخانی (والی بختیادی) منصوب گردید... 
بدون شك دخالت دولت مهم تر ین عاملی بود که حسینقلی خان را 
دوی کار آودد» زیرا اولا اگر دو لت محمدتقی‌خان قسدرتمندترین 
مرد بختیادی دا از میان ب-رنمی‌داشت. احتمالا حسینقلی‌خان به 
قددت نمی‌رسید. ثانیا اگر دو لت حسینقلی‌خان دا بعنوان والی 
بختیاری منصوب نمی کرد امبر ده نمی توانست به این منضب 


مبا نی نظری در شناخت ایلات و عشایر * ۳۷ 


دست یا بد... اعضای این خاندان بزودی در ددیف نثودالهای 
سر شناس و قددتمند قراد گر فتند و به واسطه همین نفوذ و قددت 
بود که تو انستند نقش بسیاد مهمی در انقلاب مشر و طیث ایفبا« 
E‏ 
1 در نموه دیگر مجددا به فادس بازمی گر دیم و توصيف فردريك 
بارت دا از «نقش‌اجتماعی» دئیس ایل باصری (درسالهای ۲ ۱۳۲۰-۱۳۳) 
ھی خو انیم : 
۱ در ذهن افراد ایل و در نظر خادجیان دئیس ایل (کلانتر و یبا 


9 خان) و بستگان بلافاصله‌اش به طبقه‌ای جدا از ایل باصری تعلق 


دارند.[ نهاخوائین دودمان «خان» می‌باشند که برای آ نها احترامی 
4 قائل و قددتی اعطا ء شده است. 


۳ مام افر اد ایل باصری در دابطه تبعۍ مستقیم خود بادئیس 


ایل یکسا نند. رئیسی که ممکنست هر زمان به هر شخصیدستودی 


3 دهد و این شخص بایستی که بسدون توجه بد هرگونه قو اده 


تشکیلاتی مقترده قبلی وی را اطاعت کند. سلسله مراتب سازم‌ان 
عبار تست از زنجیرهای ادتباطی از درس مسر کسزی به تمام 
رعایای پر ا کنده او از طریق سلسله‌مر اتب فرماندهی و این خود 
۱ طریق دیگر بیان انحصار قددت جابری است که در بالا به‌آن 
اشاره شد. 
1 تبره مخصوصی از ایل بنام ددیار همراه و هم‌انجمن با دئیس 
ایل هستند که دد میان سایر ایسلات در فارس به عمله معرو فند. 
آنها با دئیس ایل و همر اه با اددو سف ر کرده وکدخ دای دسمی 
نداد نت۲۶ 
أ در دابطه با مطا لب فوق» لازم به توضیح است که» درسازمان سیاسی 
ایل باصری در دوره فوق» آنچه اساسی و تمیین کننده بوده نه مناسباٹث 


۸1 سکندر امانا للهی بهارو ند. کوچ‌نشینی در ایران. پنگاه ترجمه و نشر کاب 
۳۰ ص ۰۲۰۵-۲۰۶ 
1 ۲ فردريك پادت. ایل باصری, ترجمه د کتر کاظم ودیعی. موسسه مطا لعات و 
تحقیقات اجتماعی؛ ۰۱۳۴۳ ص ۱-۱۲۶ ۰۱۲ 


۳۸ * مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


درونی و ساختی سنتی خود ایل» بلکه اراده فردی «خسان» است که خود 
در رقا بت‌های سیاسی و ایلی به اقتباس یك الگوی اشر افیت قبیله‌ای و 
توتالیتر ,بر اساس نمونه ایسل قشقائی پرداخت. بطور مثال طایفه «خان» 
(کلبه‌ای) بعنوان يك عشیره پددتباد در این ساعت قددت سهمی نسداشت 
و تنها «خان» و بستگان مستقیم او بودند که بلامعادض در راس هرم قددت 
سیاسی ایل قراد گرفته و همه کلان‌ها (از جمله کلمیه‌ای) دا به سطح «رعایا» 


تنزل دادند. 


پایان سخن 
برحی مردع‌شناسان معتقدند که جاءعه بشری بر آیندی است معقول اذ 
احتلافنات زیستی» فرهنگی» قومی و تمدنسی. پیمانسه خاقت معجونی از 
ناهمگونی‌ها دا با ظرافتی عجیب ددهم آ میخته ودر کثرت تنو ع‌ها وتضادها: 
همگونی و وحدت بشری را رقم زده و تعادلی سرشاد از تعادض دا به 
ارمغان آودده‌است. به‌اعتقاد نگارنده» تعارض تادیخی و دیرنه کو چ‌نشینان و 
یکجا نشینان که به تعبیر زیبای زنده باد دکتر علی شریعتی پیشینۀ آن به نزاع 
ها بیل و قابیل بازمی گردد از این دست است. با رشد تمدن معاصر بنظر 
می رسد که این تناز عبه‌سود فر ادست حل‌شده ودستان ظر یف یکجا نشین منم 
گردن فرازیدة كۆ چ نشین آزاده و سر کش دا به تمکین واداشته. وی 
اگر به «اصل تنوع معقول» تمدن بشری باور داشته باشیم» مجبودیم با 
کلوداوی اشتر وس همصدا شویم که: 
اگ رآ نطو رکه مردم‌شناسان می گویند يك «تنو ع واختلاف معقول» 
وجود دارد که شرط ثابت ودائمی دشد بشری است. دد اینصودت 
باید مطمئن باشیم که تفاوتهای مو جود میان جامعه‌ها و گروههای 
داخل جامعه‌ها هر گز از میان نمی‌دود مگر آن که بصودتهای دیگر 
دو باره بجوشد و بوجنودآید - شك نیست که وظیفه دائمسی 
مردع‌شناسی در اینجا قرار گرفته است .۱ 
شیر اذ ۱۳۶۶/۱۱/۲ 
1 . کلودلوی اشتروس, «بحران در مردم‌شناسی امروذ» (نوامبی 1 ۱۹۶ع)؛ در 
حجله پیام, فروددین ۰۱۳۶۶ 


۲ پیشینة ادلات و عشایر در 
تار ىخ ابر ان 


پژوهش‌های بیاستانشناسی نشان‌می دهدکه در هز ارةٌ پنجم پیش از 
عیلاد » سکنةٌ فلات ایران با اهلی کردن حیوانات آشنائی داشته اند.۲ 
در «ز اره‌های سوم تا اول پیش از میلاد. در سرزمین کنونی اير ان اقوام و 
قیال متعددی مسیز یسته‌اند» که به دو گروه کوه نشین و جلگه نشین تیم 
می‌شو ند: 

در شمالی‌ترین نقطه ایران در حاشیه‌ه‌ای دریای خزر.به نام اقوامی 
چون سکاها (سیت‌ها - درجلگه‌های بین بحر خزر و دریاچه آرال)» کاسپیان 
(در حاشیه جنوب غربی و غرب بحر حزر). کادوسیان ( در کوههای جنو بی 
بحر زر و حوالی دود قره‌سو), گلان (در سرزمرن گیلان) امردان (دد 
طالش)» تپوران (در ماز ندران)» هر کانیه (در منطقه گر گان) برمی‌خودیم. 

در ناحیه غر بی و جنوب غر بی ایران» در سلسله جبال زاگرس» نیز 
اقوام و قبائل زا گرس نشین می‌زیسته‌اند. هوری‌ها (درغرب ددیاچه‌ار وميه)» 
کوتی‌ها, و او لوبی‌ها (در نواحی کر دستان و همدان) و کاسی‌ها (در لرستان 
و ایلاع) شناخته شده‌ترین این اقوام كوه نشین هستند. 

در جنوب ایران: در جلگه حاصلخیز خوزستان؛ قوم عیلام و جود داشته 
است. 

در شرق کشور» افوامی چسون ساگار تیان, پاریکانیان ( که از ناد 
۰۲ گیرشمن, د. ایران ازآغاز تا اسلام» ص ۰1۵ 

۲ به همان منبع» فصل ۱ و نیز فصل اول تاریخ ماد,ادیا کونوف, رجمه کریسم 

کشاودذ مر اجعه شود. 


۳ * مقدمه‌ای پر شناخت ایلات و عشایر 


در اویدی بوده و در بلو چستان می زیسته‌اند)؛ سارانگی‌ها (زدنگی‌ها - در 
و 0 ی 
سیستان و در حاشیه دریاچه هامون) برای خو د رونقی داشتهاند. 


این اقو ام و قبائل همه دادای سازمان اجتماعی قبیله‌ای بوده و دد 


ساختا راجتماعی] نهانظامءشیره‌ای ومنا سبات‌خو يشا وندی‌نقش اسا سید اشته‌است. 


تا پیش از هزاده دوم شیوه ذیست و معیشت اقوام کوه‌نشین سا کن 
سرزمین ايران دا بايد از نوع کوج نشینی بدوی دانست. زیرا طبیعت کاوی 
و شکار در کناد دامدادی و زراعت ابتدائی تصویر يك شیوه معیشت ساده و 
بسیط دا رقم می‌زند. در این میان تمدن جلگه‌شینان عیلام ( که از اوائل 
یا او اسط هز اره سوم آغاز می‌شود) دادای اقتصاد پیشر فته مبتنی بر زر اعت 
مشردب از آب رود بوده و مهم‌ترین تمدن ماقبل آدیائی سردمیسن اسان 
محسوب می‌شود. تنها در هز اده دوم پیش اذ میلاد است که تقسیم اجتماعی 
کار میان دامداری و زراعت آغاز می‌شود وقبائل کوج‌نشین شبان پدید می- 
شو ند.۱ در هزاده اول پیش از میلاد با پرورش وسیع اسب و داسدادی 
پیشر فته مو اجه هستیم. پرودش اسب با پیدایش کوح‌نشینی شبانی در اد تباط 
مستقیم است» زرا اسب . به عنو ان وسیله حمل ونقل - تحسرل قبائل 
دامدار دا در پهنه‌های گسترده در جستجوی چراگاه میسر می‌سازد. از میان 
اقوام و قبائلی که برشمر دیم» سکاها (سیت‌ها ) در شمال و کاسی‌ها در جنوب 
غر بی اذ این ذمرها ند. ۱ 

سکاها(سیت‌ها) قومی آدیایی نژاد بودند که در جلگه‌های سرسبز ميان 
بحر زر و دریاچهآرال (سر زمیتی که بعدها مأوای قبا یل ترك و مغول شد 
و در دوران معاصر «تر کستان» نام گرفت) می‌زیستند. آنها قبائلی چادر نشین 
و شبان بودند و بمه‌های عظیم مواشی خود دا - به شیوهآشنای قبائل ترك 
و مغول س به کوچ طولانی می بر ند. اسب و مرتع و رمه سه دص اساسی 
اجتماعی آنها بود و کو ج‌شان منظره «شهر های متحرك» دا تداعی می کرد. 
سکاها که در اساطیر ایرانی تودانی خحوانده می‌شوند» در هزاره اول 
پیش از میلاد در کشا کش دائمی ۳ همنژادانآریائی خود در جنوب 


(مادها و پادس‌ها) بودند واين تنازع دائمی میا «ایر انی» وتودانی‌مضمون 


۱ تاریخ ماده ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲۰ 


پیشینة ايلات و عشایر... ٭ ۴6۲ 


اساسی‌تادیخ اساطیری‌ما است.سکاها هرچند آدیائی نژاد بو دند. و لی فرهنگك 
و روانشناسی آنها منظره‌ای‌مشا به با اقوام ترك ومفول راء که بعدها جایآ نها 
را اشغال کر دند؛ مجسم می‌سازد. در قرن یکم پیش از میلاد؛ هجوم قوم 
صحر انشین يو ئه‌جی از شرق ( که خود زیر فثار هیونکك نوها _ هون‌های 
سفید - به سوی غرب به حر کت در آمده. بودند) سکاها دا به ا از 
مأوای ۱۹۰۰ سالهشان در ماوداءالنهر واداشت و آنان در گریز خود به 
جنوب» قبا ئل سارانگی (زرنگی» زرنجی) دا از موطن ود بیردن کرده و 
نو احی پیر امون در یاچه‌هامون را مأوا قراددادند. باسکونت سکاهاء این‌منطقه 
سکستان و بعدها سیستان نام گرفت. 

سکاها تصو یری از الگوی کوچ درازمدت و طولانی شبا نانآریاشی 
باستان را مجسم می‌ساز ند. در حالیکه نمو نه قوم کاسیء الگوی دیگری از 
کوچ راء که حبات کوچ‌نشینان جبال زا گرس شاخ ص آن است, در ازمنا کهن 
جلوه گر می‌سازة. ۲ 

کاسی‌ها ( که از گذشته‌همای دور ساکن جبال زا گرس بوده‌اند) دد 
هز ادة دوم پیش از میلاد در.شمال تمدن جلگه‌نشینان زداعت پیشه عیلامی؛ 
در کوههای لرستان و ایلام کنونی» تمدن پر دو نق مبتنی بر کوج نشینی شبانی 
پدید آوددند:۱ دام (با حفظ اقتصاد زداعیی در کوهپا یه‌ه۱) ثروت اصلی 
کاسی‌هسا بود و دمه‌های عظیم بز و گوسفند در اختیار داشتند. کاس ى ھا»› به 
عنوان مهم تر ین قوم ماقبل آ دیائی جبال زا گرس» ان دبع دوم هزاده دوم 
پیش از میلاد از اسب به عنوان حبوان حمل و نقل استفاده مسی کر ده‌اند. 
مذهب کاسی‌ها نمونه‌ای کهن انیا پرستی دا مجسم می سازد» مهمتر ین خدایان 
۲ نهاء حدای« کاشو »۰ در عین حال بای کاسی‌ها نیز محسوب می‌شده است.۲ 


مادها و پارس‌ها 
در هز اده اول پیش از میلاد» که مهاجرین شبان و جنکاود آادیاشی 
۱ به نظر وك منشی بابلی, عالم تمدن به دامنه‌های زا گرس خاتمه منی‌یافت 
(ايران از آغاز تا اسلام» ص ۰)۳۹ 
۲ به گفتۀ گیرشمن اسب نشانه‌ای الهی در ننزد کاسیان بوده (ايران ازآغاز 
تا اسلام» ص ۵ ۵). 


۴ * مقدمه‌ای بر شناخت ايلات و عشایر 


عنصر ایر انی دا در سرذمین ايران بنیاد می نهند» دامدادی و یرورش اسب 
در کنار ژراعت از دونسق چشمگیری برخورداد بوده است. در قسرن هم 
پیش ازمیلاد در جلگه جنو بی دریاچه ارومیه اتحادیه‌ای از طوایف آدیائی 
بنام ماد تشکیل می‌شود. در سرزمین ماد دامدادی (دد کناد زداعت) از 
اهمیت ددجه اول برخودداد بود و مادها به پرودش بز و گوسفند و دامهای 
بتک شاخ دار و اسب و خر و سک و تا حدی شتر اشتغال داشته‌اند و 
دمبه‌های خود را به چیراگاههای یبلاقی و فشلاقی مسی بر ده ند. به گفته 
هر ودوت» قوم ماد به ۶ قبیله بنام‌های «بوذائی» (301861)) «پریته کینوثی» 
kinoi)‏ 8 «استروعا تس» (۰)51۳81۷6۵188 «ادیز انتوشی» 
(Ariat)‏ «ب‌ودیسوئی» )Boudi0ui(‏ و ما گرئی» (0ع۳۵) تقسیم 
می‌شده است.۱ مرز ایالات بر اساس قامرو قبائل بوده است. 

در ,ساختار اجتماعی قبایل مادء «خوائتو» (16۷8610- حانو اده) 
کوچکترین و احد اجتماعی بوده‌است» پس از آن «مان» (810 - دودمان 
خاندان) قراد داشته و از اجتماع دودمان‌ها» «ویس» (۷16- عشیره) بدید 
می‌شده است. ویس‌ها در چهادچوب يك «ذ نتو» (28108۷ - قبیله) متحد 
بوده‌اند و از اتحاد قبائل«دهیو» (۳8۷10) پدید می آمده است. پدد دئیس 
خانواده بوده وسایر واحدهای اجتماعی فوق هريك دادای د ئیسی بو ده‌اند» 
که «پئیتی» (00101) نامیده می‌شده. ما نند «نمان پئیتی» (دئیس دودمان).این 
روّسا کهسال‌تدرین افراد واحد اجتماعی خود بوده‌اند. ویس يلك عشیره 
پدر تبار بود که از نیای مشترك - غالبا واقعی و نه اساطیری - پدید می- 
آمده است. هر «ویس» دادای نام خود بوده است. به زبان اوستایی» ویس 
« تلو حمن» («تخمة» فادسی) نیز نامیده می‌شده است. این ساختاد اجتماعی 
هم قبایل یکجا نشین و هم کو ج نشینان را ددبر می گرفته است. به همین دلیل 
به تددیچ دد میان یکجانشینانی که بر اساس ساختاد فوق اسکان یافته بودندء 
واژه‌های ثبیله‌ ای فوق مضمون مکانی می یا ETE‏ «مان) به معنای خانه و 
مسکن؛ و «ویس» به معنای دهکده بکار می‌رود. 

قبایل آریائی پارس نیز که در سال ۵۵٩‏ پیش از میلاد امپراتوری 


۱ ذدین کوب, تاریخ ایران قبل از اسلام. ص ۸۳ و هرودوت تواریخ؛ ترجمم 
وحید ماز ندرانی, ص ۱ ۶. 


پيشینهٌ ايلات و عشایر.. *# ۴۵ 


هخامنشی را بنیاد نهادند. از ساختار اجتماعی مشابه برخورداد بودقد. 

گز نفون مودخ وسرداد يو نانی» پارس‌ها دا شامل ۱۲ قبیله می‌داند» 
کہ هرودوت نام ۱۰ قبیله دا چنین ذکسر مس ی کند :.«پاسار گادای» 
«(Pasargadai)‏ «مارا فیو ئی» r(Maraphioi)‏ «ما سپی یو ئٌی» ((۷۵5010)» 
«پانتی‌الایو ثی» (Pant hi4101)‏ «دروسیایو ئی»(01 81۵ا 0 ۰)06« گر ما نیوثی» 
(an01صrهG)‏ - که در زمان هرودوت یکجانشین و کشاو رز شده بسودند 
-«دائو تی» (۰)1۵01 «ماددو ثی» (۷6۵700)» «ددو پیکو ثی» ٥1(‏ )ذم »)9r0‏ 
«ساگاد تیو ی » (8880۳1101) - که در زمان هرو دوت کو چ نشین وشبان مانده 
بودند.۲ 

پارت‌ها» که چهار قرن (از ۲۵۰ سال پیش از میسلاد تا سال ۲۲۴ 
مبلادی) بنام اشکانیان E‏ اران حکومت کر دند» از قبایل کو چ‌نشین سکائدی 
کون منا بع تاریخی نام قبیله پادت‌ها دا «پر نی« (۳۵۲۵3) اذ قوم «دهه» 
از اقو۱مسکائی گزادش‌می‌دهند. مورخین اسلامی» پادت‌ها دا«ملولا لطو ایف» 
تام نهاده‌ا ند 

پا یتخت شاهان ساسا نی ( ۲۲۶ میلادی تا ۶۵۱ میلادی: ۳۱ هجری)۰ 
مانند شاهان هخامنشی و اشکانی» فصلی بوده که واه بر بقای فرهنگ 
"کوج شینی است. در عهد ساسانیان قبائل کو ج‌ شین - که مودخین اسلامی 
از آ نها بام( را یاد کزدهاند را سر( نایز ان پر کنده ,بو دید اتو ون 
در ایالت فارس از قبائل کودتی نام می‌برد کد احتمالا همان کردان پارس 
هستند که اردشیر بابکان به جنگث با آنها.می‌پر دازد:۳ 


قر ون اولبه اسلامی: کر دان ,بارس 
مورخین اسلامی گزارش می‌دهند که در عهد ساسانی و قسرون اولیه 
اسلامیایا لت فارش بد پنج و لایت یار کو ده» تقسیم می‌شده ودر هر« کوده» 


۳ 
يك اخيه عشایر نشین یا «د» وجود داشته است. دز این دموم پنجکا اه 


۱ ذدین کوب تاریخ ایران قبل از اسلام» ص ۸۴. 
۲ رشید یاسمی, کرد و پیوستگی نژ ادی و تار یخی او فصل ششم: 


۶ # مقدمه‌ای بر شداخت ایلات و عشایر 


طوایف کرد بارس مأوا داشته‌اند. اصطخری و ابن حسوفل در قسرن چهاد) 
هجری گز ارش می‌دهند که کر دان پادس بیش از یکصد قبیله و شامل پا نصد 
هزان خا زهاند که ذکر نام تمامی طو ایف آنها تنها از دیوان صدقات میسر 
است. از این میان نام ۳۳ قببله ثبت شده است.۱ ابن حوقل بنقل از حماسه 
ابن ددید کر دان فادس دا از نژاد عرب می‌داند.۲ به گفته ابن بلخی (قرن 
ششم هجری)» کر دان فادس که زمانی پنج د بو دند وهر دم صد هزار خا نه 
در عهد اسلام همه با در جنگها کشته شدند و با در کوه‌ها آو اره گشتند و تنها 
يك مرد از آنان باقی مانده که نژاد او باقی‌است. ابن بلخی از ۵ طایفه کرد 
فارس‌نام می بر ده که به گفته او توسط عضدالدو له (متوفی ۳۷۲ه.ق.) ازحدود 
اصفهان به ارس آ ور ده‌شدند.ازمیان آ نها تنها «اسمعیلیان» اصیل اند و نسب‌شان 
به منو چهر شاه پیشدادی. می رسد .|سمعیلیان‌دد پی حمله عرب سالها آواده کوه 
شدند تا بالاعره در شورش عشایری فضلو یه شبان و سقوط آل بویه مجدداً 
به فادس باز گشتند.۲ بخش مهمی از کردان فادس در رم جیلویه ( کهکیلو یه 
(E‏ مأوا داشته و بخش مهم دیگری اکراد شاپور فارس خوانده مسی- 
شدند که در منطقه شر قی کازرون در کو همر ه کنو نی ماوا داشته اند. 
گفته ابن باخی درباره تا بودی اکر اد فادس در حماه عرب مبناثی 

ندارد؛ زیرا ابن حوفل در قرن چهادم هجری ندتنها آن دا مطرح نمی‌سازد» 
بلکه از" بیش از یکصد قبیله مدو جو د کر د فادس. که تعدادی از آ نها دادای 
۱ پارشی هستند» یاد می کند. بعلاوه» ابن‌اثیر خبر می دهد که در سال ۸۳۲ 
ه.ی. اکراد شاپور فارس علیه حجاح‌بن یو سف ثقفی قیام کرده و با حمایت 
از سرداد یاغی او - عبدالرحمن‌بن محمدالاشث کوفه دا تصرف موده 
و بر سراسر فارس مسلط می‌شوند. دد پی این قیام «اکر اد شا پور فادس» 
قتلع۱م نشده و و جود داشته‌اند» زیر | درسال ۱۲۹ ه.ق. توان آن دا داشته‌اند 
که با خعوارجی که منطقه‌شان را محاصره کرده بودنسد نبردی سخت کنند.۴ 
ظاهر | بخش مهمی از کسردان فارس در سال ۸۳ ه.ق. مسلمان بوده‌اند و 

۱. اصطخری, مالك و مالك , ض ٩۷‏ - ۰۹۶ 

۲ سفر امه ابن حوقل ص ۴۰ 

۳ ابن بلخی, فارسنامه, ص ۱۲۷ - ۰۱۶۴ 

۴ کرد و پیوستگی نژادی و تار یخی او ۸ ۰۱۷ 


پیشينة ايلات و عشایر... * ۴۷ 


بهمین دلیل نیز به مداخله در شئون سیاسی جامعه اسلامی می پر داخته‌اند. 
در قرن چهادم هجری» علاوه بر فادس کو ج‌نشینان شبان ( که دد آن 
زمان بدا واژه‌های عام « کر دان» و «شبانکاد گان» خوانده می شدند) در 
طبرستان و قهستان (کوههای قائن خراسان) نیز گزادش شده‌اند. بگفتۂ ابن- 
حوقل» لرستان در دست اکراد بوده و در کردستان طوایف کرد حمیدیه و 
الاي و هذ با نیه مأوا داشته‌اند. بیابان ميان کرمان و مکر ان وسند نیزسراسر 
مسکونی و پو شیده از چادرها و خانه‌هایی اژ ۳ بوده است. 

۳ در نيمد دوم قرن پنجم هجری؛ در اوج قددت الب ارسلان سلجوقی» 
شاهد دوشورش عظیم عشایری درفارس وقفص (میان فادس و کرمان)هستیم: 
۳ ددسال ۴۵۴ ه.ق.» کردان فارس برهبری امیری اذطایفه «رامانیان» 
بنام فضلویه شبان شورش عظیمی نیا می کنند. ابومنصود فولادستون, آخرین 
" امیردیالمه فارس» و زیر خود؛ معروف به «صاحب کافی»» دا به‌سعایت ماددش 
می کشد و فضلو یه شبان به خو نخواهی بر می‌شیزد و امیر ومادر او دا دستگیر 
اد در قلعه ای محبوس می‌سازد و سپس به هلا کت میر ساندا. شا نکاد گان و 
" کردان بسر سراسر فارس مسلط می‌شوند. تابستان همان سال الب‌ادسلان 
سلجو قی» ملك قاور د حا کم کرمان رابه جنگ باشبانکار گان‌فادس می فر ستد. 
او به کشتاد کر دان فارس دست می زند. فضاو يه به الب‌ارسلان پناه می برد و 
امان می‌یا بد» و لی پس از چندی به علت شورش‌های مکرد. در زمان ملکشاه 
ساجوقی به هلا کت می رسد و پوستش دا از کاه پر می کنند. در سا لهای 
۴۹۸-۲ه.ق. نیز کردان فارس تو سط فخر الدو له جاو لی (اتا بك چاولی)» 
جا کم جابر سلجوقی؛ به شدت سر کوب و قتلعام می شو ند. 


طوابف کوچ 


در قرون او لیه اسلامی منطقه‌ای کوهستانی میان کهنو ج کرمان وهامون 
جازه‌ودینان و خحلیج فادس که امروژه محل تلاقی سه استان بو چستان و 
کرمان و هرمز گان است ‏ «جبال قفص» خوانسده می‌شده و در آن طوایف 


۱. مجمع‌الانتاب, ص ۵ ٩1۴-۹‏ 


۴۸ د مفنامه‌ای بر شداخت ابلات و عشایر 


قە با كوچ (کوقج) مأوا داشته‌اند. منابع تار یخی» طوایف کوج ( کو فج» 
قفص) دا (پس از اکراد طبرستان) از کهن تر ین عشایر شیعه مذهب ایران 
گر ادش می‌دهند. ابن‌حوقل در فرن چهارم هجری که اکثریت مردم اران 
(بجز اهالی ولایات ساحلی جنون خزر که در نیمه دوم قرن سوم هجری 
توسط علویان زیدی شیعه شدند) سنی هذهب بودنده گزادش می دهد که «دد 
سر اسر جزیره خر اسان» تنها طوایف کو ج‌اند که دعوت اهل مغرب (قره‌طیان) 
را پذیر فتندا. جلبش قر امطه در نیمه دوم قرن سوم هجری برای سرنگونی 
علافت عباسی و وغوت به یکی از ائمه‌آل علی(ع)؛ که نام او دا پنهان 
می‌داشتند رخ داد و تا اواسط قرن چهارم هجری مایه نگرانی جدی خلفای 
عباسی بودو کشتارها و غارتهای وسیع را موجب شد. ابن‌حوقل می گوید 
که طو ایف کو چ مال‌های انبوه و ذخایر گر انبها فراهم آ ورده‌انداو می گویند 
" که این‌اموال بر ای‌صاحب آن امام زمان اندوخته شده‌است۲.طو ای ف کو ج» 
همزمان با شورزش فف‌لویه و تسلط اکراد بر فارس» به يك حر کت مساحانه 
و کسترده دست می‌زنند؛ بنحوی که موجبات ناامنی شرق ایران دا فسراهم 
می‌آودد. سا لها قبل در سال ۴۶۰ هدق. عضدا ل-دوله دیلمی به سر کوب 
طوایف کوج دست زده و گروهی‌از آ نها را به فارس تبعیدکرده بود. دد نیمه 
دوم قرن پنجم و بدستور الب ارسلان ماك قاورد سلجوقی به قلع و قمع و 
کشتار آ نها پردانعت و طوایف کوج را به کوه‌های میان بم و جیرفت (منطقه 
کنو تی طوایف مهنی) تبعید کرد. این منطقه مأوای جدید طو ایف قفص قراد 
گرفت.امر وژه طوایف مهنی‌کرمان خو د دا بازمانده طوایف کوچ می‌ذانند۳. 
تصو یری که مورخین آن عصر از طوایف کوج ارائه می‌دهند؛ تصویری 

هو اناك و آشکادا مغرضانه است. مردمی بدسیرت و بیرحم و سنکدل با 
چهره‌هائی هول انگیز و بسیار شجاع و چالاك. به هر کس دست می‌یافتند 
سر او دا با سنگگ می کو بیدند تا جان دهد. آنها در جواب مقدسی ,که سیب 
اینگو نه کشتن دا می پر سدء پاسخ داده‌اند که می‌خو اهیم شمشیر ما بی جهت 
کا شود به گفته مقدسی سنی مذهب» این قسوم کر جه اسماً مسلما نند» و لى 

۱ سفر امه ابن حوقل» ص ۷۵. 


۲ همان منبع. 
۳. مقدمه‌ای بر شناخت ایل‌ها, چادر نشینان..۰: ص ۱۶ ۰۷ 


پيشيتةٌ ايلات و عشایر... * ۴٩‏ 


پیش از مسیحیان روم و بت پرستان ترك بر مسلما نان ستم روا میداد ند وهر 
مسلمانی را که اسیر کنند بيست فرسخ او دا پیشا پیش خود گرسنه و تشنه با 
پای, برهند می‌ر انندا ۱۱ 

طوا یف کوچ هفت طایفه بوده‌اند و در راس هر طایفه دئیسی بوده 
است. ابن‌حوقل آنها را از نژاد و قبیله اراد می‌داند و تعدادشان دا ۱۰ 
هزار تن که همه نیرومند و دلیرسد. این قبایل پیاده‌اند و از اسب استفاده 
نمی کنند. اندامی لاغر و کندم گون و تاءالخلقه داد ند و خود دا از عرب 
می‌دانند؟ .نها علاوه بر زبان فادسی به زبان دیگری نیز تکام می کر ده‌اند» 
که ظاهر ا بجز زبانهای شناخته شده بوده ات ۲. 

در دامنه کوه قفص ( کو ج)» طوایف بلوچ یا بلوص مأوا داشته‌اند. 
بگفته ابن حوقل مر دم قفص (کوج) جز از بلوج‌ها از کس دیگر نمی تر سند 
و ایشان اغنام و احشام دارتد و چون چادرنشینان در خیمه‌هائی از موی بز 
میز یند و مردمی تندرست و بی آز ار ند*. 

ددشرق ققص: در منطقه‌ای کها کنون مو طن بادیه‌نشینان پیر امون هامون 
جازموریان است. در فرن چهادم هجری نیز مردمی بادیدنشین و شتر داد 
می‌زیسته‌اند و مسکن آنها خا نه‌هائی اذ نی بوده است. 

کوه‌نشینان جبال بارز تا روز گار بنی‌امبه درمذهب زردشت بوده‌اند 
و مسلمانان بر ایشان تساط نداشتنده زیرا از طوایف کوج نیرومندتر بودند 
و زیان و صدمه ایشان بیشتر بود.آنها سرانجام در روز گار بنیعباس اسلام 
را پذ یر فتند۵, 

در قرون او لیه اسلامی؛ علاوه بر طوایف بومی فوق» قباثل جدیدی 


به درون سر زمین ايران سر اذیر مې شو ند. 


1 احسن|لتقاسيم:..: ج ۳+ ص ۱۸-۷۲۰ ۰۷ 

۲ سفر نامه ابن‌حوقل. ص ۰۷۵ 

۳ برتولد اشپولر» تاریخ ایران.... ص۴۳۲ و سفر نامه ابن‌حوقل, ص ۰۷۸ 
۴ و ۵. سفر نامه این‌حوقل»صفحات ۰۷۵ ۷۶ و ۱۱۳ 


۰ * مقدمه‌ای برشناخت ايلات و عشایر 


مهاجر تها: اعر اب و الو از 

نخستین گروه قبائل مهاجر» اعرابی هستند که یا با سپاه اسلام به ایر ان 
آمده و متوطن شده‌اند و یا بعدها داهی این سر زمین می گر دند. بسیادی‌از 
آنها در شهرها سکنی گزیده و با ایرانیان آمیختگی نسژادی می‌یابند. بگفته 
ابن حوقل اکثر مردع قم عرب هستندا. قبا ئل عرب عمدتاً در جنوب و شرق 
ایر ان (خحوزستان,فارس کرمان» سیستان» خر اسان) مأوا می گیر ند. دد بیا بان 
جوزجانان طایفه بيست هز ادنفری عرب ماو | داشته که دادای‌اخشام فراو ان 
و سفند و شتر بوده‌اند.۲ 

در حدود سال ۵۰۰ ه. ق. بین صد تا چهارصد خانو ار کرد از جبل- 
السماق سوریه مهاجرت می کنند و از جانب شمال (اذ طری اشتر انکوه) به 
منطقه لر بزر گف وارد شده ومستقرمی گردند. سرزمین لرستان بعلت حکومت 
دو برادد به دو بخش تقسیم می‌شدم سرذمین برادر بزر کت «لر بزد گث» و 
سرزمین برادر کو چك «لر کو چك» خو انده می‌شده. نام لرستان ظاهراً مأحوذ 
از موضعی بناع «لر» در ولایت ماثر ودکردستان بوده است. بزد گث این 
طوایف مها جر کر د ابوالحسن فضلوی‌نام داشته است. نو اده او بناع ابوطاهر 
به حدمت اتا بك سنقرسلغری (۵۶ ۵۴۳-۵ ه.ق) دذمی آید و بو اسطه دشادت 
در جنگ با ملوك شبانکاده کهکیلویه زا به پاداش می گیرد و بر خود نام 
اتابك می‌نهد. در او اثل قرن هفتم ه.ق.» در زمان حکومت پسر او بناغ اتابك 
هزارسف, طوایف بسیادی اذ جبل السماق شام به سرزمین لرستان میآینده 
که ور میان آ نان عده‌ای طو ایت عرب مانند عقّیلی و هماشمی و ۲۸ طایقه 
متفر قه و جود داشتند» که در بین آ نها بنام‌های بختیادی» جوانکی (مر اسلی)» 
موند (ممیو ند؟)» کو تو نده‌مموثی» جا کیء لیر اوی»ممسنی وغیره برمی‌خودیم ۳. 
اکراد فوق» که اکنون نیرومند شده‌اند» به سرزمین قوم شول حمله می بر ند 
و آنها را به فارس مید انند وسرزمین شو لستان دا تا چهاد فرسنگی اصفهان 
تصرف می کنند. طایفه بختیادی درقرن معاصر به بزر گتر ین ایل ایران بدل 


۱ همان منبع. 
۲ لمبتون, «تاریخ ایلات ایران»»( کتابآگاه. ص ۰۲۰۲ 
۳ حمدالله مستوفیء تاری خگزیده. ص ۰۵۴۰-۵۴۲ 


تة ایلات و عشایر... ۵۱ 


می‌شود. بعدها طایفه مسنی شول‌ها را از سرزمین جدیدشان در فادس 
بیرون دانده و خود جایگزین آن می‌شود وایل ممسنی فارس را بنیاد می‌نهد. 
طوایف کرد وعرب مستقر در سرزمین‌های لر کوچك و ربز رگ بنام مناطق 
خود به ار کوچك و ار بز رک شهرت می با بند. 


ورود قسائل نرك 

مهاجرت قبائل ترك به‌ایران از نیمه اول قرن پنجم ھ. ق. آغازمی‌شود. 
درقرون نخستین تمدن‌اسلامی» قبا ئل ترك اغز یا غز دددشت‌های‌ما ود اء۱ لنهر 
به کو چانشینی‌می پر داحتند. این تر کان بقا یای‌همان هون‌های سفید (یاهپتا لیان) 
بودند که همزمان با سکاها (سیت‌ها) در جلگههای شرقی ۲سیا می‌زیستند و 
اکنون ددمها جرت خود به‌غرب مأوای پیشین سکاهای آریاثی نژ اد دا مو طن 
قرادر داده و سر اسر ماوراءالنهر دا قلمرو خویش ساخته بودند. این ترکان 
تا اوائل‌فرن سوم هجری» شمنیمذهب ونیا پرست ہو دند. با استقرارحکومت 
سامانیان در سال ۲۸۰ ه.ق. اسمعیل سامانی تحت عنوان جهاد باکفاد» 
اشک ر کشی وسیعی را به ماوراءالنهر سازمان داد و قلمرو خود دا تا اعماق 
آسیای میانه گسترش داد. بدیندان قبائل ترك به اسلام گرو یدند بنحوی که 
در قرن چهارم هجری تر کان ماوراءالنهر کاملا عضو جامعه اسلامی محسوب 
می‌شدندا. مسلمان شدن تر کان» نفرت از آنان را بعنوان کافر از ميان برد و 
راه ورودشان را به ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی تا بدان حد گشود که 
غلامان ترك به سرداری و سپس به سلطنت رسیدند و سلسله غز نو بان دا بنیاد 
نها دند. 

با ضعف دولت سامانی» در سال ۲۹۰ ه. ق. (۱۰۰۰ میلادی) تر کان 
خلخ (قر لقان)» به رهبری روسای خود قراخانیان یا (ایلگک‌خانیان ) به 
وخر کت در آ مدند و ماوراءالنهر دا به تصرف خود در آوردند و حکومت 
قراخانی را بنیاد نهادند. غز نویان عده زیادی ازتر کان را - درکناراعراب 
در له تعدامت کماشتند : ولی این مهاجرت‌ها چهره قومی نداشت و تنها همراه 


۱ بر تولد اشپولر. تاریخ ایران..۰» ص ۱۷۶ 


۳ * مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


سلجو قیان بود که قبائل ترك به شکل گستر ده وارد ایران شدند. 
ترلاهای اغز یا غز. که جود دا تر کمن» یعنی ترك خالص و اصیل؛ می- 
خبواندند در زیر فشار تر کان قبچاق به حر کت دد آمدند. شاخه‌ای از آنها 
به ببالکان رفت وشاخه دیگر ون سال ۷ ه. ق . به خاك ایران وارد شد. 
بخشی از آ نها با گذر از خاك ایران به آسیای صغیر و شام (سوریه) رفتند و 
با عناصر نژادی دیگر آمیختند و در زمان تیمور لكك و سپس به هنگام 
اقتدارسلسله‌های قره قویونلو آق قو يو نلو و صفویه به‌ایر ان باز گشتند. شاه 
دیگر تر کان غز» به دهبری سلجوقیان در ايران ما ندند و در یمه قرن پنجم 
ه. ق. حکومت سلجوقی دا بنیاد نهادند. ترکان غز از ۲۴ طایفه. از جمله 
خلج و افشار و سلجوق, متشکل بود. آ نان پیرو ان‌متعصب مذهب تسنن بودند. 
حکومت سلجوقیان مهاجرت و میع قبائل ترك ماوراءالنهر دا به‌ایران ددپی 
داشت و تر کان دا از نظر جمعیت و نفوذ سیاسی به مهم‌ترین بخش جامعه 
ری ا ادل سا 
دداین زمان جبال قفص ( کوج)» لر ستان» طبر ستان» کر دستان و فادس 

همچنان پن‌اهگاه قبا ئل کوج نشین بسومی بوده که در برابر هجوم تبرکان 
مقاومت‌می کر دند. حکومت سلجوقی ددقبال اینمقاومت به کفتار وسر کوب 
وسیع آسان دست زد. کشتار و تبعید طوایف شیعی كوج توسط ملك 
قاورد و به دستور الب‌ارسلان انجام شد و سپس بگفته محمد راوندی در 

داحةالصدور «سلطان الب‌ارسلان به همه عالم تاختن کرد و پادس بگرفت و 

بر شبانکاره تعاخت و خلقی بسیار از ایشان بکشت)۱. در عهد ملکشاه نیز» 

اتابك چاولی به قلع و قمع عشایر کوه‌نشین فادس پرداخت. معهذا» قسمت 

اعظم جو امع عشایری تحت اداره حکومت مر کزی نبو د. کر دان و اعراب و 

قبا ئل طبرستان تحت سلطه حکام محلی با يك نفر مقطع بودند و اکراد و 

شبا کار گان فادس تا زما نی که توسط چاو لی ستاو و سر کوب شدندء توسط 

رهبر ان خو د اداره می‌شدند. اداره طوایف تر کمن به دست صاحب منصبانی 

بنام شحنه بو که مراتعو آب دامتناسب با تعداد چادرهای طو ایف مختلف 
میان سران آنها تقسیم می کرد و ددمقا بل عوادضی بابت علف چر وعوارضی 


1 راحةا لطدور, ص ۱۱۸ . 


پیشینۂ ايلات و عشایر... + ۵۲ 


نیز بابت دیوان وعود دریافت می‌داشت.۱ درجنوب؛ منصب ریس بر قر اد 
بود. رئیس نماینده رسمی مردم منطقه یا عشیره خود در نزو حکومت محلی 
محسوب می‌شد و دارای اختیاداتی و سیح تر از کلانتر عه-د صفوی بود. 
امروزه: لقب «رئیس» در نواحی عشایری جنوب ایران؛ یاد گاری از این 
ساخت سیاسی عهد سلجوقی است. با فرو پاشی حکومت سلجو قی» 
با تکار گان فازس مجدداً حیأت عشایتری خود را از سر گرونند. مسلماً این 
تجدید حیات عشایری در سایر نواحی نیز بوده است. 
در عهد سلجو قیان مها جرت‌های متعدد طو ايف ترك به فارس گزاذش 
شده است: گویا اتابك سعدبن زنگی سلفری (۶۲۳- ۵۹۹ ه .ق ۲۰۰ 
هزار نقو از قراتاتادان ناحیه کاشغر را به فادس کوج می‌دهد و در جریان 
سير او با قطب‌الدین مبارزء از ملوك شبانکاره طایفه غز هواداد او بوده 
ائست. ظاه رآ گروهی از خلج‌ها نیز که به جنوب افغانستان مهاجرت کرده 
بودند» پس از فروپاشی غزنویان داهی فارس شدند. به هر روی» در سال 
۷ هھ . ق. ابن بطو طه در دشت زوم فارص چادرنشینان ترك دا مشاهده 
کرده است.۲ همین طوایف ترك و طوایفی که بعدها بدآنها پیوستند؛ در 
سده‌های بعد اتحادیه ایلی به نام قشقایی را بنیاد می‌نهند. بد گفته ایرج افشاد» 
قسدیمی‌ترین سندی که نام قشقایی را در برداردکتای جامع التو اریخ حسنی 
(سالهای ۸۵۵-۸۵۷ ه.ق.) درشرح احوال شاهزادگان تیموری می باشد. 
در زمان صفویه نیز در دو مورد بنام «قشقدای» (۱۱۲۸ هھ . ق.) و «قشقائی» 
در کناد طایفه ترك «خلج» و می حور یم» که پنیر آن از شهر تی بر ور دار 
بوده است) در تذکره نصر آ بادی مر بوط به عهدشاه عباس دوم صفوی)۳. 


بورش مغول 
در نیمه اول قرن هفتم هجری با هجوم مغول. مهاجرت قبا ئل ترك و 


۰)۲۰۴ ۰ ۵ لمبتون. «تاریخ ايلات ایر ان» ( کتابآگاه ص‎ . ١ 
۰۲۱۶ سفر نامه این بطوطه, ج ۰۱ ص‎ ۲ 
۰۲۴۱ - ۲۶۵ «ایلات و عشایر». کتاب آگاهءص‎ ۳ 


٩ ۴‏ مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


مغول به ايران به اوج خود می‌رسد. ودش مغول دادای تفاوت کیفی با 
مهاجرت تر کان غز در زمان سلجوقی بود: ترکان غز مسلمان و عضو جامعه 
اسلامی بودند و «بیگانه» و «کافر» محسوب نمی‌شدند و لذا به سرعت در 
همزیستی با اها لی و طو ایف بو‌ی ق-رار گرفتنده در حالیکه قبایل شمنی- 
مسذهب مغول؛ به عنو ان «دشمن کافر» به صورت دستجات نظامی که ه هر 
جا می‌رسیدند می کشتند و غادن می کردند و در پشت خود تلی از خرابه و 
جسد به جای می گذارند» وارد ایران شدند. هجو م بنیان کن مفول د گر گو نی 
عمیقی در وضع اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی و فرهنگی کشور ایجاد کرد 
و قتل عام و فراد و مهاجرت بسیاری از سکنه یکجانشین و جابجایی قبائل 
کی ج‌شین دا دد پی داشت. فبایل مغول در سر اسر کشود پرا کنده شدند و 
به همر اہ خود الگوی کو جشینی آسیای مر کزی و الگّوی نظامی سازمان 
قبیله‌ای را اشاعه دادند. قبایل مغول نامتجانس بودند و به صودت واحد- 
های عشیره‌ای کو چك می‌زذیستند. اتعحاد آ نها در جادچوب نظامی-سیاسی 
و یا در چارچوپ وحدت قومی و نژادی و شیوه زیست به تشکیل اتحادیه. 
های کو چك و بزر کث ایلیا تی منجر می‌شد. 
با استقر اد حکومت ایلخانان مغول» به تددیج ثبات و امنیت برقراد 
شد. در سال ۶٩۴‏ ه . ق. غازان‌خان به دین اسلام تشری یافت و علاوه 
وان سبت به مذهب تنیع حسن نیت از خود شان داد و به ژیادت مرقد 
حضرت على (ع) و امام حسین (ع) دفت. با اسلامآوددن غازان‌عسان» 
فر ایندجذب قبائل مغول و ترك در جامعه اسلامی اير ان به نقطه محتوم دسید 
و آنان به بخشی از جامعه ایرانی تبدیل شدند. 
بسیادی از این قبائل نورسیده با طوایفی که پیشتر به اير ان‌آمده 
بو دند خویشاو ندی داشتند» مانند طایفه افشار که بخشی از آن در زمان 
سلاجقه مها جر ت کرده بود و بخشی در زمان هلا کوعان به ایران آمد» و 
ایل بهار لو» که بخشی در زمان سلجو قیان و بخش دیگر در زهان مغول آمد 
و بعدها مد تی دیاست اتحادیه قره فاو نلو راذبه دست کا ف از دیکز 
قبائلی که در عهد مغول به ایر ان آمدند بايد از طوایف قاجا ( که سپس به 
شام رفتند و بسا تیمود به ایران باز گشتند )» بیګدلو ( که بخشی به شام 
رفتند و در باز گشت به ایران به شاملو معروف شدند)» ایل هزاره خر اسان 


پیشینة ايلات و عشایر..۰ + ۵۵ 


و اففانستان و ايل اینالوی فارس نام برد که در قرون معاصر به همراه ایل 
جزء | تحا دیه ایلات خمسه فادس شد وروسای‌آن از طایفه ابو لوددی 
حور داد بودند. در پایان عهد 


بهار لو 

٤ 
E در دربار صفویه و زندیه ات اهمینی بر‎ 
ایلخانان» اتحادیه‌های مشهود قباثل ترك بنام‌های قره‌قو بو نلو و آق‌قو یو نلو‎ 


رکید شد. 
2 


نيمور و ترکان جغتائی 4 

تیمواد) که در يك انو اده جغتایی و مسلمان به دنا آمده بوده دد 
سال ۷۲۸ ھ. ق . به دهبری قبائل ترك جفتائی یودش بی‌امان خود دا به 
ابران آغاذ کرد و دگرباده جغرافیای عشایری کشوددا دست یشن دوگ وا 
و تلاطم سانعت. 

تیهشورء,شا ید ؛ به دالیل تعصبات مذهبی اشر افیت حاکم دد تسنن», به 
کشتار عشایر شیعةٌ فره‌قو یو نلو دست زد و بخشی از آنها دا با حود به شام 
برد و بخشی را یه ادمنستان داند.آنان پس از مر گک تیمود بدآ ذربایجان 
ای یر فوا به ایو کش وت شدید عشا یر لرستان دست زد و جابجائی 
۷ وائ انا یر | شاد جیدی در ساختا را قبیله ای این سامان گذداشت. ابن 
عبر بشاه از مقاومت‌های جانا نه قبائل کوه نشین ماز ندران به دهبری ابو بکر 
Lu‏ قبائل تر کمن به دهبری امد تر کمن و عشایر کردستان به دهبری 
سید.علی کر دی دد برابر یمود خبر مسی‌دهد. کر دها در ک وهه ای بلند و 
۳۳ جای داشتند و دراه دا بر لشکریان تیمود می بستند» مردانشان دا به 
خحو نخواهی مسلما نان هلاك می کردند و چندان که یادایشان: بود ,ازم بال و 
حشم بر گر فته کامر وا به جایگاه عویش باز مین گنل ۱ سپاه تیمور در سال 
۲ هه .ق به غارت الوار که‌کیاویه پردانعت ,۲ 

کلاو یخوء سفیر شاه اسپا نیا در دربداد؛تیموده دن سفرنیامه حود اد 


ر م 7 کندء 
رو نق کو چ‌شینی شبانسی دد سر ذ من انیز ان منظره‌های بدییع ترسیم یی 


1 عجا یب | لمقدور فی‌اخبار یمور ص ۳۹٩‏ - ۰۳۸ 
۲ فارسنامه اصری» ج , ص ۶ ۲ ۰۳ 


۵۶۲ # مقدمه‌ای بر شناخت ايلات و عشایر 


قبائل ترك جغتایی» یا رمه‌ها و احشام فراوان» در سر اسر کشور پسراکنده 
بسودند. کلاو یخو از جمله در اطر ات طوس به چادرهای بیشمار جغتائیان 
قییله نیمود بر می‌خودد. این مردم با همه گله گوسفند و شر و اسب در آنجا 
مانده بودند تا چادپایان خویش را ازچرا گاه‌های آن حدود سیر کنند. همه 
این حبوانات به‌شمادش مده بو دند‌تا بابت آن مالیات گرفته شو د. کلاو یخو 
در سر راه خويش بد کوچ ایلات برخورد می کند و از عظمت آن آبراز 
حبرت هی کند: در میان آ نان ۸ی ر اندیم» ذیراکه این ایلات گروه‌های 
عظیمی بودند. چنین به نظرما می آمد که درمیان اینان غرق ومحاط شده‌ایم. 
تا چشم کادمی کرد از این ايلات دیده می‌شد۱.» 
علاوه بر تر کان کردانی بنام «ا لو ادی» (لر؟) نیز دد خشراسان از 
هی و دونسق برخوردار بوده‌اند: «يك فرسخ مانده به نیشا بور... 
اردو گاه بزر گی دیدیم مر کب از ۴۰۰ چادد. این چادرها چادرهای عادی 
نبودند بلکه چادرهای‌در از و کوتاه نمدین‌سیاه بو دند. دراین‌چادرها قبیله‌ای 
بنا ما لواری ( که کر دهستند) زندگی می کنند و هیچ مسکن و خانه‌ای ندارند 
جز این چادرها وهر گزهم درشهر یا دهکده‌یی مسکن نمی کنند» بلکه زمستان 
۳ دا در هوایآزاد به سر می برند و به گله‌چرانی اشتغال دادنسد. 
گله‌های آ نان عبار تند ازدسته‌های قوچ ومیش و گاو. مردم این قبیلهٌ بخصوص 
دد حدود ۲۰ هزار شترذازند."اینان عرض و طول این استان زا می پما یند 
و تحت فرمان تیمور هستند و سالانه ۳ هزار شتر و ۱۵ هزار گوسفند به 
دسم عراج بهاو می‌دهند:)۲ 
تيمو ر طو ا ایف متعددی از تر کان» از جمله قاجاب دا با خود از آسیای 
صغیر و شام به ایران باز گردانید. او در سال ۸۰۴ ه . ق. در ملاقات با 
خو اجه علی(نوه شیخ صفی‌اددبیلی) به خواهش این زاهد ۳۰ هزار اسیری 
دا که از آناطولی آودده بودآزادکرد. بخشی از آنان دد حوالی اددبیل 
مانده وایل روملو (منسوب به دوع) دا که بعداً از طوایف فز لباش شد و 
نقش مهمی در تاریخ سیاسی ایران ایفاء کرد - بنیاد نهادند. 


۱ .سفر امه کلاو یخو, ص ۲ ۲۰ 
۳ همان منبع »ص ۰۱۸۸ 


يانه ابلات و عشاین... + ۵۷ 


رشد نشیع در ابلات و عشابر 
دراین دوران ايلات و طو ایف ساکن ایران و قبائل ترك ماوراءالنهر 
همه مسلمان هستند. تا قرن هفتم هجری (۱۳ میلادی) تسنن مذهب غا لب 
است و به ویژه قبائل ترك و مغول بر تسنن خود تعصب بسزائی دارند. و لی 
تشیسع مدتهاست که در عشایر اشاعه یافته و توسعه مسی‌یابد. در نیمه قعرن 
سوم هجر ی» قبا ئل کوه‌نشین طبرستان توسط علویان زیدی به تشیع گر و یدند 
و در سالهای ۳۷۴ تا ۴۴۷ ه .ق. دودمان شیعی - دیلمی آل بویه بر بخش 
وسیعی از ایران حکومت داشت. حکومت آل بویه فارس که تا سال ۴۵۴ 
۵ ق» تداوع داشت منجر به گرایش اکراد فادس به تشیع گردیتد و از 
آن پس عشایسر فارس یکی از کانون‌های مهم تشیع ای عشری در کشور 
شد. شورش فضلویسه شبان که با کشتار بیرحمانه قاورد سلجوقی به پایان 
دسید. نمی توانست ازکین توزی متعسبین ترك سلجوقی سبت به شیعیان 
برکناد باشد. همزمان جنبش وسیح طو ايف کو ج(قفص)در همسایگی کردان 
فارش توسط قاورد به حاله و حون کشیده می‌شود و سپس تا بك چاو لی دد 
اوائل قرن ششم هجری آخرین بقایای اقتدار طو ايف کوه‌نشین و شبانکاره 
فارس دا بیرحمانه پایمال می کند. دد قرون شم و هفتی به تددیج تشیح به 
عنوان مذهب محرومان و ستمْد ید کان به پرچم همه گیر عصیان بدل می‌شو د. 
در قرن هفتم» ياقوت حموی خبرمی دهد که اها لی شیعه کاشان همه دوزه اسبی 
سفید دا زین کرده به ددوازه شهر می بر ند و در انتظاد ظهود مهدی منتظر 
(عج) هستند. اهمیست تشیع دد قرن هفتم تا بدان حد می رسد که غازان‌نعان 
ایلخان مفول» پس از تشرف به اسلام نسبت به قشیع حسن نیت نشان می- 
دهد و سپس دز سالهای حکومت الجایتو» ایاخان دیگر مفول در سا لهای 
۷۰۴۰۷۷۶ ۸ . ق .> اوبا نام سلطان محمد خدا بنده به مذهب شیعه می- 
گرود. در قرن هشتم» جنبش شیعی سر بدار ان علیه آخرین بقایای سلطه مغول 
| 
نقطه عطفی در تاريخ تشيع است | 
در جنبش سر بسدادان سلما ایتلات و عشایر شر کت داشته‌اند. محل 
تحصیل شيخ حسن جودی (اندخود) مأوای عشایر دامپرود بوده استا. 


1. یعقوب آژند» قیام شیعی سر بداران, ص ۰۸۰ زیں‌نویس ۲۲, 


۸ # . مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


بگفته نادرناحه ايلات و عشایر نواحی کلات و دادکان از جمله بخش- 
هائی از تر کان افشاد» متحد شده و به سر دادی شيخ سر بدار (خو اجه یحبی 
کرابسی) حکمرانان مغول دا منکوب و طفا تیمودنجان دا به قتل می‌دسانند 
(سال ۴ھ . ق.)۱. 

بدینسان در آستانه قرن نهم هجری بخش مهمی از مردم اير ان» بویژه 
مردم روستائی وعشایر» به تشیح گرو يدها ند. علاوه بر عشایر فادس و کرمان 
وخراسان» تحت تأ ثبر حکومت آل بو یه طوایف لرستان از دیر باذ به تشیع 
گررایش داشته‌اند و آنان حتی طوایت عرب لرستان» از شیعیان قدیمی به 
حساب می آمده‌اند و به گفته مودخین آن عصر در اعتقادان سود تعصب 
داشته‌اند. ور قرن هشتم هجری» در ارستان جنبش حرو قیل, برهبری فضل الله 
استر آبادی (معاصر تیمود مقتول دد ۷۹۶ هدق:) دځ می‌دهد و غلان شيعه 
دد این حطه پیر وان فراوان می یا بند. تیمود» فضل | لله را به ماوراءالنهر 
تبعید مئ کند و دد آ نجا ثیر انشاه (پسر تیمود) او را با دست خود خفه می- 
3 جنیش حرو فیه در شمال شرقی ایران توسعه یافت و به پیدایش چهره- 
هائی چون نسیمی شاعر انجامید. در سال ۸۴۰ ۵ .ق. یکی از شا گردان 
فضل الله پنام احسمد که از عشایر لسرستان بوده به جان شاهرخ تیمودی 
سوءقصد کر د. پیسرو ان فضیل‌الله. سپس با گروش به طریقه اهل حق»آن را 
در طحو ایسب, لرستان اشاعه دادند» که در زمان صفویه با فرقه اسمعیلی - 
بعاطنی سید محمد مشعشع (اذ عشایر عرب خوزستان داماد و شا گرد ابن- 
فهدحلی؛ متو لد ۸۷۵ ۵ . ق.) توسعه چشمگیریافت. 

دد قبا بل برك نیز گرایش به تشیع توسعه یافته و بخشی از آنها 
بسویژه دد آ نا طو لی» حتی دد زمره غسلات شیعه‌اند. احتمالا" طوایف ترك 
فادس نیز در قدرون هفتم و هشتم به شیعه گر و یدهاند. اتحادیه قبایل ترك 
قره قو بو نلو مذهب شیعی داشت و در آستانه فرن نم تر کان منی آق‌قو یو نلو 
نیز به تشیع گرو یدند بنحوی که دهبر آ نان اوژون حسن: دختر خود را به 
تکاح شيخ حیدد شیعی (نواده شیخ صفی ار دبیلی) در آودد. 


۱ مقدمه‌ای بر شناخت ایل‌ها , چادر نشینان»ءص ۱۰۰٩‏ 


پیشینه ايلات و عشایر... * ۵٩‏ 
جنیش قز لباش‌ها 


پس از عهد تیمودیان قبائل قره‌قو بو ناو (دد غرب و شمال غر بی) 
و آق‌قویو نلو (در مرکز و جئوب) حکومت‌های خود دا بنیاد می‌نهند. در 
سال ۸۷۲ ه .ق ۱۴۶۷(۰ میلادی) آق قو یو نلو» که اکنون روسایشان از 
از ایل بایندر هستند» حکومت قره‌قو یو نلو را بر انداعت و شه تبریز دا 
پایتخت خودکرد. له قره قو یو نلوها و نهآق قو بو نلوها هيچيك به اتحاد 
قبائل پر اکنده ترك ایران موفق نشدند. در او اسط فرن نهم هجری (۱۵ 
میلادی) بخش اعظم کردستان تابح قره‌قو یو ناو بود» ولی در غرب کر دستان 
این سلطه صودی بود. در سال ۸۷۵ ه. ق. (۱۴۷۰ ۳( آق قو یو نلوها 
کر دستان دا تحت تسلط گر فتند. ولی با زو ال آنان طوایف کرد جداسری 
پیشه کر دند؛ تا باردیگر توسط شاه‌اسمعیل صفوی منقاد شدند. شا ید یکی از 
علل پایندگی تسنن در طو ایف کر دستان همین تنازعات خونین آنها با حکام 
شیعه باشد. 
در چنین جو فرهنگی» که قشیع بعٺو ان مذهب عصیان و ستیز در ميان 
محر ومان شهری و دوستائی و عشایر گسترش وسیع یافته بود» اسمعیل صفری 
ددنیمه دوم قرن هم ه.ق. تو انست» بر اساس عامل مذهب. قبائل پر ا کنده ترك 
را درچارچوں طوایف قز لباش ( کلاه سر خ) متحد کند. بخش عمده ایلات 
قز لباش چادد شینان تر کی بودند که بدلیل ستیز با سلاطین سنیءذهب عثمانی 
از آسیای صغیر بهآذدبا یجان کو چیده و به تشیح گر و یده بىد ىك پیش و اقا 
صفوی نه‌تنها «مر شد کامل» روحانی طوایف قزلباش بود» بلکه در عين حال 
دیس ودهبر سیاسی وفرمانروای بلامناز ع1 نها نیزمحسوب می‌شد. بدینسان» 
وحدتی را که قره‌قو یو نلوها و آق قویو نلوها نتوانستند بر پایه ایستادهای 
قبیله‌ای و قومی به فر جام رسانند» پیشوای صفوی بر پایه آرمان‌های مذهبی 
به نجام دسانید. طو ايف قز لباش؛در آغاز هفت قبیله روملو,شاملیاستاجلی, 
تکلو قاجا ذوالقدر و افشاد بود که بعدها قبائلی چون قره‌ما نلو, بیات» 
تر کمن, خنسلو, ورساق, قره‌داغلی طالش و... به آن پیوستند و به ۳۲ قبیله 
بالغ شدند. ظاهرا طالش‌ها تنها طایفه غير ترك بودند که از قرن ۱۱ هجری 
به‌اتحادیه قز لباش وارد شدند. دربادهٌ منشأً قبائل افشاد دوملو (یا ادوملو)» 


ye‏ # مقدمه‌ای پن‌شداخت ایلات و عشایر 


شاملو و قاجاد قلا سخن گفتیم. استاجلوهاء که نخستین بتار در سال ۸٩۳‏ 
ه.ق. ناع‌شان ثبت شده» شاید از تیره‌های شاملو بسو ده که سپس استقلال 
قبیله‌ای یا فته وشاید از طو ایت مها جر ادمنستان بو ده‌اند: فام قره‌ما نلوها منسوب 
به ولایت قره‌سان در جنوب 1 ناطو لی است. نام ذوالقدر از «دا لغدد» یبا 
«تر فدلی» ددر نساحیه الپستانآسیای صفیر ,و نیام تکلوها از نساجیه تکه ور 
آسیای صغیز است. منشاً بيات‌ها از قسطمونی آسیای صغیر است وو دساق‌ها 
از نواحی کوهستانی کیلیکیه به ایران آمدند. در داس ایلات قزلباش ۳۵ 
امیر (باغدان» سلطان خان) قر ادداشت؛ واز آن ميان تنها شاماوها و روملوها 
کام له" از صفویه اطاعت داشتند. تکلوها بدلیل عصیان‌های مکرر در سال 
۵ هق. (۱۵۹۶ ۰) بدست شاه عباس اول نا بوږ شدند. 


دودان صفوی: رونق کو چ‌نشینی 

اسمعیل صفوی در سال ۷ ه«.ق. در تبریز خود را شاه اير ان حواند 
و سلسله صفوی دا بنیاد نهاد. عهد صفوی دورۀ دونق کو ج‌نشینی شبانی در 
اران محسوب می‌شود. دامدادی؛ چه داء‌داری عشایری و چه دام‌دادی 
یکجا نشینان روستائی» شکوفائی تماع داشته است. آدام او لثادیسوس (از 
تمایند گان دوك ۵ هو لشتین در در بار صفوی) از تعداد کثیر گوسفندان دنبه‌دار 
که از لحاظ جنس بهتر از گوسفندان ادو پائی است؛ سخن می گو ید. همراهان 
او لثاریوس" چند.کوسنند از بهترین وهای لیر انی پرا موزمین شوه 
(هو آشتین ) می بر ند. گو سفند بخاد ائی بهتر ین پشم دا داشته است. گله‌های بز 
نیز فراوان بوده و بسیاری از آنها تا ۲۵ فونت (حدود ۰/۲ ۱ کیلو گدرم) 
به می‌داده‌ا ند. لبنیات فر اوان بوده و بهمراه نان ومیوه و سبزی غذای اصلی 
زحمتکشان بوده است. شتر يك کوهان و ده کوهان نیز فراوان بوده و بعلت 
دونق حمل و تقل در کذوژ شتر از اهمیت اقتصادی زیاد بر خودداد بوده 
است. سیاحان غربی از « کثرت عجیب» اسب در ایران سجن می گویند واژ 
نژادهای فر ادان اسب های سوادی اصیل» مانند عر بی و تدر کمنی» دوایت 
می کنند و فراوانی «بی‌حد وشماد» قعاطر و خر را دش می‌دهند. بگفته 


پيشيعة ايلات و عشاین.... * ۶۱ 


او لئار یوس شاه رمه‌های بسیاد داشت که در بهترین مراتع یبلاقی و قشلاقی 
جای داشتند. صنایع وابسته به دام مانند منسو جات و قالی‌بافی در عهد شاه 
عباس اول از شکوفائی چشمگیر برخورداد بود و منسوجات و قالی ایران 
قلب بازارهای روسیه و ارو پا دا در تسخیر داشت. قسالی کرمان که از 
پشم گوسفند وموی بز بافته می‌شد» مقام اول دا واجد بود. منسوجات,قا لی» 
پشم شتر و گوسفند و چرم ساغری در زمره صاددات فراوان اران به بازار 
های جهانی بوده است۱. 

حکومت صفوی با سلطنت شاه عباس کبیر ٩۹۶-۱۰۳۹(‏ هدق. برابر 
با ۱۵۸۷-۱۶۲۹ میلادی) به اوح استحکام و شکوفائی خود دسید و سپس 
دودان انحطاط و فروباشی آن آغاز شد و در سال ۱۱۳۵ هق. (۰0۱۷۲۲) 
ساقط شد, 

حکومت صفوی» نخستین حکومتی است که پس از اسلام تو انست ببر 
جنیا د مذهب قشیع وحدت قاس سابقه‌ای دا درمیان اقواع وقبائل نامتجا نس 
و ناهمگونکوج‌نشین و یکجانشین ايران پدید ورد وپایدهای ملیت ایرانی 


دا قواع بخشد, دراوائل دودان صفوی. در آسیای صغیر تر کان چادد شین و 
4 ا 
یکجا نشین می‌ز یستند» که ۲ آ نها شیعه‌بوده‌ا ند و با شعادهای‌شیعی و درحمایت 


از شاه اسمعیل عليه سلاطین متعصب عثما نى علم عصیان برافر اشتند. دهبری 
عصیان با حسن اوغلو از ایل تکلو بود. بایزید دوم این شورش دابا 
حشونت تها) سر کوب کرد و بقایای شورشیان به ایران گر یختند. مها جرت 
طوایف ترك وشیعی آسیای صغیر بهایران تداوم یافت. درعهد شاه‌عباس اول 
گروهی از آنها به دهبری بون‌سور راشا به ایران پناهنده شدند. شاه‌عباس 
بآ نها لقب «شاهسون» (دوستداد شاه) داد و آنان دا در چراگاههای حرم 
آذربتا یجان ومغان اموا داد. بدینسان ایل بزرکك شاهسون (ایلسون فعلی) 
بدید شد. 
درزمان شاه رب 32 ٩۳۰-۹۸۴(‏ ه.ق.) طو ایف تر کمن آقلی» 

کوکلن, ايمر و سار که در کناز رود اترك می‌نشستند؛ هگر گانآمدند و 

۱ . تاریخ ایران از دوران باستان.... ج ۲ ص ۸-۵۶۹ ۰۵۶ 

۲ مقدم‌ه‌ای بر شناخت ایل‌ها, چادر نشینان...: ج ۰۱ ص ۰۸۳-۸۴ 


۳ *# مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


0 حع صمو یه شدند. در سال ٩۵۷‏ ه.ق. فشار مامودین ما لیات سیب عصیان 
طوایف تر کمن شد و آنان برهبری جو انی از طایفه اق لی بنام آ با سردان 
با قتل داروغةً جرا گیر» شودش وسیعی دا آغاز کر دندا. ور مان شاه 
عباس اول مهاجرت تر کمن‌ها به استر آباد بنحوی شدت یافت که چاددهای 
E‏ ۰ دوز هنزل دا می‌پوشانید. شاهان صفوی» همچنین طو ایف قاجار 
داء که مقیم آذر بایجان بودند» به حدود گر گان کو چا ندند تا تفوق تر کمن‌ها 


5 


در شمال شرق کشور متز از ل سازند. 

شاه عباس اول به اصلاحان جدی در امور اداری دست زد و 
دیلوانسالازی سنتی ایلیا تی دا متز ادزل سا حته» پایه‌های يك دیواسالاری 
«عرفی» و «ملی» را بنیاد نهاد. او از ز بده‌ترین جو انان طو ایف قز لباش يك 
صنف ممتاز نظامی بنام «شاهسون» تثکیل داد که نخستین گام بسوی تشکیل 
يك ار تش ملی محسوب می‌شود. در زمان شاه عباس اول» قدرت ايلات 
ترك در حکومت مر کزی» پس از قریب به ۶ فرن؛ کاهش یافت و طو ایف 
غیر ترك دد دیو ااسالاری کشور مقام و جایگاه قابل تو جه یافتند. در سال 
۴ «ق. (۴۱۵۷۵.-سال وفات شاه طهماسب اول) در فهرستی نام ۱۱۴ 
نفر .امیرء طر اذ او ل کشون ثبت شده کنه همه از ایلات قز لباش هستند.ولی 
دد فهرست دیگر بتادیسخ ۱۰۳۸ ه.ق. (0۱۶۲۸.) یکسال پیش از وفات 
شاه عباس کبیر» فقط از ٩۰‏ امیر نام ببرده شده که ۳۵ نفر آنها از ايلات 
غير قبز لباش (و بیشتر از طوایف ارد و لسر) و ۲۱ نفر از دی واسالاران 
حر فه‌ای هستند۲, 

دد دودان صفوی. منصب ر یس عهد سلجوقی متروك شد و به جای 

آن منصب جدیدی بنام کلانتر وضع گردید. «کلا نتر » ما نند «د یس » بیشتر 
نما بنده «د سمی» مردم صنف خود بود تا يك مامور دو لتی و بعبادت دیگر 
منصب « کل نتری» ازيك مضمون دمکر اتيك و مردم سالارانه بر خورداد بوده 
است ۳. «کلانتر» تنها دد شهرها و محلات و صنون شهری وجود نداشت. 

1 تاریخ ایران از دوران پاستان...» ج ۰۲ ص ۱۵ ۵ و سیری در تساریخ سیاسی و 
اجتماعی ت رکمن‌ها, ص ۵ ٩۴۹‏ . 
۳۲ تاریخ ایران از دوران باستان...؛ ج ۶,۲ ۵۵ (به نقل ازع لم‌آرای غباسی). 
۳ لمبتون, سیری در تاریخ ابران بعد از اسلام. ص 1۶۴-۱۶۵ . 


پیلشینة ابلات و عفایین.:. "با یو 


بلکه نواحی روستائی وطوایت عشایری نیز داد ای «کلانتر ان» خو دبوده‌اند. 
در جماعات عشایری معمولا صالح‌ترین و مقتددترین فرد از دودسان سران 
سنتی طو ایف. «کلانتر» می‌شده‌اند. منصب کلانتری» بعنو ان يك‌ساخت سنتی 
شیاسی, تا ند دهه پیش در عشایتر» بویژه در فارس» وجود داشت و تنها 
درسال ۱۳۳۵ ه.ش. دسماً ملفی شد. با توسعةٌ دیوانسالادی غربی ددایران» 


در اوائل دهه ۴۰ شمسی آخرین بقایای این ساخت سنتی قددت نا بود شد. 


حکومت صفوی و ابلات 
همانگو نه که گفتیم» طو ايف کر دستان که با فرو پاشی آق قو یو نلومجددا 
علم جداسری افر اشته بودند» توسط شاه اسمعیل اول منکوب شدند. پس از 
آن در عهد شاه طهماسب اول (به سال ٩۳۶‏ قمری برابر با ۰0۱۵۲۹) 
ذوالفتاد بيك امیر ایل کلهر که از بزر گترین ايلات کشور بود» شورید و 
بغداد وسر اسرعراق عرب دا تصرف کرد. علیرغم لشکر کشی شاه طهماسب؛ 
کلهر ها «هماده یاغی بسودند» و کر دستان تنها در عهد شاه عباس اول» با 
سر کوب ایل مکری» بطور واقعی و جدی جزء قلمرو کشود شد. بالاخره 
در زمان شاه صفی (۲ ۱۰۳۸-۱۰۵ ه.ق.) حکومت ایل کلهر به حا کم سنقر 
و کرما نثاهان که از ایل ز نگنه بود سپرده شد. دد قرن دهم هجری (۱۶ 
میلادی) کر دستان سنندج در حکومت خاندان شیمی و کرد اددلان بود و از 
ایلان گروس, کلهر و مکری گو یا جمعیت شیعه بوده‌انسد. دوسای ایل 
پازو کی در دربار صفوی از اهمیت بر خورداد بوده‌اند. 
درسال ٩٩۷‏ ه.ق. (۰6۱۵۹۸) به عهد شاه‌عباس اول شاه‌و ردی‌غان» 
اتا بك لر کوچك» علم طغیان افر اشت. شاه صفوی با لشکر کشی و سیعی اورا 
سر کوب و منهزم ساخت. بدینسان به ۴۷۶ سال حکومت خورشیدیان پایان 
داده شد و با الغای منصب اتا بکی» حسین‌حان فرزند منصو د بيك» از میرهای 
ربیعه (اععر اب مها جر جبل السماق شاع) بعنوان والی لرستان منصوب گردید 
(از سال ۱۰۰۶,ه.ق.)- اعقاب حسین خان والی تا ذمان سلطنت رضا شاه 
پهلوی بر سرزمین لر کو چك حکومت کر دند و آخرین نها بنام غلامر ضاخان 


۴ مقدمه‌ای بر شداخت ايلات و عشایر 

ابو قداده (پدد شمشیر) توسط رضا شاه سر کوب شد. 
دد زمان صفویه, سرزمین لر کوچك به لرستان فیلی ممرون شد و 

سرزمین لر بزر گف» از اصفهان تا کهکیلویه و از شوشتر تسا 


بغبهان» بعنوان 
قلمرو اذل بختیاری شناعته شد که اکنون ایلی 


سم و پر جمعیت است. در 
زمان شاه طهماسب» حکومت منطقه بختیادی با شخصی بنام تساج از 
ایل استرکی بود. او بعلت امسا از پرداخت مالیات بهقتل دسید وحکومت 
بختیاری» دد ازائ پرداخت سالی سه هزار راس قاطرء به میر جها نگیر خان 
سپر ده شد. در زمان مر جها 5 


ير خان و به تحريك اوء بختیادی به دو قسمت 
بزر گث هفت لنکك وچهار ان تقسییم شد که باهم حصومت داشتند. در در بار 


شاه ساطان حسین. سران بختیادی اهمیت داشتند» بنحوی که قاسم خان 
بختیادی برای دفم افغان ۱۲۰۰۰ مرد جنگی به میدان اور 

الو ار همسنی, کد اکنون سرزمین شول دا درفادس موطن کرده بودند» 
تابع بیگلر کی فارس بو دند و طوایف اك نیز دد منطقه کز از می ز پسنند, 

با مر گث شاه عباس اول سلسله صفوی به سر اشیب زوال درغاطید. 
دقابت‌های سران ایلات قز لباش, که به دسیسه‌ه‌ای دبای و تصفیه‌های 
حو نین می‌انجامید پایدهای حکومت دا به شدت تضعیف کرد و «تقدس» 
مر شد کامل دا فرو ریخت. فساد در بار موجب نادضایتی عمیق دد توده مردع 
شلد جوا شودش‌های عشایری سر اسز ایران دا فرا گرفت. در سال ۱۱۷۲۷ 
ه.ق. طو ايف کرد به عصیانی گسترده دست زدند که چند سال دوام داشت و 
حتی پا یتخت (اصفهان) را سورد تهدید قرار داد. در سال ۱۱۳۰ هرق 
ایل شاهسون دد مغان» درسال ۱۱۳۳ ه.ق. عشایرار و درسال ۱۱۳۲ ه.ق. 
عشایر بلوچ شوریدند. مهم تر ین این شودش‌های عشایری؛ عصان ایل غلجه- 
زا 


ی در قندهار بود که به بورش سپاه ۰ هز اد نفری افغانان برهبری محمود 


به اصفهان و سموط سلسله صفویه انجامید (۱۱۳۵ ۲۲-۰3۰۸ ۰۱۷). 
هسته اولیه ایل غاجه‌زائی از ايل ترك خلج (اذ طوایف ۴ گانه غز) 
بود که با قبائل افغانی آمیخته شده بودند. نام خلج نیز به گویش محلی به 


5 مقدمه‌ای بر شناخت | یل‌ها, چادر نشینان.... ج ۱, ص ۴۵۵ 
۲ ایران و قضیه ابران, ج ۲ ص ۳۵۰. 


پیشینة ابلات و عشا ب * ۲۶۵ 


غل غاجەز ائ تحر یف شده بود. ایل مقتدر و نیمه کو چ‌نشین غلجهز ائنی 
۳ ا ماوا داشت و کلانتر آن مير ویش -دد عین احا ل کلانتر 
میا شتی مذهب غلجه‌زائی با نارضائی عامه مر دم مواجه 
شد و قیاع‌های شهار نشینان» روستائیان و عشایر دا دد پی داشت. از جمله» 
اهال ۲ فارس و کهکیلو به به خر کت‌های گسترده‌ای عليه محمود افغان دست 
1 ۳۷ دا برای تصرف کهکیلو یه چندین‌بار لشکر کشید» ولی با مقاومت 
۹ 1 ۳۹/۷ دو ات عشمانی نیز اذ به همد یختگی اوضاع استفاده کرد 
ا 4 ۱ ها .ق/ به حاك ایران تجاوز نمود: تجاوز عثمانی با مقا بله 


۸ ۳ ¿ و شقاقی» مواجه شد. 
ورام من لیوا ۳ سامان بو یژها يلات شاهسون و شعاقی» مو 


ظهور نادر از ابل افشار 


ا ار از طايفة قرخلوی افشار در عراسان e‏ 
عده ۳ جنگجو يان کرد و ترك را گرد et‏ و با 5 0 
ایام غلجه‌زائی؛ در سال ۱۱۴۹ ه. ق. دد بل کنکره ایلیاتی» به سبك 
1 ۳ شس مفان»سلطنت را بدست کیو د“ 
مغول fenine! erd)‏ افشاررا به «اوشاد» نامی IG:‏ 
dı‏ و «الوز» می‌جنگید. همانگو نه که گفتیم» ایلافشار 
جپیوا چ یخی نف ۱ دای رکه شین از در زمان ساجوقیان 
ازطوایف ۲۴ گانه ترکان غز یا اعود بود ۳ ار 
به ایران‌آمد و در قرن ششم هجری مدتی در خوزستان بود. خوالین ۱ 
از pe‏ تست ولا راز تتان و کهکیلو یه ی فادس 
dl‏ 19 اول بخشی از ایل افغار را به خر اسانکوچانید. ایل 


باون ۳ شد. 

E ik «قرقلو») و «قاسملو»‎ DE O E OT 
0 r عهد نادری,دودان استقر ار يك حکومت قدد تمند بر‎ 

ایطی از يك‌سو اشراف و سران قددتمند 


نظامیگری بود. در چنین شر 
و نظامب ۱ AES‏ ۱ 

از ااذ غا یرد در بار و ادتش ناددی نا میا د 
بجر ی 0 مانتیو ما مخ تأمین مخادج کلان 
+ از سوی دیگر فشاد مالیات‌های ستکه 


#۶ مقدمه ای ین شتا شعت!ابلات و عشایر 


نظامیگری - عامه عشایر را ناداضی می‌ساخت. از اینر وست که در حکومت 
ناور با شورش‌های متعده عشایری مو اجهیم که جا بجا ئی و کوج اجبادی 
ايلات و طو ایف دا ددپی داشت. از جمله در خر وج صفی‌میرزای ددوغین 
در ایل بختیاری (سال ۱۱۳۴ هھ . ق.) جمع زیادی به وی پیوستند. نادر 
علی‌مسر دان‌خان اول» خان بزر کث بختیادی دا کور کرد و ۳۰۰۰ خانواد 
هفست لنگث را به خر اسان کو چاند (۱۱۴۵ ه . ق.).آنان پس از مسر گث 
نادر به وطن باز گشتند. دز همین سال» نادر ( که هنوز شاه نبود) ۶۰ هزار 
تن اذ ایل ابدالی افغان را به مشهد و نیشا بور و دامغان کوج داد و ۶۰۰۰ 
خانزاد گرجی را به حراسان تبعید کرد. شودش وسیع مردم و عشایر ,فادس 
به دهبری تقی‌عان بیگلر بیگی؛ قتل عام و اسارت ۰ هزار نفر وای 
داشت (۱۱۵۷ - ۱۱۵۶ ۵ ۰ ق .). 

در سالهای ۱۱۵۶ تا ۱۱۵۹ ه .ق.»موج عصیان عشایر خر اسان و 
کرمان و بختیادی و ارستان بالا گرفت. ایل کرد دنبلی نیز در ناحیه حوی 
و سلماس علیه مالیات‌های سنگین خحرو ح کرد. دد شمال شرقی کشود یز 
ایل قزلباش قاجار به ریاست محمد حسن‌خان بده شوش دست زد و 
ایل تر کمن يموت و اهالی مازندران و استر آباد نیز به شودش پیوستند. این 
قیاع بیرحمانه سر کوب شد. 

نادد همچنین حدود ۱۲ هزار خانواد شاهسون دشت مغان دا به 
منظورحفاظت از مرزهای غر بی به آن خطه کو چاند. این عده در زمان ز ندیه 
به شیر از گسیل شدند.آ نان پس از مر گك کریم‌خان زند به سوئ دشت مغان 
به داه افتادند و لیآفا محمدخان قاجاد از حر کت‌شان جلو گیری کرد و 
در حسوالی قزوین و همدان و ساوه جایگیر شدند و عشایر تركز اجان را 
پایه گذاردند. نادر طایفه ترك بوچافچی دا نیز از قره داغ آذربا یجان به 
کرمان کو چاند. بوچاقچی‌ها در گذشته در آسیای صغیر بوده‌اندوابن بطو طه 
(اوائل قرن هشتم هجری) حضودآنها دا در ناحیه سیو اس تر کیه گز ادش 
داده است.۱ در دوران معاصر ال بوچاقجی کرمان به یکی از ايلات مهم 
کشود بدل شد. 


۱ سفر امه ابن طوطه) ج ۰۱ ص ۰۳۲۸ 


پیشینهٌ ایلات و عشایر::۰ ۴« ۶۷ 


دز دوده نا دری» در فاردش ایلات ترا بهارلو و اینالو و نفر واجد 
اهمیت بوده‌اند و خوانین این ایلات در دربار صفقوی و ادری جاشی 
داشته‌اند. دیاست او فرب و باصری فارس به دست وانین عرب 
شیبانی بوده است. ظاهراً نادر گروهی از تسرکان قشقا ئی را به خراسان 
کوجاند؛ که دز عھد کر یم تعا نز ند بهآفازش با کس 

با مر گت نادر(۰ ۱۶ ۱ مق ۱۷۴۷ 6.) روسای ايلات و طوایف 
بر رک دز گوشه و کنار کشور علم اقتدار خود را برافراشتند. از جمله» ال 
ابدالی (ددانی) اففانستان بر این حطه تسلط یافت و رئيس آن احمدختان 
ابدالی حود را شاه خواند. نصیرخان باوج نیز ايلات بلوچستان و سیستان 
را زیر لوای‌خود متحل ساندت ودعوی‌استقلال کرد. در استر آ باد و مازندان 
ایل قاجاد؛ به دهبری محمدحنن تخان؛ قدرت را به دست گرفت و ايلات 
ق ی یز بد اطاعت او در آمدند. در آذر بایان نیز آزادتعان افغان (سرداد 


۳ جح ر 
سا بی نادد) قدرت را به دست گرفت. 


کر بخان زند و حکومت الوار 

دد مسر کز ایران» دئیس ایل بختیادی ( که این باد نیز علیمردان‌خان 
نام داشت) و کر یم‌عان (توشمال طايفه لك ذند) به اتحادی موقت دست 
زده و زیدر اسوای زیا بت سلطنت شخصی بنام شاه اسمعیل سوم صفوی» به 
حکومت رسیدند. سر انجا م عایمرادان‌جان, به دست کر یم خان کشته شد و سلسله 
زندیه تأسیس یافت ۱۶ (VOA‏ 

طوایف لر به دو قسمت لك و لر تقسیم می شو ند. لك‌ها. که گو یش‌شان 
بده کرد ی کر مانجی شباهت دادده گاه کرد نیز به حساب آمده‌انید. دد این 
تقسیم بندی قومی» بدلیل موقعیت قبائل لك که در مرذ دو ناحیه کر دنشین د 
لر نشین قراد داد ند و فرهنگت‌شان آمیزه‌ای از هر دو قوم است. تسامح و 
آشفتگی دسمیت یافته است. مهم‌ترین ايلات لك عبارتند از کلهر و زنگنه 
و مافی و باجلان. که در نواحی ایلام و کزما نشاه و لرستان مأوا داشته‌انسد. 
در گذشتت لك‌ها به طو ایف «و ند» و لرها به «فیلی» شهرت داشته‌اند. گر وهی 


۸ ٭ متدمه‌ای یر شداخت ایلات و عشایر 


از اج لك. که در کوههای زاگرس به کو ج‌شینی شیانی می پر داختند» 
بس از قیا م شاهسوددیخان اتدابك و لشکرکشی شاه عباس اول اجباراً در 
تراحی مر کزی و جنوبی اير ان آو اره شدند و گروهی به خوزستان و فادس 
او تون در ناحیه پری و کمازان (نزدیکی ملایر ) مستقر شدند. 
توف 1 ز ند ل برهیری مهدی‌خان شو دش کرده بود» سر کوب کرد و 
+ ازقتل بان دا به ناحية اپیوردو دده گز ددخر اسان تبعید کرد. 
ی هریخ ز ند بکله, ز ند هز اره و ز ند خراجی تقسیم می‌شد. با 
مر ای متا شنز ۵ سال تبعید» برهبری توشمال‌شان؛ 
ان نید بکله به‌:احیه‌پری و کمازان باز گشت. توشمال کریم» 
۱ لب حانی داز و بتدریج به قددتی بدل شد و سر انجام به 
ی کو ,زد رما تین حکرمت قبائل ایرانسی تباد پس از 
دیا لمه وال بو یه محسوب می‌شو د. 
9 ود عهد کر يم خان زند. ایلات و طوایف بزد کك» مانند بختیاری و 
4 بوسيلةً سران و کلانتران سنتی خود اداده می شدند. سران اکراد 
این افشار ارومیه و قاجار استر آ باد علاوه بر دیاست طوایف خود» 
حاکم ایا لت نیز بوده‌اند. 
دود ان کر یم‌عان دند نیز با شورش‌های عشایری ممهور است. مثلا» در 
7 هق. عشایر شاهسون و شقاقی به شو رش دست زدند که منجر 
لشکر کشی خان زند به آذربایجان شد و بگفته فسائی ایلان فسوق را 
لایسق» کر دا کریم‌خان زند پس اد قتل علیمردان‌خان بختیادی بده 
ج ۳ بختیاری دست زد وهفت لنکی‌ها دا به اطر اف‌قم وودامین 
و چهار لنگ‌ها را به نزدیکی فسای فارس کو چا ند و خیدرخان چهار لن و 
لت سران مهم بختیادی را در شیر از به‌گرو گان یک داشت و بدیسان ساطه 
4 1 تن تحکیم کرد )4 ۶ ۱ «.ق۰)۰ پس ازوفات کر یم‌خان» 
اروا کک به وطن باز گشت. ولی طایفه‌ای از آن در تنك کرم و 
1 یا مانداو به کو ج‌نشینی پرداخت» که به ار نو ترکی معروف 
a‏ بریم‌نعان همچنین به سال ۱۱۷۸ ه.ق: به سز کواب شودش طوایف 
عرب خوزستان» بویژه طایفه بنی کعب دست زو. 
دد این ذمان دد کهکیلویه» طوایفی چون باوی (بابوئی) و لیراوی و 


پیشینة ایلات و عشاین..۰ * ۶۹ 


جاکی و آقاجری و قسره‌جری اهمیت می‌یافتند. لیر ادى و جاکی از جمله 


طوایفی بودند که ور او ائل قرن هفتم هجری به عهد اتا بك هز ادسف؛» بهمر اه 
طوایفی چون ممسنی» بختیاری» استر کی» موند (ممیو ند) و... ازجیل السماق 
سود يه به سرزمین لرستان کو چیدند.بعدهاء دراو ائل‌صفوی» بختیادی قددت 
را از دست طایفه استیرکی بددر آورد و خود ایلی‌بزد گت شده که‌سامان آن 
سر اسر سر مین E)‏ رافرا می گر فت. طوایفی چون ممیو ند و استر کی 
به تیره‌هائی از بختیادی بدل شد (امسروزه ممیو ندها مجدداً خود دا ایلی 
مستقل از بختیادی می‌دانند). کهکیلو ید وطوایف آن (جا کی و لیر اوی ۰..2) 
نیز جز ء اما نارای متسب اش مد انب سل کوب ایلیا ری ات و سطاشان 
بان دوران اقتدارش» طوا یف کهکیلو یه سر بر کشیدند و 


زند و تبعیدآن و پا 
د؛ از جمله جا کی خود به ایلی بزرگث بدل شد که 


و نگ دهم لت الا 
بویراحمد یکی از شاخه‌های آن بود. 

به هر دوی» کریم خان بهککهکنا ای (لشکن کشنند و حکومت آن سامان دا 
طایفه باوی (هییت اللهخان) داد. ولی او بعلت گرد نکشی/ لیر اوی‌ها 


به دئیس 
درسال ۱۱۷۸ هدق: به کهکیلو ید لشکر 


کشته شد او ددنتیجه ا نازز ند دة 
کشید و تمامی طوایف دا مطییع ساعت. مقاومت لیر اوی‌ها (شامل طوایف 
بهمتی, طیبی, شیرعالی؛ یوسفی) جدی بود و لذا خان زند با عشونتی که دد 
او بش به بو دآ نها hy‏ ددهم کو پید» هز اروصد مرد را کشت و بقبه را به 
فارس کوچاند. از این پس لیر اوی اهمیت خود را از دست داد و 
تیره‌های دو گانه ایل جا کی بدل شد. کریم‌عان سادات میر سالادی منطقه 
نان را از ما لیات معان کر د. 


بوک 


از 
بهه‌تی را مشمول لطف خود قر اد داد وآ 
کریم‌عان همچنین تعدادی از ای ل گور ان و احمدو ند کرد تیر ه هداو ند 
طایفه میش‌هستی عرب حرم آ باد و تعدادی از ایلات بیرانو ند و ز نگنه را 
به فارس کو چا ند. 
در حکومت کر یم خان» لرها و لك‌هاء ايلات زنگنه و کلهر و طوایف 
گوز لو اهمیت داشتند. از [ نجا که پا یتخت کر یم خان ود شیر از 


همدان وایل قره 
افق روسای ایل اینالی که از 


بود» عشایر فادس در ور بار مقام و منز لتی 
دوره نادری در طایفه بوالوردی بود متام خود را حفظ کردند وحناج 


قهرمان خان بوالوردی دن ددباد زند احترامی داشت. ر یاست ایلات تر ك 


۷۰ * مقدمه‌ای یں شناخت ایلات و عشایر 


نفر و بهار او به‌دست حاج حسین‌خان نفر بود ومیر سار 


شیبا ز 


مان و میرشفيیع خان 
نی» به ترتیب ریاشت ایلات عرب و باصری دا داشتند. طواییف کوه. 
شین ديه جنو بی فادس نیز اهمیتی یافتند وشهبازخان بککی؛ از طایفه کوم 
شین بککی در کوه مز دك کوهمره (سرخی )+ سر دسته تفنگچیان بوده است. 
در زمان کر یم‌خان زند» خوانین طایفه ترك قشقا ئی نیز اهمیت مسی- 
یا بند. در زمان شاه عباس اول» به دلیل مشار کت در قتل یعقوب‌خان حا 
فادس اذ ایل ذوالقدر شخصی بنام ابوالقاسم بيك از طایفه فارسیمدان به 
سيا ست می‌دسد. در سال ۱۱۵۹ هھ ق. به عهد ناورشاف مق اگڭايش 
شده که قیاقلی آ قاقورت والی فادس قصد کوچانیدن ايلات رحیمی و شش 
پلوکی را از فتارس به خر اسان داشته است) که با مقاومت مواجه می‌شو د. 
ظاهرا! در آن زمان ایلات فارسیمدان و دحیمی و شش بلو کی به قشقاثی 
شهر ت ند اشتند و تنها بعدها به طوایف عضو اتحادیه‌ایلی قشقاثی بدل شد‌ند. 
به هر دوی» تنها در عهد زندیه است که قشتائی اهمیت می‌یابد و سران آن 
لقب خانی می یا بند. دئیس ایل قشقایی بنا اسمعیل‌خان؛ پر جانی قا در 
در بارعان زند منصبی داشته و بر اددش حسن‌خان محل ءشاوده کر یسم خان 
آبوده‌است.آ نان پس از چندی مغضوب می‌شو ند حسن ان دا دست می بر ند 
و اسمعیل نان را کور مس یک 
بخشو د گی قر اد می گیرند؛ 
بگفته لمبتون»دد بار کریم‌خان زندة بسان در باد بسیاری ازفرماتروایان 
سای رن مردان دانش و فرهنگ بوده است.۱ کر یم‌حان» بر خلاف 
نادرسنی‌مذهب که اضولا؟ نسبت به مذهب بی‌التفات بود» بعنوان لری شیعه 


نند¿ ولی ظاهرا پس اد "این سیاست مورد 
ایلیا 3 


و دلسته اهل بیت (ع) به تقویت تشیع پرداخت. او بناع امام غایب (عج) 
ان نماز جماعت دا توسعه داد و روحانیون دا ارج نهاد؛ همچنا نکه 
به سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی احترام می‌نهاد. درزما ن کر یم‌عان» تصوف 
و فرقه اهل حق نیز» بویژه در الواد توسعه یافت. 

لیا وفات کریم‌ خان ۱٩۹۳(‏ ۱ 3 8۱۷۷۹.) سلسلد ژ ندیه در 
سراشیب افحطاط قراد گرفت و سرانجام با استیلایآقا محمدخان قاجار» 


1 کتابآگاه (ایلات و عشایر)ص ۰۲۱۵ 


پیشیتة ابلات و عشاین.. ۰‏ ۷۱ 


علیرغم ولاو دی‌های لطفعلی خا نز ند» ساقط شد. 


اقتدار قجر ها 

ایل قاجار از اتراك دشت قیچاق بود که در ذمان ملکشاه سلجوقی 
4 ور رفت و با امير تيمو ر گود کان به آزد با یجان آمد و در عهد صفویه 
e‏ شمال خر اسان کو چ داده شد. قاجارها سبت خود دا به شخصی به نام 
تب و از روسای ایل جلایر مغول» مۍ ر سانیندند. واژة «قجر» دد 
7 ۳ ۳ به معنای «تندر و » است: طوایف قاجار» بعلت اقاست در دو 
8 ای به دو شاخ اوشاقه باش و پوخاری باش معتروف ۳ 
تا نها حصومست و رقابت بود. هر یك از این دو شاخه به ۶ طایفه 
ا 0 02 اب اوشاقه باش: قوانلو, عزالدین ای داشلی شام دیا نی 
i‏ رالو و طوایف زوخاری‌باش: دو لو قیاخ لو, خز ينهد ار لو 
| کر لو بودند. در زمان صفو یه فتحعلی‌خان از طایفه و ی 
اا ور استر آ باد قددتی یافت و دز محاصره اصفهان"توسط افاغنه به 
اری شاه سلطان حسین شتافت. آل تشون نا در کشته شد. پس از چندی پسر 
3 محمك و مجدواً قدرت یافت. او نیز به دستو رکریم‌عان زند 
دس یکی از افر اد طایفه دولوی قاجار (یوخادی ا با 
> 7 7۳۷ زد | فا مدان پشتر میحمد حسن‌خان؛ از تبعید گاه خود 
تیا و دزران طوایف قاجاد قراد گرفت و سلسله قاجار یه را 
OLAS I ROTI ۱ sl‏ ا 
۳ در" دور ان حکومت قاجاریه ایل قاجاد موجودیت خود دا به غنوان 
يك قبیله کو ج شور از دست داد. سران طوایسف قاجاز با مقضوب و نابود 
E‏ ۹2 جدید خا کم بدل گردیدند و عامه ایل؛ که در نیمه قرن 
۱۹ را 7 ۷ ۴۰ ]۲۷۰۰۰ خانوار گز ارش شله‌انده به تسددیج ۳ 
گا | گردیدند. دداین دوران جا بجائی ایلات ای 
۳ 3 ا ا دات تداوم ینافت و بتدر یج جغرافیای 

متناسب با سيا س ٤‏ 


عشابریکشور سیقای امروزین خود را یافت. از جمله» آقامحمدخان ایل 


۳ ٭ مقدمه‌ای بن شناخت ايلات و عشایر 


عبدالملکی یا طایفه‌ای از آن (حدود ۳ هزار خانواد) و ایل حاجیو ند 
(۴ تا ۵ هزارعانوار) را از فارس به کلارستان و کجور و ایل عمله را از 
لرستان به فارس کوچاند. شاهان بعدی نیز به مناسبت‌های مختلف این 
سیاست را ادامد دادند. 


ابلات در عهد قاجار 


دز عهد قاجار» پس از ایل حا کم سران ایلات بختنادی» کرد اسر» 
افشاد» قراگوز لو قشقائی و عرب فادس متنفذترین گروه‌های سیاسی ایلیا تی 
بودند. امود ایلات بزد گث. بدست روسائی بود که توسط حکومت مر کزی 
یاحکام ولایات تعیین می‌شدند. این روسا غالبا ب و نه همیشه - از دودمان 
سران سنتی خود این قبائل بو دند؛ در راس برخی از ایلات بزر گك يك 
رئیس بناع «ایلخان» نصب می‌شد و معاون او «ایسل بیگی» نام داشت. در 
سال ۱۲۳۴ ه. ق. فتحعلی شاه قعاجار به جا نی‌خان قشقا ئی (پسر اسمعیل 
خسان ) منصب ایلخانی داد و پسرش محمدعلی‌خان ایل‌بیگدی شد. بگفته 
فسائی» پیش از این دد فادس چنین لقبی نبوده و تنها درعر اسان دئیس 
ایلات دا ایلخانی می گفته‌اند. در زمان فتحعلی شاه بجز ایلخان قاجاد ( که 
بجز شاه بود) و ایلخانان زعفر انلو (حسراسان) قشقا ئی (فارس) بقیه 
ایلخا نان تأثیر جدی ددحکومت نداشته‌اند. شاهان قاجاد معمولا" از خاندان 
سران ایلات مهم گرو گانی در در بار نگه می‌داشتند. برای تضعیف قدرت 
سران نیرومند عشایر رقبا را علیه‌شان می‌شودانیدند و یا با دودمان مهمترین 
ایلات کشور وصلت می کر دند. تناز ع قدرت میان اشرافیت ایلی نقش مهمی 

دد خرابی اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور داشته است. 
در داس ایلات کوچك ومناطق عشایر نشین» «ضابط» و «کلانتر»هائی 
نصب می شد ند که میمو لا" ازسران سنتی و مورد قبول طایفه و عشیره‌بودند. 
ايلات و عشایسر هر يك سهم معینی دد تأمیین نیروی مسلح کشود 
داشته‌اند. قشون ٹا بت فتحعلی شاه ۱۲ هزار تفنگچی بود که عمدناً ازایلات 
و عشایر و بویژه از قاجاد بودند. عشایر دد مواقع بحرانی برای جنگ یا 


پیفیته االات و عقا وی ۴ ۷۳ 


دفاع از کشود بسیج می‌شده‌انسد. بطود مثال در جهاد ضد دوسی زمان 
فتحعلی شاه» عشایر آ ذد بایجان؛ بویذه شاهسون‌ها» نقش مهمی ایفاء کر دند. 

جمعیت ايلات و عشایر ایران در زمان خاجاریه با ارقاع مختلف بیان 
شده است. از جمله در سال ۰۱۹۰۰ هو توم شیندلسر جمعیت عشا یبر دا 
۰ فر از جمعیت ٩‏ میلیو نی کشور ذ کر می کند: بنظر او تر کیب 
عشایر چنین بوده: تر ها و تر کمن‌ها ۰ هزار نفر؛ کردها و لك‌ها ۸۰۰ 
هزار نفر» عرب‌ها ۰ هزار نفر» لرها ۲۳۰ هز اد نف بلو چ‌ها و کو لی‌ها 
۲۰ هزار نفر. 


بختیاری‌ها 


بختیا ری‌هاء که اکثراً در ستیز با ایلات دیگر و با حکومت 4ب کزکا 
بودند» بین la‏ ۲ هزاد تفنگچی داشتند و جمعیت آنها: پین ۸ هز اد تا 
ایا هد خانوار گزارش شده‌انست. اابتداء دئیس ایل بختیا زی محمدتقی- 
خان از شعبه چهادلنگک (ادل کیا نرسی) بود. او وسط منو چهر خان معتمد- 
الدو له و با همکادی بعضی از حوانین بختیادی انکر و نا بود شد و در 
سال ۱۲۶۳ ه . ق. حسینقلی‌عان از شعبه هفست انگث (طاینه زر اسو فد از 
این دودکی‌باب) بعنو ان والی بختیادی منصوب شد. او با سر کوت سا یر 
خوانین» قددت دا در :دودمان حو دب تثبیت کرد. ابا کشت نفت دد,سرذمین 
بختیادی (۱۳۲۲ ه.ق. - 6۱۹۰۴.) و تسأسیس شر کت نفست ایسران د 
انگلیس, مآمو دین انگلیسی به نفوذ دد خو انين بختیادی پرداختند. خو انين 
بختیادی در جر يان انقلا مشروطه (۱۳۲۷- ۱۳۲۴ ۵ . ق.) نش مهمی 
ایفاء کردند و بسا فتح تهران به یکی از قدرتمندترین دودمانهای اشرافی 


کشور بدل شد ند 


قشقا ئی‌ها 

در زمان قاجا ال قشقافی به تدریج جود دا به عنوان مهم تدریسن 
واد کوج سين فادس و یکی از ایلات مهم کشور قطرح می‌شازد. جانی‌خان 
قشقائی با دستیایی به منصب ایلخانیگری» طوایف پرا کنده ترك ز بان فادس 
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را در يك واحد ایلی منسجم ساخت. به عبارت دیگر ظهور قشقائی به 
عنوان يك اتحادید ایلی کثیر الجمعید و قدرتمند تنها از زمان جانی‌عان است. 
در ذسان تا لیف فادسنامة اسر (۱۳۰۴ه . ق) ایل قشقائی مشتمل بسر 
۶ع طایفد بوده است. عبدا لحسیّن میرزا فرمانفرما دز اسئاد خصوصی خحود 
(جلد ۰۲ صفحات ۸۲۳ - ۸۳۹) مشخصات و جمعیت ۴۶ طایفه قشقایی دا 
در سال ۱۳۲۷ ۸ ق . یکت سی کککه میجموعا ‏ 0 ۱ کاو یکرت 
داشتهاند. در اراس هر طایفه رك کلانتر بوده است. از این میان؛ شش بلو کی 
Q۰۰ ۰‏ خانواد) دره شوری ( ۰ ۴۰۰ خحانو اد)» کشکو لی ( ۰ ۳۰۰ خانو اد)» 
فار سیمدان (۱۵۰۰ خانواد) بزد گترین طوایف و کلانتران آنهاء پس از 
ایلخا نی و ایل بیگی» قدر تمندتر ین خوانین قشقائی بوده‌اند. به نظر می‌دسد 
از زمان تا لیت فارسنامه ناضری تا سال ۱۳۳۷ ه. ق. طواایف فوق با جذب 
طو ايف کوچك ابه قدرته‌ندتر ین و احدهای ایل قشقائی بدل شده‌اند. اسه‌عیل- 
خان قشقا ئی (صو لت الد دو له)» ایلخان قشقایی؛ برای جلو گیری از فرایند 
جذب طوایت کو چك به درون ۴ طایفه بزر گث»آنها دا (با ۳۵۰ھ خانواد) 
در يك واحد ایلی بام طایفه عمله و زیر رهبری مستقیم نخود» متشکل سانخت. 
طا یغه کو چك قراچهای (۳۰۰ خانو اد) بدلیل تمول سرشار کلانتران آن» 
استقلال و داز | حفظ می کنده هر چند به دلبل پیو ندهای خو یشاو ندی 
با حوانین کشکو لی» گاه بو ان جز ئی از این طایفه بزد گث مطرح می‌شو د. 
ایلخا نان قشقا ئی دردوران قاجا ریه عبادت بو دنداز: جانی‌خان (۱۲۳۴ه.ق۰) 
محمد غلی‌خان (۱۲۳۹ ه<ق»): محمد قلی‌خان (۱۲۶۸ ه.ق.)» سلطان محمد- 
خان (۱۲۸۴ ه .ق.)؛ حساح تصراللهجان (۱۳۰۹ هھ . ق.)» اجلالا لملك 
(تنها ایلخان غیر قشقائی د ۱۳۱۴ ھ. ق.)» ضرغا ما ادو له (۱۳۲۱ د.ق.) 
صو لتا لدو له سر دار عشایر (۱۳۲۳ ھ. ق.) و سرداد احتشاع (۱۳۳۶ 
ه. ق.).۱ 
در سال ۱۲۷۳ ه. ق. در جریان تجاوز نظامی انگلیس به جنوب 
ایسران؛ تفنگچیان قشقا ئی برهبر ی محمد قلی‌خان ایلخانی» بویژه در جنگ 
ننیزك» رشادت از ود نشان دادند و از جمله سهر آب‌خان قشقایی نامسی 


1 استخراج نکاد نده از کتاب وقایع اتفاقیه. 


پیشية ایلات و عشایر..- :۶ ۷۵ 


پرآوازه یافت. 
بر حبقه تب رین شخصیت ایل قشقائی دد دودان قاجار. حجت‌الحق 
جها نگیر خان قشقا ئی (متسول-د ۰۱۲۲۳ متوفسی یکشنبه ۱۳ دعضان ۱۳۲۸ 
ه. ق.) است. او که از جو انین طایفه دره‌شودی بود» در سن چهل سا لکی 
زندگی ایلیا نی را رها کرد و در حوزه عامیه اصفهان به تحصیل پرداعت و 
بزودی به یکی از بر جسته تر ین علمای عصر و بش کنر تن استاد حکمرت 
متعا لبه صد د انی بدل شد. بیش اذ ۵۰ نفر از علمای درجه يك زمان از 
تلامیذ او محسوب می‌شو ند که از جمله باید به مرحو م۲ یت الها لعظمی حاجح 
سید حسیسن طباطباشی بسروجردی» حاجآقا دحیم ادباب اصفهانی آقا 
ضیاءا لدین عراقی» آقا یر زا جلالالدین همائی»شیخ محمد حکیم خر اسانی 
ET‏ محمد شاهآ بادی اصفهانی اشاره کرد.۱ جهانگیر خان علیرغم مقا ) 
شامخ علمی تا پایان عمر در کسوت ایلیاتی بود. 
زايش ايل فشقائی و ظهود چشمگیر آن در جامعه ایران؛ در عرصه 
فو لکلور و ادب نیز تجلی یافت و محزون؛ شاعر محبوب قشقائی (معاصر 
سلطان محمدخان ایلخانی متوفی ۱۳۰۹ ه . ق .)نماینده سرشناس این تحول 
است. محسزون (مأذون) دادای اشمار زیبائی در مدح دسولاکرع (صلْ) و 
آهل بیت (ع) به تر کی می‌باشد.۲ 
ایل قشقا ئی درانقلاب مشروطه دزموضع مشر وظه‌خو اهی قرارداشت. 
درسال ۱۳۲۹ ه.ق. با خلع محمد على شاه و پیر و تصویب قانون انتخا با تی 
جدید» پنج واحد قبیله‌ای-قوسی عمده کشور : شاهسون‌هاء آذر با یجانی‌هصا» 
کر دهاء بختیاری‌ها» قشقا یی ها و ترکمن‌ها در مجلس دوم مشروطه دادای 
تما ینده شدند. حاج محمدکر یم‌خان کشکولی؛ دیش سفید ایل زه نمایند گی 
قشقائی در مجلس دوم رسید ودر آنجا علیه تسلط خوانین بختیادی برشئون 
حکومت مشروطه هشداد داد و سرداد اسعد را به انحصار طلبی متهم ساخت 
و حو استار توجه بیشتر حکومت مرکزی به فارس شد:۳ 
۱. منوچهر صدوقی‌سهاء تاریخ حکما و عرفا... » ص ۹۸ - ۰۸۴ 
۲ اخی رآ کی نده‌ای از اشعار محزون به همت آقای شهباز شهبازی در شیر اذ 
مدتشن شده است. 


۳ متصوزه اتحادیه, پیدایش و تحول احزاب... »ص ۰۲۷۷ 


۶ #۶ مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


در تجاوزنظامی انگلیس در دهه دوم قرن بیستم میلادی» عشایر قشقایی 
به‌همر اه سایرعشایر جنوب بدمقا بله برخاستند واين دفاع درسال ۱۳۳۶ه.ق. 
با فتوای حاج سید عبدالحسین لاری (مجتهد لادی) به قیام همگانی علیه 
تجاوز استعمادی بدل شد. با شکست قیام. صولت‌الدو له از ایلخانیگری 
قشقائی عزل شد و به‌دستور انگلیسی‌ها برادر وی سردار احتشام ایلخانی و 
بر ادر دیگرش علی‌خان سالار؛ ایل بیگی گر دید ند. و لی بتدر یج‌صو لت الدو له 
مدا قددت یافت و تا آخرین زوزهای حکومت قاجاریه در دس ایل 
قر ار داشت. او بعدها به دستو ر رضا شاه پهلوی زندانی و کشته شد. 


ابلات خمسه فارس 


در دوده قاجادیه در فادس اتحادید ایلی دیکری نیز شکل گرفت؛ که 
بد ايلات خمسه (پنجگا نه) شهرت یافت. ایلان خمسه عبار تند از: اینالی 
بهار لوء نفر» عرب و باصری . ايلات اینالو و بهار لو و نفر ترك می‌باشند. 
منشاً ایل عرب (که به دو شعبه عرب شیبا فی و عرب‌جباره یا کوچی تقسیم 
می‌شود) به مها جر ین‌عرب دو ده او ليه اسلامی‌می‌رسد. ایل باصری فارسز بان 
است و درباده منفاً قومی آن تحقیق کافی صورت نگر فته است. شکل گیری 
اتحا ده ایسلات خمسه در چارچوب سازمان سیاسی واحد ظاهراً به 
دودان حکومت شاهزاده فرهاد میرذا معتمدالدو له بر فادس باز می گردد. 
او برای اعمال سلطه بر ایلات فوق (که در همسایگی یکدیگر و در مناطق 
سر دیری و گرمسیرری واحد می‌زیستند) در سال ۱۲۷۸ ه. ق. میسرزا 
علی محمدخیان قو امالملك شیر ازی دا به حکومت ایلات خمسه منصو ب 
کرد و پس از او در سال ۱۳۰۱ ه. ق. حکومت ایلان خمسه به محمدرضا 
خان قوام| لملك رسید. 

ایل ترك ز بان اینالو, که کویا با پورش مغول به ایر ان آمده» از زمان 
صفویه تحت حکومت دودهان خوانین ابو لوردی بود. دودمان خوانین نفر 
نیز از زمان اقشاریه و زندیه ریاست ايلات تر بهار لو و نفر را به دست 
داشتند. در سال ۱۲۶۷ ه . ق باعصیان طوایف بهار اسو برهبری ملااحمد 
بهار لو وی قدرت ولقب خانی یافت. با مر گك او.در سال ۱۲۷۹ ه . ق. 


پیشینه ايلات و عشایر... ۷۷# 


چراغعلی بيك بهارلو سر کرده و متحدکننده طوایف بهار لو شد. معهذا در 
پی شورش ایلات فوق, آ نها بشدت سر کوب شدند و حکومت فارس 
سلطه مستقیم وذ را درقا لب ریاست خاندان قوام شیراذی برقرار ساخت. 
حکومت دو ایل عرب و باصری نیز از زمان صفویه در دودمان 
خوانین عرب شیپانی بود. در سال ۱۲۷۹ ه. ق. حکومت باصری از دست 
دودمان فوق حارج شد و سپس در سال ۱۲۸۵ ه. ق. با مر گث علی قلی‌خان 
عرب دوران اقتدار خوانین شیبانی برایل عرب نیز بدسر رسید و حکومت 
هر دو ایل بدست خاندان قوام شیرازی افتاد. با سلطه خاندان قوام»افر ادی 
از طاینه کلعبه ای باصری بر جسته شدند و کلانتری باصری به‌تدریج دراولاد 
مهدخحان از طایفه کلمبه‌ای تثبیت شد.۱ در اواخر دورة قاجاریه عسکرخان 
شیبانی از ایل عرب قدرت یافت و با اشغال بخش وسیعی از شمال فادس 
خود را «عسکر شاه» نامید. او توسط حکومت فارس وخا ندان قو امالملك به 
مرک دستگیر و به دار آ و يخته شد. 
بدینسان» با تأمین سلطه خاندان قوامالملك شیر ازی اتحادیه ايلات 
پنجگانه فوق شکل گرفت. در دوده قاجادیه؛ درایلات فوق دو کنش سیاسی 
ناهمسو دیده می‌شود: کنش نخست. بهره‌گیری خساندان قتوام از سران و 
تفنگچیان ال حه در جهت»اهندای نود اس که ادال وااشتکی 
قوامی‌ها به استبداد و استعمار سمت و سوئۍ ادتجاعی داشت. کنش دوم 
شورش‌ها و حرکت‌های خودانگیخته و عصیان‌جویانه درون ابن ايلات 
بود که گاه به شکل شورش‌های خو نین عليه خاندان قوام و کوت شتراز 
نمود می‌یافت (مانند شورش‌های عسکرخان و خانباز خان عرب). دد قیام 
ضد انگلیسی عشایر جنوب (۱۳۳۶ ه.اق.) بخشهائی از عشایر خمسه به 
مبارزه ضداستعماری پیو ستند و بخش‌هائی نیز در صف ختاندان قوام و 


انکلیسش قرار داشتند. 


طو ايف کهکیاو يه 


در دوران قاجاریه فر ایند ETE SES‏ ی ود 


1 پژوهش فد 
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طوایف کهکیلو یه منجر به پیدايش تر کیب آشنائی از ايلات و طوایف این 
سامان شد. طو ایف کهکیاو به به سه ایل عمده تقسیم می‌شدند: 

۱- ابلات آقاجری و قره‌جری» که آمیزه‌ای از عناصر ترك و فارس 
و رواد بو دند و بتدریسج اسکان یافتند و منطقدای را بنام سود موسوم 
ساختند. ۲ ایل عرب نژاد باوی (با بو ئی)» که بتدر یسچ در منطقه بتاشت 
اسکان یافت. ۳- ابل لر جاکی» که خود اتحادیندای از دو شه چهار بنیچه 
و ابر اوی بود. طرایف جاکی چهاد بنیچد شامل بویراحمدی» چرام ذشمن- 
زیادی و وثی بود. طوایف لیراوی به دو بخش لیر اوق کنوه و لیرافی 
دشت تقسیم می شد. طوایف لیر اوی کوه عبادت بودند از: بهمئی» طیبی: 
شیرعالی و يوسفی. 1 

طو ایف کوه‌نشین کهکیلویه تحت حکومت حکمر انان غیر بومی قر ار 
داشتند و دولت مر کزی این سیاست دا برای اعمال سیطره خود بر مردع 
مرو کر( این خطه ضرور می‌شمرد هرچند که خوانین باوی از دوده زندینه 
از قددن چشمگیر برخوردار بودند. ایلات وی و چرام نیز و اجد اهمیت 
و قدرت تلقی می‌شدند. با قلع و قمع ايلات نوئی و چرام توسط حکومت 
مر کزی منطقه ایل نوئی به تصرف طایفد بو یراحمد (یا «بای دحمت») 
در آمد. خوانین بویراحمد» بویژه با قتل الله کرم خان‌باوی بدست خدا کر م- 
خان بو یراحمد (۱۲۷۳ ه.ق.) ر ددپی جنگهای خونین با خو انين بختیازی, 
+دلیل حمایت جدی فرهاد میرزا معتمدا لدو له حاکم فارس» به قددت درجه 
اول منطقه بدل شدند و سلطه خود را برسراسر کهکیلو یه و بخشی از ممسنی 
بر قر اد ساختند؟ هرچند قددت خوانین باوی در منطقه باشت تا انقلاب 
اسلامی ایران نیز تداو) یافت. دد پی این تحول. ایل بویر احمدی شهرت 
یافت و بتددیج نام آن اهمیتی معادل کهکیلو ید کسب کرد. ایل بو یر اخمدی 
به دو بخش بویراحمد سردسیر (شامل بویر احمد علیا و بو یر احمد سفلی) 
و بویراحمد گرمسیری تیم می‌شو د. 

ممسنی از جمله طو ایفی بود که بد همراه بختیادی و جا کی و لیراوی 
دد اوائل قرن هفتم هجری از جبل‌السماق سوریه به سرزمین ارستان کو چید 


و با تصرف سرژمین قوم شول آ نان دا به فادس راند. بعدها در اواخر 


پیشینةٌ ابلات و عشایر... ٭ ۷۵ 


عهد صفوی طایفه ممسنی به سر زمین جدید شول‌ها در فادس حمله برد و 
مجدداً این قوم نگون بخت را به هزیمت واداشت. با اشغال شو لستان. نام 
آن به مسنی تبدیل شد. قوم‌شول دد پی این هجوم از میان رفت و امروزه 
از آن تنها نام یك آ بادی به یادگار مانده است.۱ 
در دوره قاجاریه الوار ممسنی مر کب از چهار طایفه بودند و په 
همین جهت به «جهاد بنیچه» شهر ت داشتند. این طو ايف عبار تند از: بکشء 
رستم» جاوید» دشمن زیاری. طوایف چهار گانه فوق دارای وحدت 
قومی و فرهنگی بوده‌اند و لی از نظر سازمان سیاسی متحد نبوده و هريك 
کلانترمستقل خودرا داشته‌اند. بگفته دکتر احمداقتدادی؛ طایفه دشمن‌زیادی 
از بقایای ایل بزر گ نو ی و ایل دشمن زیادی کهکیلو به است. ايل جاو ید 
(جاوی) به دو بخش كوه نشین و دشت شین بنام‌های «جاو ید لله» (منسوب 
به تن لله) و «جاوید ماهور» منقسم می‌شود. در هر يك از ایلات فوق» 
دودمانهای خوانین با اقتداد تمام بر طایفه ود حکومت می کرده‌اند. با 
قتل دئیس مقتدر دشمن زیادی» محمددضاخان؛ بدست شاهزاده فریدون 
میرزا اقتداد این طایفه ددهم می‌شکند و از آن پس» قدد تمندترین خسوانین 
ممسنی خانعلی‌خان رستم پسر قائد گرجی رئیس ایل دستم و و لی‌عان ممسنی 
پسر خوبیارحان رئیس ایل بکش بوهه‌اند. ددهمین دودان (۲ ۱۲۵۱-۱۲۵ 
ھ. ق.) است که بزر رین شورش ایل مسنی برهبری ولی‌خان بکش و 
پسر او باقرخان رخ می دهد و با کشتار خونین توسط شاهزاده فیروذ مير زا 
نصرت الدو اه بد پایان می‌ر سد. داستان سر کوب این شودش» بی تردیده 
یکی از هولنا کترین تر اژدی‌های امحاء قبائل کوج‌شین ایسران تسوسط 
حکومت مر کزی است. فسائی در فارسنامه این داستان را جاودان ساخته 


است. 


کو همره 
در همین زمان دد جنو بی‌تسرین شاخه‌های صعب العبود و جنگلسی 
جبال زا گرس» ددمنطقه‌ای ميان کازدون و شیر از و فیروز آ باد که بهکوهمره 


وان بلوك هما بجان. 


۶ #۶ مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


شهرت دادد؛ طوایف کوه‌نشینی می‌زیستند که با استناد به شواهد متقن 
مر دم‌شناسی و تاریخی بایدآ نان رابقایای «کردان پادس» و «ا کر ادشاپور» 
عهد ساسانی و قرون او لبه اسلامی ۱ هما نگو نه که گفتیم: شهبازخان 
بککی, از طایفد کوه‌نشین بکگی» در دربا ر کریم خانزند سردسته تفنگچیان 
کوهمره بو ده است. او بعلت مشار کت در يك تو طه عليه خان زند به قتل 
می‌رسد. در عهّد قاجار یی ساط قبیلۀ کوه‌نشین و شبان سقله‌چی بر منطقه 
کو همره پدید می شود و ملا بر فی سقلمه‌چی ضا بط کوهمره می گردد. در سال 
۴ هھ ق» ملابرفی بدلیل عصیان عليه حکومت قاجار توسط ناظما لدو لی 


حا کم فارس؛ به شیر از فراحوانده می‌شود و به محض ورود گردن زده مسی-. 


شو د. ناظم الد و لد بد سیب این عمل مورد تفقد کتبی شاه قرارمی گیر د.۲ با 
افول قدرت طایفه سقلمه‌چیء اقتدار طوایلف شش گانه سرخسی اوج می- 
اد و ملا شهباز: رئیس ایل‌سرخی, به کلانتری کوهمره می رسد. درتجاوز 
نظامی انگلیس به جنوب ایسران» عشا یر کو هشین کوهمره نقش مهمی ایفاء 
هی کد در دهدهای بعد» دردوران حکومت پهلویء عشایر کوهمره وسرخی 
شهرت و اهمیتِ سیاسی می یا بند و عصیان‌های خو نینی را عليه حکومت رضا 
شاه (۱۳۰۷-۱۳۱۱ ش.) و علیه یورش نو استعماری محمدرضا شاه 
(۱۳۴۱-۱۳۴۲ش.) پدید می آورنبد ۳ گوثی تاریخ چنین مقدر ساخته بود 
که هجوم سهمکین نو استعیار به ساحت‌های سنتی زند گی قبیله‌ای و افول 
کو ج‌شینی شبانی در ایران با نام کهن ترین طوایف کوه‌نشین فادس در 
پیو ند باشد. 

شهراذ = ۱۳۶۷/۶/۲۹ 
ما خذ 
7-۱ ژ ند؛یعقوب: قیا؟ شیعی سربدادان ۲ نشر گستره» ۱۳۶۲. 
۲-ابنبطوطه: سفر نامه ۱ب بطوطه ترجمه دکترمحمدعلی موحد بتگاه ترجمه 

و نشر کتاب» ۱۳۵۹ (دو جلد). 


۱ به مقالهٌ «نگاهی دوباره به د موم پارس» در همین کتاب مراجعه شود. 
۳ سعیدی سیرجا نی» وقایع اتفاقیه.... ص ۵۱۸. 
۳ به ایل اشناخته مراجعه شود. 


پیشیتة االات و عشاین..: * ۸۱ 


۲ ۳- ابسن بلخی: فارسنامه؛ به اهتماع گئ لسترنج و دینو لد نیکلسون؛ دنیای 


کتاب» ۰۱۳۶۳ 
۴ ابن‌خوقل: سفرنامه ابن حوقل اران دد «صورفالا دبا تسرجمه و 
توضیح دکتر جعفر شعاد امیر کبیر؛ ۰۱۳۶۶ 
۵- ابن‌عر بشاه: ژندگی شگفتآ و« تیمور( عجا یب المقدور فی اخباد تبمون)» 
تر جمه محمدعلی نجا تی» انتشارات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۵ 
عد اتحادیه(نظام مافی )»منصوره: پیدایش وتحول احزاب سپاسی عشروطیت» 
دشر گستره» ۰۱۳۶۱ 
۷ اتحادیه (نظام مافی)» متصوره و سعدوندیان سیروس: گزیده‌اق ۱( 


مجموعه اساد عبدالحسین عپرژا فرما نفرها» نشر تادیخ ایران ۱۳۶۶ 
(۳ جلد). 
۸ ادرانسکیای.ع مقدعة فقه‌اللفه ایرانیتر جمه کریم کشاورز انتشار ات 
بیاع ۰۱۳۵۸ #7 
4- اشپو لسر» برتسولد: تاریخ مفول دد ایران: تر جمه محمود میر آ فتاب» 
انتشادات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۵ 
۰ اشپو لرء بر تولد: قاریخ ایران در فردن نخستین اسلامی» ترجمه جو اد 
فلاطوری انتشار ات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۴ 
۱ - اصطخری؛ ابو اسحق ابر اهیم: مسالك وعمالك» بکوشش ایرح افشاد» 
بنگاه تر جمه و نشر کتاب» ۰۱۳۴۷ 
١ ۲‏ اعتمادا لسلطنه» محمد حسن حان: مرآ ٿ البلدای» نشر اسئاد» ۰۱۳۶ 
۳- افشاد ایرج: «کنیه» لقب» تسب عشایر و ذکر آ نها در متون فادسی» 
(در «ایلات وعشایر» مجموعه کتاب آگا ۲ ۰)۱۳۶ 
ترا ار سیسئانی» ایرج: حقدههای بر شنا خت ايل ها. چا دداشینان و 
طوایف عشاپری اپران» ناشر: مو لف» ۱۳۶۶ (دو جلد). 
۵- اقبال آ شتیانی» عباس: قاریخ منول. امیر کبیر: ۰۱۳۶۵ 
۶- اقتدادی؛ احمد: حوزستان و کهکپلویه و حمسنی. انجمن آثاد ملی» 
۹ ا 
۷- امانا للهی بهارو ند» سکندر: کو چ‌نشینی دد اران بنکاه ترجمه و نشر 
کتاب؛ ۰۱۳۶۰ 


۳ * مقدمه‌ای پرشناخت ايلات و عشایر 


۸ با دتو لبد و. و: ترکستان نامه ترکستان دد عمد هجوم مغول)؛ ترجمه 
کر یم کشاورز» انتغارات ۲ کاه ۱۳۶۶ (۲ جلد). 
۹- باسودث» کلیفوددادمو نبد: تاریخ غزنویاین» تدر جمه حسن انوشه 
امیر کییر» ۱۳۶۲ (جلد ۱) و ۱۳۶۴ (جلد ۲). 
۰,- بویل» جی. ۰۲ (گردآ ورنده): قاریخ ایران کمبریج (جلد ۵)؛ تر جمه 
حسن انوشه امیر کین ۰۱۳۲۶۶ 
پر یجان د.: کرم خان زند» ترجمه علی محمد سا کی» نشر فر از 
۶۵ 
۲- بطر و شفسکی؛ ایلیا پباو لویچ: اسلا؟ دد ایرادن» تسرجمه کریم کشاورن 
انتشادات پیام» ۰۱۳۵۳۴ 
۳- پیر نیا حسن: اپران باستان. چا پخانه مجلس» ۱۳۳۱ (۳ جلد). 
۴ ۷-پیگو لوسکایا ن, و. و دیگران: تادیخ اهران از دودان باستان تا پایان 
سده‌هجدهم» تر جمه کر یم کشاو رز» مو سسه مطا لعات و تحقیقات اجتماعی» 
۹ ( ۲ جلد). 
۵- جوینی عطا ملك: تحریری نو اذ تاریخ جهانگشای؛ نگارش منصور 
ثرودت» امیر کبیر» ۰۱۳۶۲ 
۶- خورمسوجی» محمد جعفر: حفاین لا خباد ناصری چاپ دوم؛ نشر نی» 
۳۶۳ 
۷۴- دیساکو نون ۱ تاریخ ما تسر جمه کریم کشاورز» انتشادات پيام» 
۱۷ 
۲۸ الراوندی» محمد بن على بن سليمان: را حةالصدور وآيةالسرور در تاریخ 
آل سلجوق. باهتماء و تصحیح محمد اقبال» امیر کبیر» ۰۱۳۶۴ 
- دشیدالدین فضل الله. جامعالتواد(یخ» به کوشش د کتر بهمن کریمی» 
انتشادات اقبال» چاپ سوم ۱۳۶۷ (دو جلد). 
۳۰- دهر برنءك.۴.:نظا) ایالات دد ددده صفوچه تر جمه کیکاو وس‌جها نداری: 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۵۷ 
۱- زدین کوب عبدا لحسین: اریخ مرد اپران - اپران قبل از اسلا 
امیر کبیر» ۰۱۳۶۳ 
۲- ذدین کوب عبدا لحسین: قادهخ اپران بعد ۱( اسلاي امیر کبیر:۰۱۳۶۳ 


وليشيعة الات و غشاينء.. * AF‏ 


۳۴۳ سایکس» سر پرسی: تادیخ اپسوان» تسرجمه سید محمدتقی فخر داعی 


گبلانی؛ دنیای کتاب» ۱۳۶۳ (۲ جلد). 
۳۴- سعیدی سیر جانی (بکوشش): «قای انفاقیه -گزادشهای خفیه نویسان 
انگلیسی؛ انتشاردات نوین» ۰۱۳۶۲ 
۳۵ سنندجی (فخر الکتاب) میسرزا شکر الله: تحفه ناصری در تاریخ د 
جفوافیا ی کودستاین» به تصحیح دکتر حشمت‌الله طبیبی» امیر کییر» 
۱۳۶۶ 
و شبا نکاره‌ای» محمد بن‌علی بنمحمد: مجم الا نساب» امیر کبیر» ۰۱۳۶۳ 
۳۷د شکری» بدالله (بکوشش): قادیخ عالم آدای صفوی, انتشادات 
اطلاعات» ۰۱۳۶۳ 
۳۸ شوسترو ا لسرء,سیبیلا: اران صفوی از دیدگاه سفرنامه‌ها ی اددپا ثیان» 
۱ تر جمد دکتر غلامرضا ودهرام», امیر کبیر» ۰۱۳۶۴ 
۳۹- شهبازی. عبدالله: ایل ناشنا عته-پزدهشی دد کوهنشینان سرخحی فارس؛ 
نشر تی ۰۱۳۶۶ 
۰ صدوقی سھاء ملو چهر : تاریخ حکما و عرفا متا خر یو صددالمتاً هین ۰ 
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران» ۰۱۳۵۹ 
۱ - ضرابی. منوچهر: «طوایف کهکیلویه»» (در: فرهنگ ایران؛ زمین جلد 
۰۹ 
۲- فرای» د. ن. ( گردآودنده): تاریخ ایوان ۱ اسلا نا سلاجفه» ترجمه 
حشن انوشد امیر کبیر» ۰۱۳۶۶ 
۳- فسائی؛ حاج میرزا حسن حسینی:فارسنامه نا صوی, انتشاد ات امیر کبیر» 
۷ (دو جلد). 
۴ فلسفی؛ نصر اللد: زنسدگانی شاه عاس ادل انتشاردات علمی» ۱۳۶۴ 
(۵ جلد دد ۳ مجلد). 
۳۵- کامرون؛ جورج: اهران درسپیدهدع قادیخ تر جمه حسن‌انوشه.انتشادات 
علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۵ 
۴۶ کتبی» محمود: قاریخ آل عظفن باهتمام دکتر عبدالسین نواثی؛ امیر- 
کییر» ۰۱۳۶۴ 


۷ کرزن» جرخ ن.: ایران و قضیه ابرا ترجمه غ. وحید ماز نسددانی» 


۴ % مقدمه‌ای ین شناخت ايلات و عشایر 


انتشارات غلمی و فرهنگی» ۱۳۶۲ (دو جلد): 

۸ ۴- کلاو بخو سفوناعه کلاویخو؛ 9 مسعود رجب تیاه انتشارات علمی 
و فرهنگی Veg‏ ۱ . ۴ 

٩‏ ۴- گر وسهء زند:امپراطسودری NAE‏ سرجمه ۱0 کد 
"انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵ 


۰ گلی؛ امین: : سیری وز اریخ وا واجتماهی فرکمی هاا نشر علم» 
۶۶ 


۵۲ ھار بر شمن» ر . يران Na ee‏ اسا 7 مخمد معین ۱ ۵ب 


۱ 7 و فرهنگی» 2-۱۳۶۴ 
ل تر نج» کا : جفرافیای تاریخی سرزهپی ها ی خلافت شرقی ٠‏ تسرجمه 
محمود عر فان؛ انتشارات علمی و فرهنگی» ۴ 


۳- لمبتون آن له س.: مالك و ادر در اپسواین: تدر جمه منو چهر امیری». : 


ا یشان اغا علمی و فرهنگی» ۳۶۲ 
۵۴ لمبتون» آن لك. ٠‏ سء: سیری درذا دیج اران بعد از اد ترجه تعقو ب 
آژند امیر کبیر ۰۱۳۶۳ 

۵- لمبتون» آن . . من : «تادیخ ايلات ایُران»» ترجمه علی تبریزی (دد: 
ابلات و عشاپی مجموعد کتاب ۲ گاه» (e‏ 1 
۶- مر وی محمد کاظم: عالم دای ناددی» سر جمه دکتر عنایت‌الله رضاء 

کتا بفر وشی زواد» ۴ (۳ جلد). 
۷- مز ادی» میشل ۶.: پیداپش دوات ۳۹ تس جمه یعقوب آژنسد, شر 
کستره ۲۰۰۱۳۶۳ 
۸- مستوفی» ۳ ثارپخ گریدهم باهتمام د کر عبدا لحسین نوائی» 
امیر کبیر» ۰۱۳۶۴ 


۹- مستوفی» حمدا لله: نرهفالقاوب باهتمام کی لستر نج» دنیسای کتاب» 


A FY 
مقدسی» ابوعبدالله محمد بسن احمد. ۰ احسن التقاسيم فق هعرف ةالاقالې»‎ ۶ ۰ 
۱۳۶۱ ترا جمۂ د کت ر علینقی منز وی» شر کت مولفان و مترجمان ایرآن»‎ 
(دو جلد).‎ 
مینورسکی» ولا دیمیر :«لوستان د لرها»» ترجمه دکتر سکندرامانا للهی‎ -۶۱ 


پيشينهٌ ایلات و عشایر... * ۸۵ 


بها روند (دد«دد سفرناعه دربار؟ لوستان...»؛انتشادات با بك۰)۱۳۶۲۰ 
ع ولادیمیر تسف» ب.: نظام اجتماعی مول ۱ فلودالیسم خا له بددشی)» 
تر جمه شیرین بیانی؛ انتشادات علمی و فرهنگی؛ ۰۱۳۶۵ 


۱ ۳ هردوت» خوادیخ» تر جمه ع. وحید مازنددانی. دنیای کتاب؛ ۰۱۳۶۸ 
۶۴ هنوی» جونس: زندگی نادرشاه تر جمه اسماعیل دو لتشاهی انتشار ات 


ع فرهنگی» ۰۱۳۶۵ 
ا als‏ ددات ملی دد اپسران (حکومت آف فسوپنلو د 
ا ددلت صفوق): ترجمه کیکاووس جها نداری» خوادزمی؛ ۰۱۳۶۱ 
۶۶ یاسمی» دشید: کرد وپیوسنگی نژادی د قاریځی اد امیر کبیر» ۰۱۳۶۳ 
نگارنده علاوه بر مآخحذ فوق» از پژوهش‌های خود در ايلات و عشایر 
فادس نیز در تدوین مقا له حاضر سود برده است. 


۳ نگاهی دو داره به 
«رموم پازس» 


(گامی در بهنه مر دم‌شناسی تار بخی ابران) 


«مر دم‌شناسی تاد یخی»» بعنو ان شاحدای ازعلم مر دم‌شناسی به برد سی 
سیر تطو ر اقوام و قبائل در پهنۀ تاریخ می پر دازد. محققین و اساتید فن دد 
بردسی پیشینةً ایلات و عشایر در تادیخ ایران به مسئله جا بجا ئی اقوام و 
قبائل و تاثیر آن بر وضع اجتماعی و اقتصادی و" فرهنگی کشود پتر داخته و 
ورای گر ین تضو یری پیچیده از تلاطم‌ها و جذر و مدهای قومی و قبیله‌ای 
ع رضه می‌د ار ند که نتیجه آن طلفاً درب شاچ ویژگی‌های امسروزین جامعه 
ابر انی و اجد اهمیت جدی است: 

در بردسی مسئله ايلات و عشایر داز قرون اولیه اسلامی؛ پژوهشگر ان 
به «رموم پارس» توجه و یژه‌ای مبذول می‌دادند.۲ علت 1 سامت »که متو ن دق ون 
او ليه اسلامی؛ اطلاعاتی بیشتر از عشایر فارس بدست می‌دهد و این شاید 
بد لیل اهمیت ايلات و عشایر دد. این بخش از ایران ادد دودان فوق باشد؛ 
اهمیتی که طی قرون پسین» حتی تا به‌امروز نیز تداوم یافته‌است. به‌هر ددی؛ 
ضرودات شناخت جامعه ایسرانی در مقطع تادیخی همی که حد فاصل مان 
فرو پاشی امپر اتودی ساسانی و آغاز دوده اشلامی تا هجوم اقو ام تبرلد و 
قشل زا وی کد ما دا لاجرم به‌هسئله‌ای نام «رموم پارس» می کشاند. 
کا ده دن این مقا اه می کوشد تا بر اساس کاوشهای خود نگاهی دو باره 
بر این مسئله کهنه و بظا هر حا تمه یا فته بباندازد؛ با امید داوری ونقد صاحبنظر ان 


ارجمند. 


١‏ برای‌نمونه به مقاله «تاریخ ایلات اییان» نوشته خانم آن لمبتون, ترجمه 
علی تنبریزی در کتاب آگاه (اپلات و عشایر)» ۲ مر اجعه شود. 


۰ * مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


و احی عشابر نشین قارس در قرون اولیه اسلامی 
در او اخر دوران ساسانی و قرون او لیه اسلامی؛ ایالت فارس به پنج 
ولایت» کد « کوده» خوانده می شد» تقسیم می‌شده: کو ره اردشیر خره که 
شیر از کرسی آن و هم رن ایا لت فادس بود کوره شاپور خره که کسرسی 
آن شهر شا پو ر بود کو ره قباد خره يا ارجان که شهری به همین نام کرسی 
آن بو د» اصطخر که شهر قد یمی پر س پولیس پا یتخت فادس ددزمان ساسانیان 
کرسی آن بود و بالاخره کوره دارابجرد که شهری به همین نام کرسی آن 
بود ۳ 
در چارچوب تقسیم بندی کشو ری فوق» پنج ناحیه عشایرنشین قسراد 
داشتف که هر يك از اعمال کوده‌های فوق به شماد می ر فتداند. این نواحی 
عشایری «رم» (جمعآ ن «مهوع») خو انده می‌شدند.؟ 
به گر ارش ابواسحق ابر اهم اصطخری (متو فی ۳۳۶ ه.ق) در سالك 
و عمالك رموم پنجگانه فادس عبادت بوده‌اند از: 
) «رم جیلو به» یا «رمیجان» که از همه بزد گتر است؛ 
۲) «رم احمد بن‌اللیث» یا «رم لوا لجان»؛ 
۳) «رم حسین بن‌صالخ» یا «رم دیوان»؛ 
۲) «دم شهر یار» یا «رم باز نجان»؛ 
۵) «رم احمد بن‌الحسن» یا «رم کاریان».۲ 
دداین نواحی عشایری يا «دموع» طوایفی می ز یسته | ند که مور خین 
قر ون او لیه اسلامی از آ نان بنام «اکراد پارس» یاد کر ده‌اند. ظاهزاً در آن 
دود ان واژه «کرد) اطلاق خناص امروژزین دا نسداشته و همه عشایسر و 

۱ گی لستر نج,جغرافیای ار یخی سرزمینهای خلافت شرقی, ترجه محه‌ود عرفان؛ 
شر کت نتشاژات علمی و فزشنگی؛ ۱۳۶۴ اص ۰۲۶۱۷۰۲۶۸ 

۲ رم» په معتۍ رمه وگل گوسفید و اسب و غیزه و تین" بمعتی اجتماع و 
جمعیت مردم (ببرهان قاطع). برخی از محققین صاحب نظر واژه «زم» و جمع آن 
«زسوم» را صحیح می‌داندد. به توضیحات د کش جعفر شعاد در سفر نامه ابن‌حوقل؛ 
ص ۶۴ ۲ مر اجعه شود. 


۳ اصطخری, مسالك و ممااك , یکوشش ایسرج افشاد. بنگاه تترجمهاو نش 
کتاب, ۰۱۳۴۷ ص ۹۶. 


نکاهی دو پاره په «رموم پارس» 1# 


شبانکار گان « کر د» خوانده می شد ند. . اصطخری و سایر مو لفین رون او لیه 
اسلامی گز ادش می‌دهند که «جوع‌های کر دان»۲ در پارس بیش از پا نصد 
هزار حانه بوده‌اند۲ اصطخری و ابن حوقل (حدود ۳۶۷ ه.ق) دقیقاً حدود 
جغرافیاثی.این «دمو »را ذکر کرده‌اند. تطبیق داده‌های فوق با جغرافیای 
طبیعی فارس دوشن می‌سازد که: 
۱) در غرب و شمال غر بی فارس؛ رم جیلویه با رمیجان قراد 
واشعه اسات.-ایسن دم از مشرق به کورة اصطخر) از مغرب به کو ره ارجان» 
از جنوب بده حوزستان» از جنوب شزقی ره کو رة شا پور و از شمال به 
اصفهان محدود ابو ډه است,۲ این ناجیه استان کعکیلو يه و بویراحمد ,کنو لی 
دد نی گیزد, 
) در شرق دم جیلوید رم باز نجان يا رم شهریاد قرار داشتهء 
که بخش مهمی از آن از اعمال اصفهان بوده و بخشی از اعمال پادس؟. 
این رم» نواحی سر حد شش ناحیه و سرحد چهاردانگه اسروزی (جنوب 
آباده تا سمیر م) دا شامل می‌شود. 
۳( رم دیوان با رم‌الذیوان ها رم حسین صالح » از سمت 
مشرق به کوده اردشیر حره (فیروز آ بادکنونی)» و از سه کیت ويکر به 
1 جوم دز عرب بها معدای"شبان و جوم, به هعنا ی گله یمن رکه شتر (ذیر ویب 
مسا اك و مما لك ). 
۲ اپن‌حوقل, سفر نامه | بن‌حوقل (ایس‌ان در «صورة‌الارض»)» ترجمه و توضی 
دکتر جعفن شعاد؛ ای رکبیر» ۱۳۶ص ۴۰ و اصطخری, ص ۰۹۷ 
۳ با ی آشیائی مبسوط پا «دم جیلویه» و « کوده ازجان» به کتب زیر من‌اجعه 
شوده 
احمد اقتدادی؛ خوژستان و کهکیلویه و مسنی» لله انتفادات انجمن آثار ملی؛ 
۱۳۵۹(« 
هایشی گاو به, ارجان و کهکیلو به. ترجمه سعید فرهودی؛ سلسله تعشاد ات انجمن 
]فاد ملی, ۰۱۳۵۹ 
۴ هما کنون در شمال منطقه همایجان دوستای پوذنجان (به‌گویش محلی؛ 
بز نگون) واقع است, که احتمال می‌رود نام آن ماخوذ از درم بار نجان» باشد. 
۵ ابن بلخی. فارسنامه, به تصحیح لستر نج وتیکاسون؛ دنیای کتاب: ۰۱۳۶۳ 


ص ۰۱۶۸ 


۳ * مقدفه‌ای بر شناخت ايلات و عشایر 


کوره شاپور- / ر 
وره شا پور خره (ناحیه کازرو ن کنونی) محدود ه لام سے .ہا 
aA‏ 3 ست. با تو جه به 
ی جغر افیای تار یخی» «دم دیوان» در منطقه‌ای بوده» که امروز 
موق rE‏ مروده به 
۳) رم لوالجان با دم احمد لیث از سوی جنو به خلیج فا 
وا نله کارت ریگ pr‏ مب 
جانب دیگر به کوده اددشیر ره محدود است اون 
n.‏ 0 ي » واحی 
1 هرم» قیرو کارزین» جویم و بیدشهر ولارستان الۍ استان هرمز گان 
نی ادا دار هی اکن زرد با 
۵) رم کاریان با رم احمدبن) ۳ اه 
۱ بن‌الحسن درشرق وشمال شرقی ذ 
قر ار داشته» از شما 1 AN‏ ۳ 
ز شمال ببه ال تکرمان: از شرق بته ووه 
N‏ لت کرمان؛ از شرق بته «سیف آل صفاد»۲ و 
1 س» از غرب به دم بازنجان و از جنوب به کورۀ اردشیر 2 
محدود می شده است ای j‏ ا ا 
می‌شذه است: ایسن دم نواحی ابرقو تا فا تا ی 
۱ نواحی ابرقو تا فتاء تا اندرعباس کنو 
ج رس ر باس کنو نی را 


طوابف بارس 

3 ف پنجگانه از زمان ساسانیان تا قرون اولیه اسلامی ماوای 
#9 است. اصطخری و ابن‌حوقل در قسرن چهادم گر اد 

۳1 »کر دان پادس بیش از یکصد قبیله‌اند» که ذکر نام تما 8 

تون ٩‏ میسر است. اصطخری و ابن‌حوقل N‏ 2 

پادس دا بشرح زیر نام می بر ند: ۶ 


۳ 4 1 

سس ابن‌حوقل۴ 

١د‏ کرما نیان ۱ کر ما 
‌ نيه 

۲- رامانیان ۲ 1 

۳ رم مدثر ۳ مد ۲ 
اس ین 


4 ظاهراً تسیود ۳ 
۱ نحستین مأخذی که منطقة فوق 1 
۳ ۱ ۱ فوق دا با نام «کوهمره» ثبت 
4 رک (معاصر شاه عباس اول) در ذکر وقا 4 r‏ 
از راهدمایی استاد جمشید صداقت کیش) 3 ا بت 
۲ اصط- 1 1 
۳ اور از * و ابن‌حوقل.ص ٩‏ ۳. سیف به معنای کیا 
ور یه مق . ده و ساحل است. 


۴- حی محمد بن بشر 
۵- بقیلیه 

بنداد مهریان 
۷- قبیله محمد بن اسحاق 
۸ صباحیان 

۹ اذد کانیان 

۳۹۶ اسحاقبان 
۱- شهر کیان 

۲- طهمادیان 

۳- ز بادیان 

۴- شهرویان 


۱۵- بندادکیان 


۶ خحسرویان 
۷- زنگیان 
۸- صفریان 
- شهیادیان 
۰ مهر کیان 
۱- مبار کیان 
٢۳‏ اشتا مهریان 
۳- شاهونیان 


۰ ۴- فراتیان 


۲۵ سلمونیان 


۲۶- صیریان 


۷ آزاد دختیان 
۲۸- براز دختیان 
۷۹- مطلبیان 
۳۰ مما لیان 
۳۱- شاها کانیان 
۲ جلیلیان 


تکاهی دوباره په درموم پارس» #۶ ٩۳‏ 


۴- طایفه محمد بن بشر 
۵- بقیلید 
۶ بنداذ مهر یه 
۷- طایفه محمد بن اسحاق 
۸- صباحیه 
٩‏ اذر کا نید 
۰ اسحاقیه 
۱ سهر کیه 
۲- طما دهینه 
۳- زیادیه 
۴- شهر ویه 
۵- بنداذفیه 
۶ خسرو یه 
۷- ز نجیه 
۸- صفر ید 
۱۹ شهیاد یه 
۰ مه ر کید 
۱- مباد کیه 
۲- استا مهر یه 
۳- شاهو یه 
۴ فراتیه 
۷۵- سامو تیه 
۶- صیر یه 
۷- آزاد دختیه 
۲۸ - براز دختیه 
٩‏ ۲- مطلییه 
۳۰ معا له 
۳۱- شاهکانیه 
۲- جلیلیه 


۴ * مقدمه‌ای" بر شداخت ایلات و عشایر 


۳ ار ید 
با مقایسد فوق» دوشن می شو د که» صر فنظار از اختلافنات جزئی در 
ضبط اسامی؛ طوایف ابن حو قل با اصطخری انطباق دادد و تنها او «طایفه 
لارید) را افزوده. با توجه به اینکه از شهر لاد هیچ يك از جفرافیانویسان 
قرون نخستین اسلامی نامی نبرده‌اند و ابن بلخی نیز» کد کتاب خود را در 
آغاز قرن ششم (۱ ۱ ه.ق) نوشته نامی از لاد نبرده و تنها در آغاز قسرن 
هشتم در نزهه‌القلوب حمدا لله مستوفی (حدود سال ۷۴۰ ه.ق) و سپس دد 
سفرناعه ابن بطو طد (۰۳ ۷۷۹-۷ ه. ق) است که نام شهر لاد دا می‌شنویم۱. 
می‌تو ان حادس زد که «طا یمد لاد ید ابن‌حوقل طی ابش فاصله ای ( نیمه 
دوم فرن چهارم تا آغاز قرن هشتم هجری) یا اسکان گز يده و شهر لاد را بنا 
نهاده‌اند و یا با اشغال آن نام خود دا بدان داده است. 
ند اصطخری و نه ابن‌حوقل هیچ يك. ذ کر نمی کنند که کدام طايه 
در کدام «رع» سکونت داشته و بنا براین؛ و ابستکی منطقه‌ای «ا کر اد پادس» 
در پرده ابهام می ٥ا‏ ند. تنها » بعدهاء در آغاز فرن شم است که ابن بلخی 
(معاصر محمدبن ملکشاه سلجوقی) در فادسنامه خود به شرح حال برسی 
طوایف می‌پردازد. 
ابن بلخی در «احوال شبانکاره و کرد پادس» اذ پنج طا يغه اسمعیلیان, 
راما نیان» کرزو بیان» مسعودیان, و شکانیان نام می برد." 
بد گفته اوء کردان پارس» که زمانی «پنج دم بوده‌اند و هر يك دم صد 
هزار حومه» همه در عهد اسلام يا در جنگها کشته شدند و يا دز جهان و اره 
گشتند وا «هیچ کس از آن کردان نماند مگريك مرد نام او علك بود ومسلمان 
شد و نژاد او هنوز باقی مانده).۲ باعتقاد ابن بلخی» « کردان» معاصر او 
جماعتی است کد توسط عضدا لدو لد (متو فی ۳۷۲ ه.ق) از حدود اصفهان به 
فارس آورده شده و نسل آنها بمانده است.۴ 
بگفته این بلخی» از میان این پنج طایفه تنها اسمعیلیان اصیل‌اند» که 
. ستر نج؛ جغر افبای تاربخی... ۰ ص ۳۱۳ 
۰ ابن‌بلخی, ص ۱۶۴ الی ۰۱۶۷ 
. همان, ص ۸ ۰۱۶ 
. همان. ص ۱۶۸. 


BE E = 


نکاهی دوباره به «رموم پارس» ۶ ۹۵ 


تصب‌شان به منوچهر» پادشاه پیشدادی» می‌دسد. این قوم با تصرف فادس 
و مسلما نان «چون دیگر پادسیان قهر کر دند و آواره شدند و به شبانی و 
گوسبندد ادی افتادند». ]نها در دیاد غربت داه‌کو ج را در پیش گرفتند تا 
۴ پتددیج, یرو مند شید ند ,. در زهان سلطان مسعود سلجوقی؛ این اسمعیلیان در 
حوالی اصفهان اغتشاش کرده و توسط او سر کوب شدند. پسادشاهان دیلمی 
۴ فادس (قرن چهادم) آ نها را نپذ یر فتند و لن | «همه سا له کو هبه کوه می گشتند» 
تا بالاخره با انقراض روز گار دیا امه و شورش عشایری فضلو یه به فارس 

رفته» در نواحی,داداب به ز ند کی «شبانکار گی» پرداختند.۱ 
راما نیان قبیاه فضلو ید بودند و زعیم ایشان پدر فضلو یه نید گر انش 
ر ابن بلخی و سایرمودعین از در گیری‌ها و نزاعهای شدید شبانکار گان فادس 
بررهبری فضلو یه با دو لتهای محلی آن عصر خبر می‌دهد.۲ این شودش وسیع 
۲ شبا نکاد گان فارس به «شو کت»آ نان انجامید» که سپس با قتل فضلویه و قتل- 
عام شبا نکار گان؛ آ واد گی این قبیله دا دد پی داشت. 

کر زو بیان قبیله‌ای بود که رهبر آن محمدبن‌مما نام داشت. بهروز گار 
شورش فضلو یه مانند سایر عشایر» پیر امون او گرد آمدند. سپس ابسوسعد 
سیر محمد بن مما به حدمت عمیدا لدو له پادس رفت. ماوای قله کر زو بیان 
حول و حوش‌کازدون بوده است۲ 

ابن‌باخی مسعودیان را قومی «مجهول) و «بی‌اصل» می‌داند» که حوزه 
تا حت و تازشان از واحی فیروزآ باد تا کازدون» یعنی کو همر هکو نسی؛ 
ممتد بوده.۴ و جایگاه‌شان قلعه سهاده» دد چهاد ف-رسنگی فیروز آ باد که 
کوهی است عظیم و مر تفع» هوای آن سرد وآ بهای خوش دادد و غله سالها 
بماند.۵ گرمسیر «مسعودیان» ور منطقه بوشکانات, (ناحيهةٌ دشتی کنونی) بوده 


است. 


شکانیان نام آخرین طایفه‌ای است که ابن بلخی ذ کر می کند::«شکانیان 


. همان ض ۰1۶۴-۱۶۵ 
. همان.ص ۰۱۶۶ 
. همان. ص ۶۷ ۰۱ 
. همان. ص ۰۱۶۷ 
. همان. ص ۰۱۵۸ 


یت 


۶ * مقدمه‌ای بر شداخت ایلات و عشایر 


قومی شبا نکاره و کوه‌نشین‌اند مر دما نی باشند مفسد راهزن و مقاع در قهستان 
گرمسیر دارند و اکنون ضعیت حالند و اتابك ایثان را عاجز گردانیدست 
و سران ایشان هلاك کرده و بر داشتد.»۱ 
از قرائن لفظی می توان حدس زد که «شکانیسان» ابن بلخی همان 
0 اصطخری و همان «شاهکانیه» ابن‌حوقل باشد. ابن بلخی از 
ماوای جغر افیا ئی شکانیان نام نمی برد» ولی با مقایسه داده‌های مختلف می- 
توان به نتایجی دسید: 
فسا ئی در فادستاعه ناصری از منطقه‌ای بنام «کوهمره شکان» نام 
می بر د. که جزو بلوك کازرون است و قصبه‌آن بورنجان نام دادد.؟ بعبارت 
دیگر» ناحیه میانی‌سلسله جبال کو همره - حد فاصل کوهمره جروق و کوهمره 
رای - «شکان» ا می‌شده است. مورخین قرون او ليه اسلامی؛ نام رود 
قره‌افا کنو نسی را ( که از منطمّدکوهمره سرخی سرچشمه می گیرد و به 
خلیج فادس می‌دیزد) «نهر ثکان» ذکر کر ده‌انده که طویل تترین دود فادس 
است.۲ اصطخری نیز در قرن چهادم خبر می‌دهد که به دوز گار یعقوب لیت 
او على بن‌الحسین بن بشر دا در «فنطره سکان نزديك شیراز» شکست داد.ة 
بعلاوه» اصطخری در جزو تواحی اردشیر سره از جمله «تشکانات» یا 
«سکانات» را ذکر می کند.۵ 
با توجه به قرائن فوق می توان گفت که رابطه‌ای میان « کوهمر ه‌شکان» 
فسایی» «نهر ثکان» و قبیله «شکانیان» ابن بلخی جود دادد. بعبادت دیگر» 
ماوای «شکانیان» کو هستا نهای کوهمره کنو نی بوده واين قبیله یا نام خود را 
ب«( نهر شکان» داده و پا خود بنام این دود شهرت یافته‌است. به‌هرروی» 
این نام تا دودان معاصر باقی‌مانده و بخشی از کوهمر بدآن موسوم شده‌است. 
از سایر طوایف ذکر شده درآ اد اصطخری و ابن‌حوقل بجز ك 
۱. همان. ص ۱۶۷ . 
۲ حاج میرزا حسن حسینی فسائی» فارسنامه ناصری؛ کتا بخا نه سنائتی, جلد 
۲ ص ۵۵ ۰۲ قصبه پور نجان به گویش امروزی «یر نجون» خوانده می‌شود. 
۳ لستر نج» جغرافیای تاریخی..., ص ۰۲۷۲ 


۴ اصطخری, ص 1۱۶. 
۵ همان ماخذ: ص ۰۰ 1. 


_ چادر چویان پیری پناه می‌گیرد. روذی بر سر 


تکاهی دوباره په «رموم پادس» + ٩۷‏ 


مو رد.‌نگارنده اطلاعی‌ندارد؛؟ و آن رطا یغه مهر کیان» اصطخری يا «مهر کید» 
ابن خوقل است. منابع فوق از مأوای این قبیله اطلاعسی بدست نمی‌دهند» 
ولی هماکنون در منتهی اليه "جنوب شرقی سلسله جبال کوهمره طایفه‌ای بنا م 
«مهر کی» ز ند گی می کند. 

نه تنها تشا به اسمی دقیق؛ بلکه قرائن نظ ری و شواهد مرد م‌شناسی 
متقن نشان می دهد که این طایفه با رد بقایائی از همان «مهر کیان» قدرن 


چهادم هجری باشد: شیوه از بست کوه‌نشینی وکو جروی» اقتصاد بدوی مبتنی 


بار جنگل‌کاوی و شکار و شبانی (عمدتاً بلز )۰ فرهنگگ و آداب و سنن و 
کن اصیل» همه و همه دلایلی است بر این ادعا.۱ 


شوه زست؛ معیشت و خلق و خوی «کردان بادس» 


مجموعة اطلاعاتی که از ماخذ قرون نخستین اسلامی بدست می آ ید 
شان می‌دهد که «اکنراد) و «شبانکار گان» پادس دادای این مختصات 
اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند: 

۱ طایفه مهن کی جزو «طوایف کوهی» شمرده می‌شود. «طوایف کوهکی», که 
در جتوب شر قی کسوهمره سرخی هی ‌زیند» تجمعی است از چه‌ارطایفه کر کونی 
(گود کانی)» بهادنی (بهاءا لذیتی)ء گلکی: و مه ر کی. طوایف فوق بنا به سرشت 
کوه‌نشینی؛ مردمی سر کش و جنگجو می‌با شند. 

طایقه مهر کی معاسفائه امشزوژه در آسعانه اتقر اض‌کامل است و بخش 
مهمی ازآن جذب آشهن فیروز آ باد شده‌اند. خود مه رکی‌ها داستان ذیبائی داد ند 
که ما نند يلك « اقسا نه قومی» متشاء باستانی آ نها بدا نشان می‌دهد, [ نها معتقد ند 
که در روز گار ان کهن» مهر کیان قوم یا قبیله بز د گی بوده و مأو ای اصلی‌اش در 
«تیک مهرل» بوده است. پادشاهی خواب می‌بیند که مهر کیان بنیاد تاج و تخت 
او را برخواهند انداخت و لذا به قتلعام قبیله می‌پردازد. از این قبیله‌بزر گ 
تعها یك دختر زیبا باقی می‌ماند. او به کوه خرقه (فی اشبدد) می گر یزد و در 
چام دز الآ ب کشی وده که 
پسر پادشاه با سوادان فر امی‌رسند. شاهز اده, دختن ذیبا E E)‏ 
و از او ندل هر کان با فی می‌ماند (مصاحبه با آ قای عبدا لعظیم مهر کی» خرداد 
۷ تدک کرهد اشی)- 


۸ 36 مقدمه‌ای بی شناخت ایلات:و عشایر 


۱) سازمان اجتماعی قفبیله ای: سازمان اجتماععی «اکبراد پدارس» 
قبیله‌ای و مبتنی بر نظام عشیر.ه‌ای (کلان) بوده است. ذکر واژه‌ماثی چون 


«طایفه» و «قبیلد» و «حی» و غیره در منا بح کون و سایر داده‌های تادیخی و 


تاجات نظری و عقلی, گواه این مدعاست. 

۲) کوه نشینی: مأو ای ااکثر این .طوایف منا طق کوهستانیی - جنگلی 
سرشاد از نعم طبهعی بوده اسست که به سلسله جال زا گرس شهرت داد ند 
منطقه کهکیام ید کد مأوای «رم , جیلو ید» و کر دان شبانکاره آن خطه بود منطقه 


نیز 


کوهدره کد ساسلد جبال جنگلبی و مر تفع آن در ميان دو ولایت فیروزآ باد و 
کاز دون قر اد دارد» ماوای شکانیان بوده و طوایفی چون کرژو بیان و 
مسعو دیان نیز در اینجا جلا یی داشتهاندسایر مناطق کوهستانی فارس همه 
و همه از دیر باز مورطن قبائل کوه‌نشین بوده است. 

۳) کوچروی: طوایف« فوق یکجا شین و دوستائی نبو ده‌اندء بلکه په 
۰تضای شیوه معیشت شا ۳ ود طبیعت کاوی خود در کشت و گذار بوده‌انسد. 
اصطخری گز ادش می‌دهد کد این قبائل «تابستان و زمستان بر چسراخودها 
گر دند۱ و ابن‌حوقل می نو یساد کد «ایین طو ايف جز گروه اند کی که در 
نواحی سر دسیر سک نت درد در ذمستان و تابستان به چرا گاه‌ها و قشلاق‌ها 
و یبلاق‌ها می‌رو ند. اما مردماون نواحی گره‌سیر ثابت می‌مسانند و مثقل نمی- 
شو ند و فقط در نواحی خوده‌شان رفت و آمبد می کنند»۲ و اببن‌بلخی از 
«شبا نکاد گی »و« چو پانی» آناتن عبر می‌دهد.۲ 

با توجه به زیست طوا یف فوق رد ر هنا طق کوهستانی» باید گفت کهکوج 
«ا کر ادپادس» از نو ع کوچ -عمودی, همانگو نه که امسروزه نیز در عشایر 
کوه‌نشین فادس مشاهده می‌ شمو د» بوده یعنی تابستا نها به ار تفاعات سرسبز 
و خحنك و را و سایه پناه سی بر ده‌اند. بنظر می‌ر سد که کوج افقی - بو یژه 
کوج طولانی و درازمدن ‏ با ورود قبائل ترلد و بویژه با شکل کیو ق ایل 
قفقائی درفرون متاعرمر سوم : شده‌است. وجو د محدوده‌های مشخص («دمو)» 
پنجگا نه)ء که کو درون مسنطقه‌ای دلا لت دادد» گواه این مدعاست ذیرا 

۳ ابن‌حوقل؛ ص ۰ ۴. 
۳ ان‌بلخی ض ۰۱۳۶۴ 


نکاهی دوباره به «رموم پارس» ,‰ ٩٩۰‏ 


کوج افقی از نواحی گیرهسیری جنوب, بده منتهیالیه سردسیری (حو السبی 
اصفهان) با تقسیم بندی و تفكيك مناطق معین عشایری منافات دادد. 

۵) شبا نکار گی: کو چروی طوایف فوق» بنا به شیوه معیشت شبا نی‌شان 
بوده است. اصطخری از «جوم‌های کسردان» (شبانان کسرد) یاد مب ی کند که 
دارای گو سفند ومادیان‌اند.۱ ابن حوقل می گو ید که «اکراد دادای گوسفندان 
و اسیان‌اند و شتر کم دار ند و اسبان خوش‌اندام جز در نزد مردم ماز نجان 
که در حدود اصفهان مقیم اند پیدا نمی‌شود و چادبایانشان اسبان تاتادی و 
شهادی (نوعی اسب تا تادی) است)۲ و ابن بلخی به « گسوسپنددادی»آنان 
اشارات داد" 

۵) طبیعت کاوی: در اقتصاد این قبائل علاوه بر شبانی» طبیعت کاوی 
و گرد آوری نعم آن نیز نقش داشته؛ ویژ گیب ی که در طؤ ايف کو ع نشین تراك 
رف پسین مشاهده نمی شو د. ابسن بلخی از «هیزمشکنی» شبا کار گان و 
کردان پادس خبر می‌دهد. این شیوه عیشت در دوران.مذات کردان با امن 
اهمیت داشته‌است. جنان که با سقوط آل‌بویه وشو دش وسیع عشا یری فضلو یه 
(۴۵۴ هرق) که «شو کت» طو ايف فرامی‌دسد؛ شبا بکار گان هیزم شکن پیشین 
«سپاهی و سلاحور و اقطاع‌خوار» می شو ند.۴ 

بع) خلق و خو ی کوه نشینی: مو لفین قر ون اولیه اسلامی در آثاد خود 
روانشناسی اجتماعی حاصی دا بعنوان خصیصه فرهنگی کوه‌نشینان ذ کر می- 
می کد اابن بلخی دید فک احوال مر دم «خنیفقان» (دیهی که دد شرق «دم 
دیوان» قراد داشته) از «کوهی طبع» بودن نها یاد می کند.٩‏ ویژ کی این 
روانشناسی یه دراک و سر کشی آ نها بوده است. 

۷) سلاح ودی: کردان پادس جنگاور و سلاح‌ود بنوده‌اند. قباشل 


۰.۱ )اصطخری/ ص۰۰۴ 

۲ بن‌حوقل. ص ۰ ۴ جتالب اینجاست که در دودان معاصن نین اسبان طا يغه 
دره 1۷۳ قشقائی, که درمنطقه فوق بیلاق I THIS‏ شهرهاست. فا 
را مرغز ارهای وسیع» سر‌سبن و پر آب خطه فوق باید دانست. 
PREG‏ 
3۳ همان ماخذ» ص ۰۱۶۴ 


۵. همان ماخذ, ص ۰۱۳۴ 


۰ #۶ مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


شبان و کوجرو و کوه‌شین بنا به طبیعت شبوه زیست و معیشت خود مجبور 
به دفا ع از خوایش بوده‌اند و بگفته ابن علدون وظیفه صیانت نفس را راسا 
به عهده داشته | ن۱.۵ به گفته اصطخری و ابن حوقل» طوایف فوق هريك بين 
یکصد تا هزار سواز مسلح داشته‌اند: «طوایف کردساز و بر کث و یرو و 
مردان و دواب و ستور به انداذه‌ای فراوان دادند تا آنجا که اگرسلطان به 
سرزمین آنان تجاوز کند یا قصد ستمکادی داشته باشدکاد بر وی دشوار 


شو د)۳. 


«رم دبو آن» با کوهمره 
فقدان پژوهشهای مرد‌نگازی از ايلات و طوایت ایران و ناشناخته 
مانثان بخش مهمی از این جمعیت کثیر کشون سرمشاً اشتباهات برخنیی 
محققین معاصر است. تا بدانجا که حتی شخصیت نامدادی چون لستر نج نیز 
ازخطا مصون نمانده و گمان برده که «اکراد پادس» همگی ددهنطقه کهکیلو یه 
امروزی سکونت داشته‌اند.۴ کاوشهای پیش گفته نشانگر بطلان این تصور 
است. هرچند «رم جیلویه» در قرون نخستین اسلامی به گفتهٌ اصطخری؛ 
بزد گترین «دموع» پادس بوده؛ ولی وجود شرایط اقلیمی مناسب در امتداد 
ملسله جبال زا گرس؛ وضع مساعد مشابهی دا برای زیست طوایف کلو چا 
نشين و شبان و طبیعت کاو در سایر نواحی نیز فر اهم ساخته است. 
منطقه وسیع کوهستانی و جنگلی کوهمره با درختان انبوه و مغذی و 
چشمه‌های فر اوان که از شرایط مشا به اقلیمی با کهکیلویه بر عوردار است» 
از دیر باذ مأوای قبائل کوچ روء کوه‌نشین و شبان و طبیعت کاو بو ده است. 
امروذه در منطقه کوهمره و پیر امون آن ۲۰ فبیله کوه‌نشین می‌زیند» که هرچند 
بخش مهمی از آنها» مانند سایر‌عشایر سکان یافته و لی هنوز نیز سازسان 
1 ابن‌خلدون, مقدمه» ترجمه محمد پروین گنابادی, بشگاه ترجمه و نش ر کتاب؛ 
۷ جلد اول. ص ۰۲۳۴-۲۳۵ 
۲ اصطخری, ص ۱۰۴ و ابن‌حوقل ص ۴۰. 
۳ ابن‌حوقل. ص ۰ ۴. 
۴ لستر نج» جغرافیای تار بخی.... ص ۲۸۷. 


نکاهی دو باره به «رموم پارس» + ۱۰۱ 


اجتماعی قبیله‌ای و نظام عشیره‌ای در آ نها به قوت خود باقی است و هنوز 
نیز بخشی از آنها به کو ج‌نشینی شبانی ادامه می‌دهند. 

انطباق داده‌های تار یخی بر جغر افیای طبیعی و قبیله‌ای فادس تر دیدی 
باقی نمی گذارد که منطقه کوهمره همان «رم دیوان» یبا ررم حسین صالع» 
اواعر ساسانی و فرون او ليه اسلامی است. ایسن «دع» درد جنوّب شیر از 
کوده‌های شاپودخره (ناحیه کازدون کنونی) و اددشیر خره (ناحیه فیروز- 
آ باد کنو نی) دا به هم می‌پیو سته‌است. ددقرن چهاد) هجری «مهتر ایشان آزاد 
مردبن کوهستان کرد» بوده" و این منطته هماده عرصه تنازع و ستیز دو لت- 
های محلی با شبانکار گان کوه نشین بوده است. دزجنگی على بن| لحسین بسن- 
بشر توسط یعقوب لیث در این منطقه دستگیر می‌شود! و در جنگث دیگر 
محمد بن ابر اهیم | لطاهری بر آذاد مردکوهستان شک می کشد۲۰ 

کوهمره يا «رم دیو ان» مأوای قبیله کسوه‌نشین و شبانکاده شکانیان 
بوده و نام کسوهمره شکان یاد گادی از آ نان است. قبیله کرزو بیان که 
رهبر آن بد حدمت فضلو يه در آمد و سپس به حدمت عمیدالدو له پار س رفت 
و در روز گار فتود کازرون و اعمال آن دا یگرفت؛؟ دد این منطقه مأواداشته 
و قبباه «مجهول» و «بیاصل» مسعودیان جبال کنوهمره دا عرص زیست خود 
قر اد داده بود و بهمین دلیل یك پای در اددشیر خره (فیزوذ آباد) داشت 
و پای دیگر در شاپور خره (کازدون). 

و همین طوایف کوه‌نشین اند که دد هل ابن‌اثبر بنام اکراد شاپور 
فارس یاد شده‌اند» که در سال ۸۳ ه.ق. علیه حجاح‌بن یوسف ثقفی خروح 
کرده و با حمایت از سرداد یاغی او عبداارحمن بن محمدالاشعث کو فه 
درا تصرن نموده و بر سراسر فادس مستولی شدند. دد بی این قیام اکر اد 
شاور فارس قتل‌عام نشده وجود داشته‌اند» ذیرا در سال ۱۲۹ هھ ق تسوان 
آن دا داشته‌اندکه با حوادجی که منطقه‌شان را محاصره کرده بودند» نبردی 


۱ اصطخری, ص ۶ ۰۱۲ 
۲ همان ص ۲۶ ۰۱ 
۳ همان ص ۱۲۷ . 
۴ همان ص ۱۶۷ 


۴۳ # مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 


هتشگ "5وزن ۱۰ 


«قمیله مسعودبان» با «ابل سرخی» 
نگار نده معتقد است که سکثه کنو نی کوهمر ه»باز ما ند گان همان «اکراد» 
قرون نخستین اسلامی‌ان-د که طی قرون متمادی بخشی یکجا نشین شده و 
روستاهای کهن چون ماصرم شکفت. دار نجان (دارجان: ابن‌حوقل)» مسقان 
(مسجان: ابن بلخی و دیگر ان) و... را ایجاد کرده‌اند. این گروه سازمان 
قبیلای خود را از ادست داده‌اند» و لی بافت نیرومند خویشاوندی فرهنکگ 
عشیر ای بقایائی از شیوه زیست کوج شینی بصوات کوج تابستانه به 
ارتفاعات جنگلی پیج .گویش‌های متلوع و خودویژه۲ در آنها هنوز پایداد 
است. ولی بخش دیگر؛ علی‌دغسم گسذشت ۰ سال از تکارش فاردسناعه 
ابن بلخی» هنوز نیز به صورت طوایف کوه‌نشین میزیند. 
با توجه به‌مجموعه شواهد وادله و نیز با توجه بهو جود بقایای طایفه 
کهن مهرکی و دیرپائی تداوم زیست قبائل کوه‌نشین این سامان در يك 
محدوده طبیعی «بستد»؛ می توان این نظر یه دا بطور جدی مطرح ساخت و 
پیگیری نمود: به هر زوی» با توجه به دلائل فوق می‌توان بر پيشينة تادیخی 
منطفّه کسوهمره سرحی و نیز بسر معفای شنا ایل سرخحی» کد نگارنده ۳ 
مبنای پژوهش‌های او ليد خود در کتاب ايل اشنا خنه - پژوهشی دد کوه شینان 
سوعی فارسی (شر نی -۱۳۶۶) بطود بدوی و گذرا مطرح ساخته» پرتوی 
تازه افکند: 
اینجانب پی کاوشهای اخبرخود به این نتیجه رسیده‌اع که ایل سرحی 
بقایای قبیله مسعودیان است. ابن بلخی درباده این قبیله چنین می نو سد: 
رمسعودیان قومی مجهول‌اند بیاصل و ایثان دا فقلویه بر کشید و 
قاعه سهاره بدیشان داد ور کن| لدو له خمار تگین اقطاعی !ند داده بودایشان 


۱ دشید پساسهی» کرد و پیوستگی نژادی و تار یخی او افتشارات اهیسر کبیر. 
۳ ص ۰.۱۷۸ 

۲ بطود مثال, کوه‌نشیدان دوستای کر اج از گسویش بسیار خنود ویژه‌ای 
پر خوردار ند. 


نگاهی دوباره به «رموم پادس» #۷ ۱۰۳ 


را و دو پسر دا ازآن شاهنشاه ری کی او دا مجدا لدو له گفتندی به اول عهد 
جلالی به فیروز آباد فرستاده بودند و آن جایکه به اقطاع بدیشان داده و 
یرو یه قفوم یکی مقدم اتان بود این هر دو پسر دا بکشت و فیروذآباد 
پدست گرفت. بعدازعهد جلالی قوی شدند وپس بیشتر ین اعمال شاپودخره 
بدست گرفت وپس ازآن بروزگاد ابوسعد [بر] کازرون تاختن برد و امیر ويه 
رابکشت به شبیخون و پسری واشت وشتاسف نام و به جانب حسویه پیوست 
"و فیروزآباد بر وی مقرد داشت و چون اتا بك چاولی بپادس آمد همگانرا 
اک کرد و از معروفان ایشان سياه ميل ماندست و تنی چند دو از پسران 
آبوالهبج و دیگر اتباع‌اند.»۱ 
ابن‌بلخی مأوآی مسعودیان را قلعه سهاره ذکر می کند: 
رقلعه سهاره کوهی است عظیم به چهادفررسنگی فیروزآباد و عمادت 
این قلعه مسعودیان کردند و جائی سخت نیکو است و هوا آن سردسیر و 
آبهای حوش و دد میان؟ باذانیها است و خراب نمی‌توان کر دن کی شبانگاده 
پدست کی ند و بزرگک جائی است و غله سالها بما ند).۲ 
آبن بلخی کر مسیر مسعودیان را نیز مشخص کرده است: «بوشکانات 
نواحی است همه گرم سیر و درختستان خرما ودشتگاه شیا تکار گان سعودی 
است و هیچ شهری نیست بوشکان و شنآنان از آن اعمال است».۳. 
مشخصا تی که جغر افی د انان قرون او لیه اسلامی از «بوشکانات» ارائه 
می‌دهند مشخص می‌سازد که همین منطقه دشتی کنو نی است. ۱ 
وآما درد تاره قلعه سهاره - بیلاق مسعودیان. «قلمه سهاده» امسروده 
قاعه شهره حو انده می شو د» که درمنطقه کوهمره سرخحی» زديك فير وآ باد 
(در يك فرسنگی شرق دوستای میگلی وحد فاصل چنار سوخته و کوه خرقه) 
بر قله کوهی واقع است و بقایای بأستانی آن هنوز نیز مو جود شا ند 
یه قلنه چشمة کی من ی جوشدکه به سوی جنوب جریسان دادد. آب 
و هوای بسیار مطبوع ییلاقی داشته و پیر امون آن پوشیده از جنگل انبوه 


۱ ابن بلخی.ص ۰۱۶۷ 
۲ همان ص ۰۱۵۸ 
۳ همان ص ۰۱۳۵ 


١ ۴‏ # مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر 
بن و بادام کوهی است. 
مقایسه فوق دوشن می‌سازد که گرمسیر مسعودیان ناحیه دشتی کنو ز_ 

بوده و سردسیر شان کوهمره سرخی امروزین. اطلاعا تی که ابن بلخی و 
۳ دوایات پیر ان سر خی که بعنوان يك تادیخ شفاهی بنقل از پیشینیان خود 
سینه به سینه بیان می دار ند انطباق کامل دارد: 0 

ایل سر خی پیش از مهاجرت کامل به منطقه کوهمره سرخی کنونی و 
جایگیری دمستانه و تابستانه در محدودهآن مأوای اصلی اش کوهستانهای 
کر مسیر دشتی» واقع در جنوب کوهمره (تنگک رع۲ و ده دود) بوده و از 
ار تفاعات 
رتفاعات سر دسیری کوهمره بعنوان ییلاق استفاده می کر ده است 
دوایات قبیله ای مها 


تاش 
ر جر ت کامل سيرجي به کوهمره حدود سالهای ۱۲۸۰ ه.ق 
ست و به همین دلیل نیز آنان در آغاز سالهای ۱۳۰۰ ه.ق هنوز کامسلا 
اه نمی‌شلهاند و لا حکا) محلی دد برابر جایگیری‌شان مقاومت 
سکع بودن سرخی و اقامت این قبیله در منطقه دشتی. با اقامت 
TT‏ دد کرم‌سیر «بوشکافنات» مطابقت دادد. طبق دوایت ابن‌بلخی» 
فضلو یه مسعودیان را «بر کشید و قلعه سهاره بدیشان داد.» بعبارت دیگر» در 
واپسین سالهای حکومت آل بو یه فارس و شودش فضلوية شبان» در نيمة 
2 پنجم هجری» ببلاق مسعودیان در مراتع قلعه سهاده بوده است» یلاقی 

۵ هم ی نیز مأوای ایل سرعی (طایفه بگی) می باشد. کو چ این قبیله 
ی دشتی ی بیش از ۶ قرن تداوم داشته و حدود ۱/۵ 
ور پیش سرخی از گر مسیر دشتی خود دست می‌شوید و کوج در درون يك 
منطقه را بر دنج کوج در از مدت ترجیح می‌دهد. 

4 مدرك مستحکمی در دست است که این فرضیه را مدلل #تلی: 
یل تا گذشته‌ای نه چندان دور» e CES‏ اصیل سرخیء نام ایل «سهری» 
خوانده می‌شده است و هنوز نیز دیش سفییدان کهنسال قوم اين تلفظ را 

۱ نام «تنگي رم» شایان دقت است. آیبا این نام پر دره‌ای که 
(دم) بوده دلالت ندارد؛ 


وه ۳ a‏ ۲ 
و بل شناخته ‏ پژوهشی در کوه نشینان سرخی فارس» صفحات اى 
۲۱ مس اجعه شود. 


ماو ای عشایسر 


نکاهی دو باده به «رموم پارس» + ۱۰۵ 


حفظ کر ده‌اند.۱ در فرهنگك معین «سهر» (جح80) به معنای «سرخ» آمده و 

بنظر می رسد که در قرون اخبر به‌علت گسترش ارتباطات برون‌قبیله‌ای به‌تدد یج 

نام ایل از «سهری» به «سرحی» بدل شده است. این نام پیانگر انتساب 
قبیله به قلعه «سهره» است و دلیلی است متقن بر اینکه طوایف سر خی 
کنو نی (یا «سهری» يك قرن پیش)رابقایای‌سکنه قلعه سهره و یا بازما ند گان 

قبیله مسعودیان بدانیم. «سهری» به‌ناع قبیله «سهر کیه» ابن حوقل نیز شباهت 

دارد. 

ا گر مسعودیان ابن بلخی همین قببله «ن-اشناخته» سرخی باشند که 

۸ قرن ددپس پرده فر اموشی تادیخ زند گی «بسته» خود را تداو) بخشیده» 
]یا - طبق دوایات پیران این قبیله ‏ حاستگاه آن همان «ناصر یه مصر » 
است.۲ و یا ,این انتساب پیانگر بك «افسانه» و یا اقامت موقت قبیله در 
منطقه‌ای دود می‌باشد؟آ یا می توان بیشن کفن‌نسری برای «سرخحی» و دهها 
طایفه کوه‌نشین این سامان و نیز برای کوه‌نشینان دوستاشی جبال کوهمره 
قائل شد و آنها را بازماند گان «اکر اد» دوده ساسانی - و شاید پیش تر - 
دانست» که به گمان ابن بلخی در حمله عرب از بین دفته‌اند؟ 

دد این رابطه توجه به دو نکته ضرور است: 

۱( اصولا دوایات کهن دورة اولیه اسلامسی؛ منثا قبائشل کرد و لر 
ایران را به «عرب» وصل می کند. اصطخری دد ومسا لك ۶و ممالف» شا 
«اکرادپادس» دا از عرب می‌داند۲ و ابن‌حوقل به نقل از حماسه ابن درید 
طوایف کرد پادس دا از نژاد عرب و از فرزندان «کردبن مردبن عمرو بن- 
عامر» می شمر د.؟ روایت سنتی سر خی می تو اند بازتا بی از این رافسانه» با 
«واقمیت» کون باشد. 

۲) با توجه به پدیده دائمی جابجائی اقوام و قبائل ددم‌سیری ۲۰۰۰ 
کیلومتری بنام جبال زا گرس که امتداد غر بی آن به شمال‌سودیه می‌دسد 

۱ مصاحبه با آ قای جها نبخش رحمانی؛ پنقل از مرحوم حاج عوضی ناصرو 
(شکراللهی) ریش‌سفید کهنسال سرخی (۶۷/۸/۱۷). در مصاحبه‌های متعدد با 
ریش سفیدان سرخی مطلب فوق تائید شد. 

.ايل اشناخته‌ص ۰۲۰۶ 


ی اصطخزی»رص. ۴ کاب ۴ ابن‌حوقل. ص ۴۰. 


۶ ۶ مقدمه‌ای بر شناخت ايلات و عشایر 


و با توجه به همسانی شیوه زیست و معیشت و خلق و حوی کوه‌نشینی قبائل 
داکرس‌نشین» و با توجه بد ستیز ها و جنگهای خو نین اعصاد گذشتد 
مهاجرن طولانی دد این سلسله جبال بدلیل مثا بهت اقلیمی که هر گوشه 
ان می تو اند برای قبیله از راه رسیده همانند مو طن پیشین باشد سامکان پذیر و 
هرسو م بوده‌است و داهی برای گر یز از فشارهای تحمل نا پذیر دشمنان محلی. 
چد بسا قبیله‌ای» به دلائل فراوان از موطن نخستین خود مهاجرت 
می کرده. در ستیز با قدرتهای مسیر؛ داهی طولانی می‌پیموده و درهنطفه‌ای 
غریب ماوا می گر فتد» و سپس - پس از یکی دو سل - دچاد اندوه غربت 
شده و به وطن نخستین بازمی گشتداست. بنا بر این» انتساب سرخحی به ناصر ية 
مصر داب اگر جدی تلقی شود - می‌توان با پیشینه که ن تر زیست اتن قببله 
در فارس پیو ند داد. شرحی که ابن بلخی از سر گذشت قبیله اسمعیلیان ددپی 
هجوم اعر اب بیان می‌دارد؛ به گفته او عمومیت داشته و «قهر» و «آوادگی» 
شاعل سایر قبائل «کردپادس» نیز می‌شده است . 


در باره «رم لو الجان» 

منابع قرون او ليه ا حدود جغر افیائی «رم لوالجان» یا 
«رم احمد لیث» را منطقه‌ای ذ کرمی کنند که از سوی جنوب به خلیج فادس 
و از سه جانب دیگر به کورة اردشیر خره (فیروذ اباد کنونی) محدود 
می‌شده است. 

اصطخری می گو ید: «رم لوالجان در دست آل صفار بود تا روز گار 
محمد بن ابر اهیم | لطاهری ۳3 والی پادس بوده ازو بستد و به کردی داد. 
اکنون در دست فر زندان اوماندست. و این محمدبن ابراهیم همانست کی 
بر راد مر د کوهستان اش کر دش تا از پیش او بگریخت).۱ ظاهراً ان در 
دد اواخر دوره ساسانی و اواثل دوده اسلامتی از اعمال ازدشیر سره 
محسوب می شده است. 

ابن بلخی دد ذکر «اعمال» کو ره اددشیر خسره از جمله از «خنیفقان»» 


۱ اصطخری, ص ۰۱۳۷ 


نکاهی دوبازه په «رموم پانس» ٭ ۱۰۷ 


بو شکاناری» ( که گرمسیر «شبا کار گان مسعو دی است»)» «صمکان و هیر »۰ 
"«سروشتان و کو‌بنجان) نام می‌برد: او دد ذکر ویژگی اقلیمی این نواحی به 


کوهستانی بودن‌آن و در بینان سرشت سردم آن به «سلاح‌ود» بسودن و 
«کوهی طبع» بودنشان۱ اشاره داد 


با انطباق داده‌های فرق بر جغرافیای طبیعی فتارس روشن است که 


" ررم لوالجان» منطقه‌ای کوهستانی دا ددبره‌سی گسرفته که از جبال شمالی 


فیرو ز آ باد (دیه خنیفقان در منتهی‌الیه «دم دیوان») غاز می‌شود» در سمت 
جٹواب غر بی به کوههای فراشند و دشتی و درجنوب شرقی به سوی چهر * 
قیرو کادذین» بیدشهر و لار و گراش ممتد می‌گردد. 

در این منطقة وسیح» بوبژه دو بلوك کوهستانی جالب تسوجه است: 
خست - تأخیه‌ای‌ که دا شرق فیروذ آباد است و کوهمره صیمکان نیام 
دارد؛ در شرق آن‌کوه جهرم و دد شمال آن کوه‌های خفر و سروستان واقع 
است و در جنوب شرقی به جبال لادستان می پیو ندد. دوم - منطقه کوهستانی 
و گرمسیری لارستان: 

فسائی در بیان جغرافیای طبیعی لارستان می نسو یسد که «کوهستان لار 
بعد از کوه گیلو یه پیش از بلوکات دیگر است»۲. 

کوهمره صیمکان همان کوه ناری است.که در آن. بآغستان انگود و 
انجیر دیمی فراو ان است ". 

در قلل صعب العبود منطقه کوهستا نی فوق قلعه‌های معردف تاریخی 
فارس قر اد داشتهء که در طول تادیخ پناهگاه کوه‌نشینان ستیزه گر بوده‌است: 
قلعه بختیادی (غرب بنادویه)» قلعه پرو یز لارستان قلعه بهده لادستان قلعه 
معروف تبر جهرم» قلعه دختر (کوه شرق فیروز آ باد)؛ قلعه دیده‌بان لادستان» 
فلغ عثمان لو لارستان قلمه قلات سرخ قلعه گراش, قلعه لك لاش قلعه 
مزایجان لار ستان» قلعه میمون لارستان» قلعه نر گسی جهرم.۴ 

فسائی ددذیل «طو ایف متفر قه‌سملکت فارس»ماوای تعدادی اذطو ایف 


. ابن‌پلخی, ص ۱۳۴ الی ۰۱۴۰ 

: فائی؛ جلد ۲ص ۰۲۸۱ 

. همان خلد ۰۲ص ۰۳۳۸ 

هنان لد ۲ص ۳۳۲ الى 4۳۳۶۰ 
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۸ * مقدمه‌ای پر شداخت ايلات و عشایر 
دا دد نواحی فوق ذکر می کند: 

۱) ر«طایفه پاسلاوی : ییلاقآ نها در کوه نادوميانه بلوك میمند و 
فیروذ آ باد و صیمکان و قشلاق زمستانهآ نها در جلگاء صیمکان و میمند است 
و زند گانی آنها از گوسفند و بز و گاو و خر است». 

۲) «طایفه شبان‌کاره: یبلاق آ نها کوهستان میا نه میمند و فیروز آباد و 


صیمکان و قث لاق نها در جلگا ء صیمکان‌معیشت آ نها از گو سفند و بز و گاو است». 


۳) رطا یغه علی شاه محمدی: همه چادر نشین یلاق آنها کوه نار وميا نه 
صیمکان وفیر وز باد وقشلاق آ نها جلگاء صیمکان است معیشت آ نها از گو سفند 
است .» 
۴) «طایفه فر امرزی: مسکن آنها کوهستان جنوبی ناخیه جهانگیری 
لار ستان است معیشت آنها از بز دادی و شکار کوهی است مشهود است که هر 
بزی دد ایکشال سه مر تبه ذائیده بزغا لهآودد». 
۵) «طایفه فرهادی: ییلاق تابستانه آنها کوهمره صیمکان و قشلاق 
زمستانهآنها جلگاء صحرای صیمکان است معیشت آنها از گو سفند و پیز و 
بسا تین انکوږ دیمی است.» 
۶) «طایفه کرزا: گروهی وحشی چادر نشین مسکن آ نها کوهستان میانه 
بیخه احشام و بیخه فال لادستان در زمستان و تابستان است معیشت آنها از 
شکار کوه و بزدادی است گویند بزهای کرزا مانند بزهای فرامرزی در سال 
سه بار بزاید.» 
۷( رطا یغه گو نکی: یلاق آ نها کوه خرمن کوه صیمکان قشلاق آ نها نو احی 
بلوك میمند معیشت آنها از گو سفند است.» 
۸) «طا یغه کوهکی جهرم: همه چادر نشین مسکن آنها کوهستان میا نه 
بلوك جهرم و بلوك بیدشعسر است معيشت آنها از هیمسه کشی برای جهرم و 
گوسفند است».۱ 

)٩‏ «طایفه لاوری: مردمان وحشی کوه‌نشین‌اند مسکن آ نها در کوهستان 
مشرقی ناحیه جهانگیر یه لادستان معیشت آنها از شکار کوه و ب-زدادی است 

۱ دد باره این طایفه, دساله پایان نامه‌ای بعورت تاپیی موجود است: 


معصومه بدخشانیان» مو نو گرافی ایل کوهکی, کتا بخانه دا نشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران» شمازه قبت ۶۵۶: 


تکاهی دوباره به «رموم پادس» * ۱۰۹ 
و بزهای این طایفه مانند بزهای فر امرذی و بزهای کرزا در سالی سه باد 
بزغا له بیادد». 
۰( رطا یغه ماسلاری: همه چاددنشین یبلاق آ نها کسوه سفید از بلوك 
حفر و قشلاق آنها جلگاء قریه گو کان بلوك خفر و معیشت آنها از گوسفند و 
بزداری است و روغن و پنیر و گوسفند ماسلادی مشهود است».۱ 
۱ تا آ نجا که نگادنده اطلاع دارد» طوایف فوق هما کنون نیزدر نواحی 
مذ کور سکونت دادند. 
نگاهی اجمالی به مشخصاتی که فسائی از طوایف فوق ادائه می‌دهد» 
وجوه تشابه بنیادی مانند شیوه ذیست کوه‌نشینی کو چروی» سرشت ستیزه 
گری» شبانی بدوی مبتنی بر بسز» معیشت و ابسته به طبیعت کاوی و شکاد» 
باضافهةً تشابه گو یشی» میان آ نها با ط و ایف کوه‌نشین کوهمره (اعم از سرخی: 
یر دقی و کوهکی) نشان می‌دهد. این مختصات اجتماعیب اقتصا دیف رهنگی 
با اطلاعا تی که مودخین قرون او ليه اسلامی از«ا کر اد پادس» ارائه می‌دهند 
انطباق دارد و لذا نگارنده بر این فرضیه مصر است که طوایف این سامان 
نیز -همانند طوایف کوهمره - بقایبای طو ایف کوه نشین «کرد» پادس و 
همان «شبانکاد گان» مستقرز در «زع لو الجان» هستند. 

به هر روی» « کردان پادس» در قرون بعدی به فراموشی مطلق سپرده 
شدند و از آنان نامی در مثا بح تادیخی نیست. این سکوت تاریخی سیب 
پیدایش فر ضیه‌هائی می گر دد. از جملد. خانم لمبتون می‌نویسد: «پس از این 
دوران ازشبانکاره نامی نماند: یا اسکان یافتند یا از قلع و قمع اتا بك چاو لی 
کمر داست نکردند و استقلال خود را از دست دادند. شاید هم میان لر ان» 
که دد قرن ۶ 2۱۲/۸ اهمیت یافته بودند» مستحیل شدند).۲ 

باعتقاد بگار نده, اثبات این فرضیه که طوایف کوه‌نشین و ناشناخته 
جنوب فارس, اعم از طوایف کوهمره» صیمکان و لارستان, بازما ندگان 
۱ اکر اد و شبا نکار گان قرون او لبه اسلامی هستند» کثف این «حلقه مفقوده» 


۱ فائی, جلك ۲.ض ۳۳۰ الی ۰۳۳۲ 
۲ آن لمبتون؛ «تاریخ ايلات ایران» ترجمه علی تبریزی, در ايلات و عشایر. 
| کتاب آ گاه. 


۰ #۲ "مقدمه‌ای بی.شناخت ایلات و عشا یر 


مردم‌شناسی تار یخی ایران است. 


تصو بری تازه از جغر افیای قبیله‌ای فارس 

تا کنون کله پژوهش‌های محفقین و مردم‌شناسان ایترانی و حارجی. 
ایلات و عشایر فادس را به ۳ گروه اصلی لر ( که‌کیلو به و ممسنی)؛ قشقائی 
و خمسه تفسیم می هو ده‌اند و چهادمین و احد جامعة عشایری فادس» یعنی 
طو اف کوه نشین تحطه جنو پی»«ا شنا حته» بو د علیر غم ] نکه محقق سخت کوش 
و .ارجمندی چسون حاچ میرزا حسن حسینی فسا ئی (اعلی اللد مقامد) در يك 
قران پیش اطلاعات.دقیق و رهز گشائی دا در فارسنامه خسنواد مطر ح ساخته 
بود متأسفا نه توجه پژوهشگران معاصر به این واحد چهارم جامعه عشایری 
فا رس "هیچگاه جاب نشد: 


این تصویر تازه از جغرافیای قبیله‌ای فارس شان می‌دهد که» در 
امتداد منتهیالیه شاخه‌های جنو نی جبال زا گرس-رشته کودهائی که بطور 
موازی امتدان دار ند و لذا کوهمره خوانده می‌شو ند و ار تفاع ۲ نها لین 
۰ ا ۳۰۰۰ متر در نوسان است و بلند ترین قله آن » دلو » ۳۰۵۷ متر 
از سطح دریا| ارتفاع داردس‌در دو منطقه سردسیری و رمسیری از 
دير باز قبائل زا گرس نشین منزوی و ناشناخته ای جای داشته) ند. 

گو یش و فرهنگک اصبل این طوایف (که تاکنون نگار نده ۳۰ طایفه 
را شناخته است) دارای وجوه اشتر اك چشمگیر است و شی-وه ز وست کوه- 
زشینی-کوچروی و معیشت ساده آنهاء که بر شبانی بدوی (بزداری) و 
طبیعت‌کاوی و شکار میتنی است؛ و سازمان اجتماعی قبیله‌ایآ نها که بر 
ساخت‌هسای نیرومند خو یشاو ندی ( نظام کلان- و01 ) استواز است و خلق 
و خوی ستیزه گر آ نها دزخور توجه جدی است و لذا آ نها را می‌توان در 
یك و احد قومی مستقل از عشایر ارء ترك و عرب فارس دسته‌بندی کرد. 
علاوه بر این مختصا, باید به عامل مهم مردم‌شناسی جسمانی توجه کرد 
که متأسفا نه تاکنون موره پژوهش قرار نگرفته» ولی در نظر ابتدائی و 
و اجمالی و یز گی‌های خود بودة نژادی نمایا نگر است. 


طوایك «کوه‌نشین» و «ناشناعته» فادس داامی‌توان ابه ایسن شکل 


تفسیم بندی نمود: 


نکاهی دو باره په «رموم پادس» * ۱۱۱ 


الف) طوا یف کوهمره: 
۱- ایال سرخی (شامسل طوایف 
ناصر و.بگی»جیحون, جبارزاد 
دهدار» شکره) 
طوایف کوهمره سرحی ۲- طایفه سقلمهچی 
۳- طایفه آ دندی 
۴- طایفه بککی 


۵- طایفه ما لکی 


۶- طایفه مهبودی 
۷- طایقه چککی 
۸- طا یفه کشمردی 
هت طایفه غفادی 
طوایف کوهمره جروق 27 3 ER‏ 
RA‏ 0 تا راو 

۳ طایفه نظری 

۴ | طایفه هاشمی 

۵- طایفه پرکی 

۶- طایفه مير (چککی) 


۷- طایفه مهر کی 


ض ۸- طایفه کر کونی ( گودکانی؟) 
طوایف کهکی ۷ طایشه‌گلکی, 


. ۲- طایفه بهادنی (بهاءالدینی) 


ب) طوایف کوهمره صیمکان و پیرامون آن: 
۳١‏ طایفه شپانکاده 
۲ طایفه گونکی 
۷۳- طایفه پاسلاوی 


۳ * مقدمه‌ای پر شتاخت ایلات و عشایر 


۴- طایفه علی شاه محمدی 
۵- طایفه فرهادی 
۲۶- طایفه ماسلادی 
۷- ایل کوهکی جهرم 

ج) طوایف لارستان: ۲ 
۸- طایفه فر امرزی 
۹- طایقه کر زا 
۰- طایفه لاودی 

تراکم قبیله‌ای طو ایف فوق در امتداد شاخه‌های جنوبی جبال زا گرس 


دد نقشه پیوست نمایان است. 


«الواد فادس»: عنوانی قراددادی و مشروط 

نگارنده دد کتاب ايل ناشناخته» ایل سرعی دا «لسر» قلمداد کرده» 
هر چند اذعان نموده که: «طوایف کوه‌نشین این سامان» اعم ازطوایف جروق 
و نودان عشایر کوهمره سرخحی و طوایف کھکی» على رغم تفاوت‌ها و 
ویژگی‌های قببله‌ای م فرهنگی از تشابهات فر اوانی برخ وردارند که آنها 
دا از سایر عثایر فارس ‏ اعم از قشقا ئی» خمسه کهکیلو یه و الوار مسنی 
- متمایز می‌سازد.)۱ 

پرفسور مینورسکی در مقاله «لسر؛ لبر ستان» (داثرقالمعادف اسع) 
می نو یسد: 

«در حدود سال ۰ هرق (برابر ۶ میلادی) بین صد تاجها دصد 
خاو اده فضلاوی کرد از سوریه به ایر ان مهاجرت کرده و از جسانب شمال 
(اذ طرف اشترانکوه) به منطقه لر ستان وارد شدند و در قلمرو خحودشیدیها 
مستفر شدند (نقل از نزهةالقلوب ص ۷۰). در اوائل قرن هفتم ه. ق: (بر ابر 
با قرن سیزدهم میلادی) طوایف دیگری به سر زمین هزار اسب اتابك لر 
بزر گث ړوی آوردند که دد میان آ نها عده‌ای طوایف عرب مانند عقیلی... 


۱ ایل ناشناخته. ص ۵۰-زیر نویس. 


اک ت تاچ 
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هاشمی و بيست و هشت قبیله دیگر (متفر قه) و جود داشتند که درمیان نها به 
نام‌های بختیادی (مختادی)؛ جوانکی (مراسلی)» کو تو نکن جا لکیء 
لیر اوی» مماستی (ممسنی؟) و غیره برمی‌خودیم. بنا بروایت شرفناعه تمام 
این طوایف از سودیه به ایران آمده‌اند. با هجوم این طوایف به حاك لر 
بزر گث» یقیناً د گر گونی بزد گی در چگونگی وضع مسردم ایسن سرزمین 
بوجودآمده است. احتمال دارد که ایسن طوایف کرد بوده‌اند چنانکه 
ابن بطو طه در قرن چهاردهم میلادی در حین مسافرت به طرف پایتخت لر 
بزر گی وقتی از دامهرمز و بهبهان عبود می کرد به بازماندگان این طوایف 
مهاجر بر خودد نموده است. مدتها يك دهکده کرد در کناد رود جراحی 
قر ار داشته است. شهاب ا لدین ا لعمری اظهار داشته اِسّت که لرها در سو ریه 
و مصر یافت می‌شده‌اند. و می‌گوید صلاح‌الدین ایو بی (۵۶۳-۵۸۹) از 
چالاکی و ز بردستی آنها در بالا دفتن از صخره‌هیای سرسخت به وحشت 
افتاد و دستورقتلعاءآنها دا صادد کرد. این روایت شا ید علل آمدن‌طوایف 
مھا جر با بر گشت آنها دا به لرسثان تا حدی دوشن کند.»۱ 
هما نطو رکه ملاحظه می‌شو د» «ا کر اد» و «شبانسکاد گان» قعرون او ليه 
اسلامی متقدم بر طوایف «لر» هستند: در واقع بایدگفت که اطلاق عام واژه 
«لر» بر طوایف غير ترك و غیرعرب فادس با چنان شمو لئ که هم طو ایف 
کهکیلو یه را ددبر گیرد» هم الوادممسنی را وهم کوه‌نشینان کوهمره تالارستان 
راء بتیاد مشروط است و در پژوهشی عمیفتر دوشن می شو د که این طوایف 
نیز اطلاق نام «لر» بر خویشتن راء بیشتر برای دهائی از بن‌بست «معما»‌ی 
مشا و وابستگی قومی و نژادی خود پذیرا شده‌اند و بدان اعتقادی تدارند. 
یك «سرخحی»» یا «بککی» یا هر «کوهمره‌ای» دیگر - اعم از «روستائی» 
یا «چادد نشین» - در پرسش از وابستگی قومی‌اش خود دا «سرعتی» یا 
می‌داند و در مرحله بعد «کوهمره‌ای» و بس» ولی گر او «تحصیل کر ده» 
باشد بناچاد در برابر این بازجویی خود دا «لر» می‌نامد» هر چند که به 
صحت آن اعتقادی نداشته باشد. بايد اعتراف کنم که نگادنده نیز س بعنوان 
يك «سرخی» - در پژوهش «ایل ناشناخته» تحت‌تآثیر ابهام این معمای 
۱ . دو سفر امه در باره لرستان همراه با رساله لرستان و لرهاء ترجمه سکنتدر 
امانا للهی بهادو ند و لیلی بختیار. انتشاد ات بايك, ۰۱۳۶۲ ص ۲۳. 


نگاهی دوباره په فرموم پادس» # ۱۱۵ 


عجیل قومی راز داهثم و بالاخره با دلر» حواندن این قبیلۀ ود ویژه: 
ساده‌ترین راہ را برای دهائی موقت یافتم. به هر روی» در يك چادچوب 
كاقل مشر وط و قراددادی و براساس مشا بهت‌های فرهنگی طوایفکوه‌نشین 
جنوب فادس با الزار منستی» «لر» نامیدن آنها بلا اشکال جلوه می کنده 
و لی ا گر بخواهیم دقیق ثر و عمیق‌تر بردس ی کنیم» وجوه افتراق» جه از 
نظر فرهنگث و چه از نظر گویش» بدان حد وجنود دادد تا به ایسن فان 
خود وی گی» و «هویت قومسی» مستقلی ببخشد. این نتیجه با اعتقاد و 
حور است پارز خود این طوایف نیز هماهنگی دارد. 

تضور آینجاس بر این است که برمبنای نظر ی نگاد نده دال بر انتساب 
طو ایف کو همره و سایر طوایف «رکوهکی» جندوب فارس به «اکراد» و 
رشبا نکاد گان» قرون نخستین اسلامی (و شاید دوره ساسا نی و پیشتر) اد 


«معمای قومی حل شده باشد. 


آبا می تو ان کوه‌نشینان خطه جنو بی فادش را کرد دانست؟ 

هما نگو ند کت فد شد اها لى کوه‌نشین حطه جنو بی فادس خود دا 
«لر» نمی‌دانند و در میان عشابر جنوب نیز چنین شهر تنی ندارند. و 
همانگو ند که پیشتر معتر فنا شدم» اطلاق «لر) توسط اینجانب به طوایف 
خود ویژه سرحی یك مسامحه یا اشتباه بوده است. 

ور اجا این پرستش به جد مطر ح می شو د که طاو ایت فو یازا نظر 
قومی و نژادی خود را به کداميك از واحدهای قومی ایر انی منثسب می- 
دانند؟ در پاسخ پایسد کف تکه و بو گی طوایف فسوق نا آ گاهی از هویت 
قومی‌شان است. آنان هر چند سیت ب حزید فا کین و یکتائی هو یت قعوهی- 
شان1 گاهی ور شتا تمد اانا زو ل تر جیح می‌دهند که خود دا با ناوین 
جغر افیا ئی چون « کو همز ه‌ای» و با « کوهکی» مشخص ما زا ای تیاه کی 
طوایف فوق در جزایر منزوی که تو سط عشایر تزلهاحشاطه شده» سیب 
گردیده تا نان طی قرون منمادی سبت به و ابستگی و هو یت قومی:ونژادی 
ود بیگانه گردند. 

| گر این نظر ید که قبا ثل‌اسکان یافته و کو چ‌نشین جنو بی تر ین شاخه‌های 


۶ * مقدمه‌ای پر شناخت ایلات و عشایر 


جبال زا گرس بازهاند گان همان اکراد دوره ساسانیان و قرون او لیه‌اسلامی 
فادس هستند» پذیر فته شود آیا می توان از نظر قومی نیز اسان دا «کرد» 
دانست؟ مهم تر ین وشا ید تنها داه برای کشف این‌معمای قومیء داه ز با نشناخحتی 
امیش متا سفا لا با بش فاود بضاعت کافبی بعرای اظهار نظر قطعی دد .این 
عرصه است. و لی براساس برخی اطلاعات موجود می‌کوشد تا این نظر یه 
را پی کاوی کند: 

تحقیقات ناچیزی که تا کنون در این زمینه صودت گر فته»و همه توسط 
محققین تعاد جی‌است. گویش کردی منطقه کوهمره دا به اثبان مسی‌رساند. 
ادانسکی» محقق روس» اها لی روستاهای کلانی و عبدوئی دا کسردی زبان 
می‌داند.۱ کلانی و عبدوئی دو روستا از منطقه کوهمره است که بخاطر قرار 
داشتن در مسیر شاهر اه شیراز - بوشهر مورد باز دید معدو د محققین عادجی 
قزار گر فته است و لذا این‌گویش‌بنام‌این روستا شهرت یافته در حا لیکه 
منطقه وسیع کوهمر ه بدلیل عدم و جود جاده ار تباطی ناشناخته ما نسده است. 
لذا» صحیح آن است که گویش فوق بنام واقعی آن»یعنی « کوهمره‌ای» شهرت 
یابد. به هردوی گویش کوهمره‌ای با نام نسادقیق و گمراه کننده روستاهای 
کلانی و عبدوئی» بعنوان گونه‌ای از ذبان کردی دسمیت یافته و ثبت شده 
است. زو کوفسکی در ۱سنادی دد لهجه‌های ایرانی (جاد یسك ۱۸۸۲ ۰8 
جلد دی ۰8۱۹۲۲) به مطا لعه گو یش دوستای عبدوئی پرداخته است.۲ دکتر 
پرویز ناتل خانلری» بر اساس پژوه‌شهای خادجیان» از گویش برخی روستا- 
های کوهمره بعنو ان لهجه‌های خودویژه نام برده و همه دا از گروه گو یشهای 
جنوب غر بی ایران دانسته است. روستاهای فوق عبار تند اذ: شمفون (نسام 
صحیح شمقون‌است)» پا پون» ماسر ۴ (صحیح: ماصر ع)» بو دینگون (صحیح: 
بودنجون).۳ مرحسوم دکتر معین نیز گسویش روستاهیای فوق دا بعنوان 


۱ ای. م ار انسکی, مقدمه فقهاللغه ایرانی» تسرجمه کنر یم کشاودز, انتشارات 
پیام: ۰۱۳۵۸ ص ۰۳۰۵ 

۲ محمدتقی بهار . سبك شناسی, جلد ۱»انتشادات امین کبیں» ۱۳۵۵ ص ۳۰. 

۳ پرویز ناتل خانلری, تاریخ زبان فارسی, جلد ۱, نش ذ-و, ۰۱۳۶۶ ص 
reas ۱‏ 


نکاهی دو باده په «رموم پادس» + ۱۱۷ 
گویش‌های خود ویژه مطرح ساخته است.۱ 
اسکارمان ] لمانی که دز اواخر قرن ۱٩‏ میلادی در مدير خود ازمنطقۀ 
کوهمره. دد برعی روستاهای حاشیه‌راه توقفی داشته کتابی بنام گوپشهای 
فاجیکی استان فاوسی (۰8۱۸۰۹) تأ لیف کسرده است. بنظر می رسد که 
راهنمایان اسکاره‌سان ترله بوده‌اند و او تحت تا تیر اسان وانه دلائل 
ز باندناعتی» گویشهای کوهمره‌ای (سمقونی» پا پو ئی ماصرمی و بود نجونی) 
را «تاجیکی» نامیده است. این اطلاق غلط است و اهالی کو همره نه تنها 
خود را ساجيك نمی‌دانند» بلکه ما نند تر کان قشفائی جلگه‌نشینان فادس دا 
با نام حفیف «تا جيك» می‌خو انند. ادانسکی نیز بر اساس تالیف اسکادمان 
کوش روستاهای فوق دا «تاجیکی» حو انده است. ولی او کمی بعد گویش 
دو روستای دیگر کوهمره (کلانی وعبدوئی) داکردی می‌خو اند.۲ هما نود 
که مشاهده می‌شود هیچ يك ازمحققین ایزانی و خارجی فوق متوجه یکسانی 
گو یشهای فوق شده‌اند. 
به‌هر ر وی انتساب گو یش کوهمره‌ای( با نام روستاهای کلانی وعبدو ثی) 
به کردی رسمیت یافته‌است. نگار نده فاقد آن بضاعت است که بتواند درباده 
این انتساب داودی کند کهآ یا گو یشهای طوایف کوه‌نشین‌خطه جنوبی فارس» 
که داد ای مشا بهت‌های جدی با گو یش لادستا نی است از زمره گو یشهای کردی 
است و يا گویش باستانی حاصی است؟ 
مسئله مهم دیگری که مطر ح است این است کهآ یا اکر اد پادس؛ کرد 
بمفهو م قومی آن بوده‌اند و یا کرد بمفهوم عام چادد نشین؟ 
جان لمبرت کنردشناس آمر یکائی در مقا له «منشأً پیدایش کر دها دد 
ایران پیش از اسلام» می لو یسد: 
گر چه احتمال اینکه کر دهای فارس به عشایر کردستان مر بوط 
باشند پیشتر به حقیقت زديك است تا آنها داگروههای مجزائی 
بدانیم و تصور کنیم که عشایسر فارس کر دهای واقعی ایستند... 
اثبات این مسثله نساممکن است که عشایر فارس کرده‌ای وافعی 


۱ برهان قاطع: جلد ۱, انعشاد ات امیر کبیر؛ ۱۳۶۱ ص سی وهشت (مقدمه). 
۲ ارانسکی, مقدمه فقهاللغه ایرانی, ص ۱ ۰۳۲ 


۱۵ ۱,. # مقدمه ای ,پرشناخت. ابلات,و عشایر 


نبوده‌اند» زیر ا احتمال اینکه آ نها کردهای و اقعی بوده باشند نیز 


وجود دارد. قبل از آغاز قرن بیستم هیچگو نه تمایز اساسی بین 
زبان کردی و لری شناخته نشده بود. ۱ 
همانگو نه که ملاحظه می‌شود به ضرس قاطع نمی‌توان مدعی شد که 


اکراد پبادس: کر د بمفهو م قومی آن نبوده‌اند. تصور لمبرت و ببرخی از 


محققین بر این است که هم اکنون در فادس اثری از طوایف کرد دسده 
نمی‌شود و حال آنکه پژوهشگر ان معتبری چون ادانسکی حداقل بو جود 
گویش‌کردی دد کلانی و عبدوئی و «برخی از قبائل صحرا نشین کرد» در 
استان فارس اذعان داشته‌اند۲»منظور ارانسکی از این قبائل صحر انشین کرد 
استان فادس کدام است؟ آ با محققین دوس در طو ايف کوه‌نشین کسوهمره و 


سرخی مطا لعا تی داشته‌ا ند؟ این پرسش‌ها بر نگارنده دوشن نیست و امید . 


است که ادباب فضل | گر اطلاعی دارند حقیر دا یاری دسا نند. 
شیر اذ = ۶۸/۲/۲۴ 


۱ فصلنامه عشا یری «ذخایر انقلاب»» شماده ۰۵ زمستان ۱۳۶۷ ص ۰.۱۰۳ 
¥ ارا نسکی» همان ماخذ. 


۴ کو چ نشینیی در ادران امروز 


بادز تر ین مشخصة ايلات وعشایر» شیوءة زیست آنان است. که برخلافی 
یکجانشینان روستایی و شهری در کوج و نقل و انتقال دائمی سیاه چادرها 
ورمه‌های خود هستند. در سرزمین‌هایی ماتند اير ان؛ پدیدة کو ج نشینی دارای 
بنیاد نی ومند طبیعی است . وضع اقلیمی این -واحی» خر کت و جا بجا ئی 
رمه‌ه‌ای عظیم را بهمراه جذرومدهای آب و هوایی و در جستجوی شرایط 
مناسب و چراگاههای ناوا روینده» عقلایی تر ین و اقتصادی‌ترین شیوة 
بهره بسردادی از حد اعلای امکانات طبیعی ساخته است. راز پیدایش و 
دیرپائی و تداوم پدیدة کوج‌نشینی شبانی دد نو احی‌یی چون فلات اير ان؛ 
ماو داءا لنهر» آ سیای مر کزی و شمال آفریقا در این بنیاد طبیعی است. 


۱ کلبات 


پیشین؟ تار یخی کوچ نشینی 
باستان‌شنا سان و انسان‌شناسان «کو چ‌نشینی»۱دا کهن تر ین شیوه ز یسات 
بشر می‌شناسند. آ نان سه دور مختلف را درتاد ی خ کو ج‌نشینی متمایزمی‌ساز ند: 
۱) کوج نشینی ابندا ئی (صون‌مط۱0( :)Primitive‏ این نو کوج 
شینی در عهد میان سنگی (هزاده ۱۷۲ تا زاره ۶ قبل از میلاد) و عهد 
نوسنگی (هز اره ۵ قبل از میلاد)؛ مدت ۸ هزار سال؛ شیوه عمومی زذیست 
:Nomadism ۱‏ از واژە یونانی 0188-8005 بمعنای «جستج و گر ان 


چراگاه». 


۳ * مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


بشر بوده است. این نوع کوج‌نشینی بر شکاد دامداری حانگی» جنگل کاوی 
و گرد آودی غذا مبتنی بوده است. 

انسان‌شناسان بر خی از قبائل آ فریقائی؛ مانند بوشمن‌ها (دد صحرای 
کالاهادی در جنوب آ فر يتا )و قبائل استر الیا دا نمونه‌های کو ج‌شینی بدوی 
در جهان معا صر به شمار می آودند. در برعی از ایلات و طوایف کوه‌شین 
ایران ( بو یژه در فادس) بقایای کو چ‌شینی ابتدائیگاه در آمیزش باکوج- 
نشینی شبانی. و جود دارد. معیشت این طوایف کوه‌شین بر دامدادی بدوی 
(رمه‌های کو چك بز )»جنگل کاوی» زراعت ( بو یژه گنده‌کاری دم( و باغدادی 
کو چك در کوهستا نها مبتنی است. در آنهاء نظام عشیره‌ای و ساحت‌های کهن 
حو یشاو ندی نیرومند است. 

۲) جدا ئی یکجا نشینی از کوج نشینی: بتدر یج بخثی از قبا ئل کوج نشین 
در نواحی مناسب اسکان می گزینند و به زراعت اشتغال می‌و دز سد و بخش 
دیگر به کوج ادامه می‌دهند. بدین تر تیب جامعه بشری به دو گروه«کشاودز» 
(یکجا نشین) و «دامداد-طبیعت کاو» (کو چ‌نشین) تقیم می‌شود. گرایش به 
یکجانشینی از هزاده پنجم قبل ازمیلاد آ غاز شد. کشاورذ ان دد نبمکرة غر بی» 
نیمکرة شرقی؛ کناده‌های دده نیل (مصر)» دجله و فر ات (بین‌النهر ین)» 
سنك (هند)» هوانگک‌هو (چین) ودرقسمت‌هایی از اسیای صغیر و شبه جز یره 
بالکان سکنی گز یدند و دامداران در سیبری جنو بی» حوزه دریای آدال» 
فلات ایران و استپ‌های جنو بی دریای سياه ب هکو چ نشینی پرداختند. 

۳( کو چ نشینی شبا نی (صرهز۱10۳۵0 [۳۵۵۱0۲۵): در عصر مفر غ 
(هزاده‌های سوم و دوع قبل از میلاد) کو ج‌نشینی شبانی پدید آمد. بسدیگر 
سخن» «کو جنشینی‌شبا نی»۰ بعنو ان پدیده‌ای متمایز با «کو چ‌نشینی ابتدایی». 
متأعر بر پیدایش یکجانشینی و زداعت است. افزایش فوس انسانی و 
ضرودت‌های تو سعةً دام‌دادی و دستاو ردهای بشر دد این شاخحه از اقتصاده 
تسربیت اسب بعنوان حیوان سواری و اختراع ادابه نگهدادی دمه‌های 
بزر گك مسواشی دا ضرور و ممکن ساخت و به تشکیل اقوام شبان مانند 
کاسی‌ها و سیت‌ها و آریاها انجامید. کسو ج‌نشینان دمه‌هسای عظیم شود را 
زستانها در جلگدهای معتدل و تابستانها ذر ارتفاعنات خنك و خسرم 
می‌چر انیدند. 


کوج نشینی در ايران امروز * ٩۳۳‏ 


الگوهای کوج 

در ايلات و عشایر سه الگوی اصلی کوچ قا بل تفكيك است: 

۱) کوج افقی: بر خی ازایلات و طو ایث تا بستانها درنواحی سر دسیر 
(یبلاق) زندگی می کنند و بندریج با فروکش کردن گرما به نسواحی معتدل 
می کو چند واز طریق طی مسیرهای مشخص (ایل داه) در سرمای زمستان به 
چرا گاه‌های گرمسیری (قشلاق) پناه می بر ند. با آغاز قصل گر ہا در گرمسیر 
مجدداً کوچ به سوی چرا گاه‌های‌ییلاقی آغاز می‌شود. نمو نه بارژاین‌الگوی ۰ 
کوچ در ایل قشفایسی قا بل رویت است. متوسط ارتفا ع مناطق سر دسیری 
۰ متسر و متوسط ارتفا ع مناطق گرمسیری ۰ متر می‌باشد و فاصله 
یبلاق تا قشلاق گاه به ۵۰۰ کیلومتر می‌دسد. 

۳( کوچ دودانی: در برخی از عشایسر» مانند طایفه زین لدینی 
بلو چستان و بادیه نشینان حواشی ددیاچهةٌ هامون جازمودیان» در منطقه کوج 
آب و هوا و سرما و گرما از تفادت محسوس برخوردار نیست و سر اسر 
منطقه کو چ حداکثر چند دوز راه می باشد. کوج این گروه به شکل دودانی و 
بیا بان گردی است: در این عذایسر نیز انگیزه اصلی کوج» بهره گیری اذ 
از چرا گاه‌های طبیعی است. 

۳) کوچ عمودی: این الگوی کوج در اکشر نقاط ایران؛ بویژه دد 
طوایف ,زا گر س‌نشین رواج دارد. طوایف دامداد ذه‌ستانها در کوهپایه‌های 
معتدل (و اکثراً در دوستاها) اقامت می گزینند و با فرا دسیدن بهار دمه‌های 
خود را به سوی ار تفاعات رانده و در اوج گره‌مای تا بستان در قلل جنك 
کوهها» در سیاه چاددهای خود اقامت می گز ینند. 

ابر بجی) از یات مانند بختبادی» فاصله یبلاق تا قشلاق طولانی 
است. برخی از طوایف تنها به ارتفاعات و مرت ع کوهستانی غنی مجاو د 
روستای خود می کو چند. این دسته از کو ج‌نشینان دد داقع «نیمه کوج نشین» 
و بسا «نیمه یکجانشین» هستند و در اقتصاد آ نها معمولا" علاوه بر دامدادی» 


زراعت نقش مهمی دادد. 


در لو نی‌های کوچ نشینی 
تحولات اجته‌اعی و اقتصادی نیم قرن احير در ایران» زندگی کو چ۔ 


۴ * مقدمه‌ای برشناخت ابلات و عشایر 
تشینی دا تحت تأثیر جدی قراد داد و به پیدایش اشکال جدیدی از کوج» 
در انطباق با شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید انجامید. امروژه» اکثریت 
ايلات و عشا بر آیران» یا کاملا" اسکان یافته‌اند و یا دادای مسکن می باشند. 
آمارسال ۱۳۶۴ شان می دهد که ۵ / 2۵۳ عشایر کو چثلهةٌ کشور دازای منکن 
(دد یبلاق یا قشلاق) می‌باشند و ۵۷۴۹۸ خانواد عشایری فاقد سکن ثابت 
گزادش شده است. 

روی آوری بخش قابل توجهی از عشایر به یکجانشینی و اقتصاد 
زراعسیء در اکثر موادد سبب ات پیو ند عشایر با دامدادی و مراتع 
سنتی آنها نشده و بخشی از آنها همچنان کار کرد کوج و جا بجائی مواشی و 
حفظ حقوق سایر اعضاء طایفه دا بر ایل داه‌ها و مراتع یبلاقی و فشلاقی 
بعهده دار ند. با توجه به این د گر گو نی‌هاه وضع اعضای ايلات و طوایف 
اير ان دا در دابطه با کوج» بطودنسبی» می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی کرد: 
الث: کاملا" یکجا نشين (بی‌دام و کم داع) 

ب: یکجا نشین کوج دام (دمه گردان) 


۷ ج: کوج بخشی از خانواد 
% د: کوج تمام خا نو اد 


۱- یکجا نشینان 
ع 
2 
۲- کوچروان ب 


گروه الف» هسر گو نه ارتباط خود دا با ذند گی کوج‌نشینی و اقتصاد 
شبانی از دست داده‌اند. 
گروه ب» آن بخش از عشایر اسکان یافته هستند که بعلت اشتغال به زراعت 
بن هکو چ نمی روند ولی احشام خود دا از طریق خویشاوندان و يا سایر 
اعضاء طایفه به کوج می فر ستند. 

گروه ج»عشا یری هستند که به د لیل اهمیت زر اعت در اقتصاد خا نوار 
و ینا عو امل دیگر» بخشی از خانواده دد محل اسکان می‌ماند و بخشی اذ آن 
احشام دا به کوج می برد. 

گروه د» کسانی هستند که بدلیل اهمیت دامدادی در اقتصاد خانو اد» 
کاملا" به کو چ می رو ند. 

گروه‌های ج و ده علاوه بر کوج احشام خسود؛ احشام سایر اعضاه 


کوج نشینی‌دد ایران امروذ * ۱۳۵ 


طایفه ( گروه ب) را نیز بهمراه ود انتقال می‌دهند. در هسر چهار گروه 
فسوق؛ علائق و پیوندها و سازمان اجتماعی ایلی کم و بیش محفوظ مانده و 
این امر در شرایط مساعد می‌تواند «کوچروان بالقوه» را به «کوچروان 
با لفعل» تبدیل کند, 

تقسیم بندی بالاء ہیا نگر يك فر آیند طبیعی؛ از «کو ج‌نشینی» به «رمه 
گردانی» امیت که سمت و سوی تحول نظام کو جتشینی را در ابران امروز 
معیسن مسبی‌دادد. بگفتة استاد ارجمند دکتر پاپلی؛ دد «رمه گردانسی» 
(Transhumance)‏ بر حلاف « کو چ‌نشینی»» گر وه‌های انسانی(بو یژه ذنان) 
گله‌ها دا همراهی ذمی کنند و جوانان به تنها ئی کله را به یبلاق وقشلاق می- 
اروت و چنانچه از آنجا به کعکی یاز داشته باشند فقط مردان بهآ نان کمك 
می کنند. گاه در دمه گر دانی گلهها با کامیون و یا قطاد جا بجا می گر دند. 

کر ببه دمه گردانی؛ فقط بیانگر همیاری ميان دو بخش اسکان- 
پافته و کو چرو ایلات بمنظود تأمین حقوق کل جامعة قبیله‌ای بر ایل‌راه‌ها و 
مراتع نیست» بلکه بیانگر پدیدٌدیگری نیزهست و آن تبدیل طوایفکو چرو 
به‌شبا نان مز دور دمه‌دادانی است که احشا ) خود دا برای تعلیف درچارچوب 
رابطه کار مزدودی به عشایر وا گذاد مسی کنند. بر اساس آمار سال ۱۳۶۴ 
عشاییر کو چنده کشو ر» در ایلات حمسة فارس» دام متوسط خانواد ۴۲۳/۳ 
رأس است. این دقم در بختیادی ۷۰ راس می باشد و متوسط دام خانسواد 
عشایر کو چنده کشور۱۳۶ راس است. از آنجا که عشایر جمسه فارس متمکن 
محسوب نمی شو نده بالا بودن چشمگیر متوسط دام خدانوار درآ نها بیانگر 
اهمیت شبا نی مز دودی در آ نهاست. ددایل قشقا بی بد لیل وجود مرانتع غنی 
و حاصلخیز که اشتغال به اقتصاد ژداعی را برای طوایف مطلوب و ممکن 
ساخته» بالا بودن دقم متوسط دام خانواد (۲۱۱/۸ دأس) بیشتر بیانگر 
همیادی دو بخش اسکان یافته وکو چنده طوایف در امر دامدادی و ذداعت 


می‌باشد. 


واحدهای ز ست در جامعه کو چ نشین 


ایلات و عشایر ایران در چادچوب واحدهای دیست که بر اساس 


۶ * مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


سازمان اجتماعی قبیله‌ای و شیوه زیست کوج نش 


نی سامان یافتهه زند کی می- 
کنند. این و احدهای ريستو کوج گاه در بر گیر ند یك خا نو اد گسترده‌است 
و گاه جندیسن خحانوار حو یشاوند. واحدهای زیست و کوج در عشایر کشود» 
دالا اسامی گیا گون است. در عشایر ایل من (شاهسون) کو جکر کن 
واحد زیست «اوبه» تام دارد؛ که تجمع جند خائوار خویشاوند است و 
واحد بزد گنر« گو بك» خوانده می شو د؛ که دارای ساختار منسجم خو یشاو ندی 
اس تجمع «گو بك) ها ظاهراً «تبر ه» و تجمح تیره‌ها «طایفد) و مجموعةً 
طو ایت «ایل» نامیده می شو ند. در شاا بختیاری کو چکترین واحد کو ج» 
«مال» است که تجمع چند خاو ار(سیاه‌چادد = بهُون) حویشاو ند می باشد. 
هره‌ال دارای دیش سفیدی بنام «سرمال» یا «کب مالم است. وراعفا یتر 
قشقا یی کو چکتر ین و احد کو ج«او با»است که تجمع چند خحانوار خویشاو ند 
(آو) می‌باشد. «اوبا»دای يك طایفه در يك ایل راه با هم کوچ هئ کنند و 
دادای منز لگاه‌ها (یورت‌ها) و چراگاه‌های مشاع ۵ی با شند. هر «او با» 
دارای يك‌سر پرست است. در ایل کوه‌شین سرخي فادس» کوچکترین واحد 
کو ج»«بنگو» است. که تجمع 'چند خا نو ار (سیاه چادر <_بیون) خو یشاو ند 
می باشد. مجمو ع چند پنکوی خویذاوند يك «ایشوع» (< احشاع)دا تشکیل 


می‌دهند. «ایشو مها دادای ایل راه و مراتع مشا می با شند. 


مذهب کوج نشینان ایران 


تا کنون بر دسی آماری از مذهب کو ج‌نشینان ایر آن منتشر نشده است. 
لاء تکار نده با بررسی و کندو کاو درنتایج ممدما تی آمادسال ۶۴ مر کز - 
آمار ایر آن کوشید زب تصو یر ی از پراکند کی مذهبی کو ج‌نشینان امرودی 
کشو ر بسدست آورد. به امیدآنکه با انتشاد نتایج تفصیلی سرشمادی عشایر 
کوچنده کشود آماد کامل و دقیق درد دسترس همان قر اد گیرد. 

۱) ابلات و طوایف شیع اثنی عشری» ۸۰/۲ 7 از کل عشایر کو چرو 
ورل در اور یر می گیر ند. مهم تر ین ایلات و طوایف شيعه کشو رعبار تند از: 
ایل بختیادی» ایل قشقایی» بخش مهمی از ایلات و طوایف الرستان» ایلات 
و طوایف که‌کیلو یه ايلات و طو ايف خمسه و کوهمره و ممسنی فادس» ایل 
ایلسون (شاهسون سابق) و طوایف ارسیاران (قره داغ)» بخش مهمی از 


کو چ‌اشینی در ایران امروز ٭ ۱۳۲۷ 


ایلات و طوایف کرمان و هرمز گان» ابلات بعلو لی و افشار و بخش‌مهمی از 
طوایف کر د خر اسان؛ایل‌کلهربا عتر انو طوایف خوزه مرکزی (همدان»ز نجان). 

ج ) طوایف سنی شافعی» ۲۱۶ عشاینر کو چر و کشورد را شامل مسی- 
شوند: بیشتر عشایر کرد غرب (مانند شکاك. زرذا» قره‌پا پاق» مامش» منگود) 
وعشایرآ ذدبا یجان غربی (مانند میلان» جلالی و.۰۰) و بخشی از ایلات باعتران 
پیرو این مذهب‌اند. 

۳) طو یف سنی حنفی» ۱ عشایر کوچ رو کشود دا دد برمی گیر ندء 
اکثر عشایر سیستان و بلوچستان و عشایر تر کمن پیرو این مذهب اند. 

۴) فرق اهل حق ( که به «علی| للهی» مشهور است)» درا بخش مهمی 
از عشا یر کو جر بساختر ان» ايلام و لرستان رواح دارد (مانند ایل گودان» 
عشایر کرند» ایل سنجابی و طایقه حالدی کلهر). اهل حق و سایر فرقه‌ها 
(مانند طر یقت‌های تضوف تقشبندی و قادری و فرقد یزیدی) ۷۲ عشایر 


کو چرو کشو را دا ددبرمی گیرد؛ 


جدول زير بیانگر پر اکند گی مذهبی ایلات و طوای فکشود است: 


مذهب تعداد (خا نوار کوچرو) در صد 
7را شی ا فی عشری 1۵۰40۵۴ ۰/۲ 
۲ ابلات و طوایف ببتی شافعی ۶۷۵۰ ۳/۶ 
۴ ایلات و طواف سنی حنفی ۳۰۸۰۵۶ ۱ 
۴ اهل حق و فرقه‌های دیکر 1۷۹۴ 2/۲ 


7. IAAFOF جمع:‎ 


| اقتصاد ايلات و عشاير 
۱ ))منابع در آمد: ایلات و عشایر ایران دا از نظرمنا بع در آمد می‌توان 


به دو گروه تقسییم کرد: 


۷۸ . مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


الت) عشایری که اقتصاد آ نها بطودعمده بر دامدادی مبتتی است؛ هر چند 
دد نواحی یبلاقی یا قشلاقی دادای زداعت دیم نیزه‌ستند. این گروه معمولا" 
عشایری از نو ع بختیاری و قشقار یی هستند که دادای رمه‌های عظیم مواشی 
ی با شند و گاه به کو ج‌های طولانی و ادد از مات می پر دازند. در گذشته در 
اقتصاد این عشایز دامدادی سهم اصلی و تعیین کننده را داشت و لذا اقتصاد 
آ نان اقتصادی »تك بخشی» (Mono-Sectoria1)‏ محسوب مسی‌شد. ولی 
حول جند دههةٌ اخیر گرایش باد زداعت را در این گروه شدت بخشید و 
سهم ن داء گاه پیش اذ ۵۰ ره افز زایش داد. 
واه مرد)‌شناختی « کو ج‌شینان شبان» در مورد این گروه از ایلان و 
طوایف مصداق کامل دادد. 
ب) عشایسری که دادای اقتصاد «چند بخشی» (Po1y-Sectoria1)‏ 
می با شند در اقتصاد این گروه از عشایر» در گذشته نه چندان دود» طبیعت- 
کاوی و بهره بردادی همه‌جانبه ازمو اهب طبیعی و شکاد دد کناد دامدادی نقش 
مهم داشته وهنوز نیز دادای سهم قا بل تو جهی است. دامدادی ابتدائی است و 
بز اژاهمیت جدی در تر کیب گله برخوددار است. و گاه بزهای آنان دارای 
شهرت است (ما نند بزها ی طو ایف فر امرژی و کر زا ولاودی ددلادستان‌فادس). 
بهد لیل کوچ کو تا‌مدت و درون منطقه‌ای و و ابستگی به قلمرو معین ومحدود 
زراعت وگاه باغدادیابتدائی و کو چك درحاشیه چشمه‌سارها و دره‌ها دار ای 
سهمی در اقتصاد این طوایف است. 
این گر وه بیشتر طوایف کوه‌نشین بومی جبال ذاگرس و طوایف 
سیستان و بلوچستان و سایر نواحی مشابه دا در برمی گیرد. 
۲) دام: وجه مشخصه اقتصاد ايلات و عشایر اير ان دامداری است و 
دام نقش تعیین کننده در حیات اقتصادی آنان ایفاء می کند. آماردسال ۱۳۶۴ 
مر کز آمار ایسر ان؛ مجموع احشام عشایر کو چندۀ کشود دا ۰۴۳۱ ۵۳۸۰ ۲۳ 
رأس دای شامل ۱۳۰۲۸۱۰۶۰۲ رس گوسفند و بسره و ۱۰۵۸۸۲۹ 
رأس بز و بزغاله نشان می دهد. 
پرودش و تعلیف دام در عشا بر ايران به طریق «سنتی» یا «دامدادی 
متحرك» است. دمه‌همای احشاع متناسب با تحولات آب و هموائی دد پسی 
+ راگاه‌های متناو باً رو ینده به ُرمسیر (قشلاق) و سردسیر (یبلاق) تحبر کت 


کوج‌نشینی در ایران امروز * ۱۳٩‏ 


داده می شو ند. متوسط دام خانواد در ایلات و طوایف ایران ۱۲۶ راس 
است» که در برخی طوایف زیر ۷۰ دأس و دد برخی طوایف بالای ۲۰۰ 
راس می با شد. 

عشایر ایران» برخلاف کو ج‌نشینان گوذن پرور سیبری یا بدوی‌های 
شتردارعر بستان و یا گاودادان آسیای روز ها e‏ به پرودش گوسفند و بز 
اشتغال دادند و دامدادی آنها از نو ع «داشتی» است. 

گو سفند ایسران از نظر جانورشناسی در گسروه sڄDolichucepha‏ 
قراد دادد» که بسیادی از نژ ادهای گوسفندان آ فریقای شمالی و خاود ميانه 
و ادوپای مر کزی نیز از همین زمره‌اند. گو سفندان ایران از ۲ شاد می- 
باشند: لری» بلوچی» مسا کو کلا کو» فر اها نی کرمانی مغانی» شال» قره گل» 
زندی, زل کردی. نژاده‌ای فوق دا می‌تسو ان به سه گروه پشمی, گوشتی 
پوستی تقسیم کر د. گوسفندهای ما کو ئی» کلا کو فر اها نی و کرما نی اذنژادهای 
مرغوب پشمی هستنده گوسفندهای مغانی (شاهسونی)؛ کردی» لری و شال از 
نو ادهای خوب گسوشتی و گوسفندان قره گل» زندی و زل دادای پوست 
«رغوب می با شند. 

در عشایر ایبران پرودش بز نیز از اهمیت جدی برخودداد است. بز ا 
حیوان بومی فلات ایر ان محسوب می‌شود و نخستین بار در ۹۰۰۰ سال 
پیش در آسیای جنوب غر بی اهلی شد. بز دد برابر سرما و گرا مقاوم است 
و توانائی زیست در کوهستان‌های صعب العبو ر دا داراست و بر گک درختان 
بلوط غذای مناسبی برای او است. بز ایران از سژاد گوشتی موسوم به 
«کوهستانی سودیه» است» هرچند از شیر و موی آن نیز استفاده می‌شود.۱ 

۵۶ احشام عشایر کو چنده کشور دا گوسنند و ۴۴ آن دا بز تشکیل 
می‌دهد. این سبت در عشایر مختلف متغیر است. در حوزه شمال غر بی» 
بد لیل مو قعیت مناسب چرا گاه‌ها» در تر کیب گله»بز از اهمیت کمتری بر خود داد 
است و تعداه آن زیر 4۱۰ دام‌ها است. در عشایر حوزة زاگرس» بز از 
اهمیت جدی بر خوردار است و تعدادآن بین 4۲۵ الی 4۷۷ دام‌ها است. 


۱ مسراجعه شود به: د کترستاری, گوسفندداری در ایران, انتشارات دانشگاه 
تهر ان ۰۱۳۵۴ 


۰ مقدمه‌ای برشناخت ایلات و عشایر 


در عشایر حوزه شرق و جنوب شرقی» بدلیل مقاومت اين حیوان در 
برابر گرما و سرمای شدید کویری» بز بیشترین اهمیت دا می ابد و تعداد 
ان ۸ الی 4۸۸ دام‌ها است. در عشایر حوزه شمال شرقی» بز حدود 
۳ الي ۶۰ دام‌ها دا در بر می گیرد. در عشایسر حوذة مر کزی بدلیل 
ویژکی‌های اقتصاد این عشایر و مجاودت آنها با بازار بزرگ تهران» 
گوسفنده اری از اهمیت بیشتری ببرخودداد است. در رمه گردانان جنوب 
البرذ ۲۹ دام‌ها بز و 7۷۱ گوسفند می باشد. 

پرودش گاو و گاوبیش تنها در برعی نواحی مساعد و در نزد عشایر 
نیمه کو چرو که کو چ آ نها کو تاه مدت ودر نواحی هموار است: رواج دارد. 
تعداد گاو و گاومیش عشایر کو چنده ۲۵۲۳۶۱ داس می‌باشد. 

عشایر اير ان به پرودش شتر نیز اشتغال دارند. در ایلاتی مانند قشتائی 
از شتر بعنو ان حيو ان باد کش استفاده می‌شود. عشایر کو چنده اران ۵٩۷۸۶‏ 
داس شتر و شتر بچه در اختیاد دارند. 

اسب و الاغ و قاطر نیز بعنوان ابز اد سوادی و حمل و نقل مورد 
استفاده عشایر است. عشایر ایر ان به سوار کادی شهره‌اند و در د ابطه با 
اسب فرهنگ و آداب و رسوم مفصلی و جود دارد. سک نیز بعئوان محافظ 
کله نگهدادی می شو د. 

۳) مر تع: طبق بر آوردهای موجود» مراتع کشور مجموعاً حدود ٩۰‏ 
میلیون هکتاد است: ۱۴ میلیون هکتاد مراتع درجه يك (مرانع علفی اسيا 
حوب تامتوسط)» ۶۰ میلیون هکتار مراتع در جه دو (مراتع بو ته زازمتو سط 
تا ضعیف با سیر قهقرائی) و۱۶ میلیون هکتادمراتع درجه سه (مراتع کویری 
و بیابانی ضعیف تا خیلی ضعیف و تخریب یافته).۱ 

مراتع‌ایران دا می توان به دو گروه ببلاقی و قشلاقی تقسیم کر د.مر اتتع 
عمدة ییلا قیایر ان راء که‌دادای علو فه بهترو بیشترهستند» می تو ان دد کوهستان- 
های بختیادی» ذر با یجان» کردستان» لرستان» همدان» بخشی از کرمانشاه و 
فزوین و فارس» اراك و ملایر و نهاو ند و تویسرکان و بالاخره دامنه‌های 

1 مراجمه شود به: علی فضیلتی وهادی حسینی عراقی» مراتع کشور و روش‌های 
مدیریت و اصلاح و احیاءآن؛ از انتشار ات کمیته مشترك دفتر فنی همتع و سازمان 
ترو یج کشاورزی» ۱۳۶۴ . 
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جنو بی البرز و بخش بزرگی از شمال خراسان یافت. مراتع پیر امون سهند 


و سبلان در آذربایجان و کوه‌های بختیادی و ناحية فریدن و چهاد محال 
معروفیت بیشتری دادد و منابع گیاهی آ نها بسیاد غنی است. عمدة مراتع 
قشلاقی» که بیشتر ود دشت‌های گرم ود کم ار تفا غ سیت به سطح دریا قراد 
دارند» عبار تند اذ: سرخس» دشت معان تر کمن صح را دشت کر کان» 
جلگه خو زستان» فارس وؤ نواحی واقع در اطران کویر مرکزی.۱ 

مر اتع کشودسا لیا نه. ۱میلیون‌تن علو فەحشك قا بلاستفا د ةدام تو لید می- 
کنده که اگر حداقل بهای يك تن علوفه خشك ۲۵۰۰۰ ريال محاسبه شود» 
۰ میلیارد دیال ادزش اقتصا دی آن است. ارزش افتصادی این علوفه 
زمانی که به‌فر آورده‌های دامی تبدیل‌شودتا ۲ برابر» یعنی ۵۰۰ میلیارد دیال 
افبز ایش می‌یابد.۲ باید ۱۰ میلیون هکتار جنگل‌های بلوط منطقه زا کرس 
غبرب و جنوب غر بی کشود؛ که بر کک آنها حور ال مناسبی برای بز است» 
را نیز به این‌ذخیره علو فه‌ای افز ود. دامداری متحرل و دمه گردانی تنها داه 
بهره‌بردادی از این گنجینة زدخیر ثروت ملی است. 


۲. جغرافیای عشابری ابران 

دی ايلات و طوایف ایران دابطةً مستقوم مبان جغفرافیای طبیعی 
اکشو را را با پراکند گی جمعیت کو چرو نشان می‌دهد. شر ارط مساعد طبیعی 
در سرراسر فلات ایران» این بخش از جهان را تا گذشته‌ای ند چندان دود به 
مسأوای صدها قبیلاً کوچرو بدل ساخته بود. امروذه» بخش اعظم این عشایر 
به دلائل مختلف اسکان یا فته و به زندگی یکجانشینی و اقتصاد زداعی ددی 
آودده‌اند و یا جذب محلات حاشیه‌ای در شهرهای بزر که شده و به مشاغل 
شهری پر داختها ند: عشایر عرب خوزستان تسا نیم قسرن پیش جه از نظر 
اقتصادی و چه از نظر سیاسی, از قبائل مهم کوچرو کشود بودند» و لی 
امسروژه عمومً یکجاشین شده‌اند. آماد گیزی سال ۱۳۶۴ مر کز آماد اير ان 


اک پروین ورجاو ند روش شناخت عشا بر . 


ار اعلی هیا اف ۱ مراتع کشور و ... 


۱۳۳ *# مقدمه‌ای برشناخت ايلات و عشایر 


دد این سامان (صر فنظر از عشایر بختیاری و لر که برای قشلاق به خوزستان 
می کو چند) طوایف کوچرو دا نشان نمی‌دهسد. عشایر تس ر کمن نیز چنین 
ر دادند و در آخرین داده‌های آماری از کو چنشینان تر کمن گز ادشی 
در دست نیست. 

بر اساس نتایچ مقدما تی آماد سال ۱۳۶۴ مر کز آماد ایران و با 
توجه به جغرافیای طبیعی سرژمین ایران؛ می کوشیم تا پراکند گی عشایر 
کوچرو کشور دا ترسیم کنیم. 


حوزه غرب و جنوب کشور (حوزغ زا گرس) 

سلسلد جبال عظیم و پهناور زا گرس که ادام آن درخارج از سرزمین 
ايران در شمال به کوه‌های ]در ارات ارمنستان و در غرب به کوه‌های توروس 
سوریه می رسد در حر کت خود بد جنوب اير ان منطقه‌ای کوهستانی به طول 
۰۰ کیلومتر و به عرض ۱۶۰ تا ۳۶۰ کیومتر پدید می آورد. این سلسله 
جبال دره‌سیر جنو بی خود تا استان فادس تداوم یافته ودر آنجا به موازات 
تحلیج فارس به شرق کشیده می‌شود و به کوه‌های پا کستان می‌پیو ندد. 

این منطقه با بیش اذ ۱۰ میلیون هکتار جنگل بلوطء که در منتهی‌البه 
رى ن به جنوب شرقی» به جنگل‌های پرا کندۀ بن (پسته وحشی) و 
و بادام کوهی بدل می‌شود» دادای آب و هوای نسبتاً مر طوب و مسرطوب» 
مراتع غنی و انواعگیاهان و درختان و درا کثر نقاط دارای دو نوع شرایط 
اقلیمی گر مسیر ی وسردسیری درمجدوده‌ای نز ديك به هم می با شد. کوهپایه‌ها 
غالبا ۱۰۰۰ متر و قله‌ها گاه بیش از ۳۰۰۰ متر ارتفاع دارد و بلندتریسن 
قلةآن زرد کوه» ۷ متر با سطح دریا فاصله دارد. 


منطقه گستر دة فوق» شامل استان‌های کر دستان» باختر ان» لرستان» ایلام» " 


بخشی از اصفهان»ء چهارمحال بختیاری» کهکیلو یه و بویراحمد» فارس 
ی باشد: 
| مجموعه عو امل اقلیمی» طبیعت غنی ذاگرس دا از کهن‌ترین ازمنه به 
مسأوای قبا ئل کو جچ‌نشین بدل ساخته است. و جود ارتفاعات سرسیز و خنك» 
در کنار دره‌های پر آب و جنگلی و شاه معتدل و نسبتاً گرم در يك 
محدودة نز ديك گاه زند ی کو ج نشی ددچارچوب يك منطقه محدود( کوچ 
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درون منطقه‌ای) را مسر اتف 5ن دز اد رنج کوج‌های طولانی و 
برون منطقه ای رها ئی بخشیده است. 
عات تفكيك این منطقه گسترده در یك حوزه کو چ‌نشینی؛ در همسانی و 
مشا بهت‌های بنيادین شیوةٌ زیست و ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی طوایت 
این سامان است» که صر فنظر از پاده‌ای استثناثات اغلبآنها دا می توان 
با عنوان «قبائل زا گرس نشین» مشخص و متمایز ساحت: ۱ 
۱) عشای ر کرد: در شمالی‌ترین بخش زا گرس (نواحی غرب ود 
ادومیه) در استان آذر بایجان غر بی (استان کر دستان) طو ایف کرد از ازمنة 
که اشامت داشته‌اند که امروزه عموماً در روستاهای کوهستانی اسکان 
یافته اند. علاوه‌بر ایلات مشهور شکاك» مامش» زرذاء قره‌پا پاق وسایر طوایب 
کرد آذربایجان غر بی» دد استان کردستان باید از ایلات اسکان یاف گلباغی» 
طوایف اودامانات؛ طوایف مریوان» طوایف سنندج» طوایف بانهه عشایر 
چوانرود» طوایف سفز و طوایف مستقل پرا کنده یاد کر د. 
در استان باختر ان» زند گی کوج شینی‌عشای ر کرد هنوز نیز تداد) 
دارد واا مهم‌ترین ايلات کو چرو این منطقه باید از ایل کرد جاف؛ ایسل 
کلهر ایل قلخانی؛ نام برد. امروذ از ایل مشهود سنجابی تنها ۵۲۸ 
جا نو اد کوچرو اذ ایل کو ران تنها ۴۹۰ خحانواد کوچرو و از ایل کرند 
۷۷۲ خانواد کوچرو به جای مانده است. در سال ۰۱۳۶۴ مجموع عشایر 
کوچرو استان باختران ۸۲۶۸ خحانو اد گز ادش شده است. 
دراستان ایلام نیز ایل کرد ایلاع می‌زید. که بزر گترین واحد کوچرد 
این استان را با ۱۵۸۳ خانوار کوچنده تشکیل می‌ددد. 
علاوه بر ایسن» عشایر دارای منشاء قومی کرد یا منسوب بدکرد در 
سایر نقاط اير ان (مانند خر اسان و کرمان) نیز پراکنده هستند. 
(r‏ عشایر لر ولك: طوایف لرستان در يك تقسیم بندی به دو بخش لر 
و لك تقسیم می‌شوند.لرها و لك‌ها ازنظر لهجه» سنن و آداب و برخحی مسائل 
رم ۳ 1 اي در شمال وشمال باختری لرستان سکونت ذاد ند 
و از لك شین به صورت خط منحنی در دده‌های رودخانه صیمره 
میان بروجرد» نهاو ند جر م۲ باد» کرمانشاه و ایسلام قر اد گرفته است» در 
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گذشته لك‌ها به «طوایف وند» شهرت داشتند و لرها را «فیلی) م کف 

الواد ایران دد لرستان» بخشی از ايلام جهارمحال و بختیادی: 
کهکیلویه و بویراحمد و بخشی از استان فارس و بوشهر زد کل می ا 
در سایر تقاط کشود مسانندکرمان نیز طوایف برا کنده لر وجود دادد. 
عشایر را به لرکوچك (الوار لرستان وایلاع) و لر بز رگ (الواد بختیادی 
و کهکیلو یه و بویراحمد و ممستی فادس) تفسیم می کنندر 

لك‌ها که در اصل جنو بی ترین گروه قبا ئل کرد به شماد می آمده‌انده 
امرو ز» با طوایف لر آمیخته و همسان شده‌اند. لك‌ها شامل طوایفی چسون 
ساسله دلفان باجلان و مافی می باشند. برعی محفقین طوایفی چون کلهر 
ا لك به حساب مى آورند. 

آمار سال ۴ ١۳۶‏ در استان لر ستان (یا پیشکوه) ۱ ۱۷۹۵شانو اد کو چرو 
راگز ادش می دهد که مهم تر ین طوایف با لفعل کو چنده آن عباد تند اذ: ایل 
ميو ند (ممیو ند - که دداصل طایفه مستقلی بوده که بهمر اه بختیادی و مستی 
وغیره به ایران کو چیده و سپس بعنو ان شاخه‌ای از ایل چهار لنگک بختیادی 
محسوبت می‌شد)»ایل ذلکه(ز لقی؟)» طو ای دلفان‌تور ا باد ( کاکاوند» ایتاو ند 
مومیاو ند یا مير بیگت)» ایل پاپی» ایل دریکو ند و طوایف دیگر. 


بیشتر طو ایف لرستان یا کاملا" اسکان یا فتهاند(ما نند: بهاروغده‌بیر انو ند. 


ساکی؛ چکنی و...) و یا بخش اندکی از آنها به زند گی کوج نشینی ادامه 
می دهند (مانند: سگوند» و ترک شوندها در استان همدان). 

آمارسال ۴ در استان ايلام ( یا پشتکوه) ۵۷۹۶ خحانواد کوچرو 
دا نشان می‌دهد که ۳ خانواد آن از طوایف لر می‌باشند. از ايلات و 
طوایف مشهور لر این حطه باید از ملکشاهی» ميش خاص, شو هان» حزل» 
دینادو ند بو لی» ایوان بدده ارکوازی و پنج ستون نام برد. 

در استان چهارمحال بختیادی» ایل بختیادی زند گی می کند که با 
۳ خانو اد کوچرف بزد گتر ین ایل کو چنده کشو ر است. 

در استان کهکیلو یه و بویراحمد» ایسلات بویر اعمد (علیاء سفلی؛ 
گرسیری)» بهمثی؛ طیبی» دشمن زیدادی» چرام و بابوثی (باوی) سکونت 
دادند. این منطقه با ۱۹۶۲۷۶۰ خانواز کو چنده لک ارام وی مهم عشایری 
کشود است. در بخش اسکان‌یافته این سامان» فررهنگ وروانشناسی اجتماعی 
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قبیله‌ای چشمگیر است. 

منطقه ایل ممسنی فارس نیز مأو ای ۴ طایفه لر(دشمن ذیادی» جاوید» 
رستم» بکش) می با شد» که امروزه تنها بخش اندکی اذآن (۳۷۶۵ جانواد) 
به کو چ نشینی ادامه می‌دهند. 

ملسله جبال زا گرس در امتداد خویش به سوی جنوب شرقی کشود» 
منطقه‌ای جنگلی و از نظر اقلیمسی متنوع بناع کوهمره را پدید می آودد؛ که 
منطقه‌ای به وسعت بیش اذ۰ ۳۰۰ کیلومتر مربع از جنوب شیر از و جد فاصل 
کاز رون و فیروز آباد دا دد بر مین کیو۵! منطقه کو همر هه نیز در محدودة خود 
ی و طایفه کوه‌نشین داادد بدر دادده که بزدگترین قبیله آن ال 
سر خی خو انده می‌شود. در این منطقه با ۳۰۶۸ خانوار کوچنده هنود نیز 
زند گی کو چ‌نشینی دونقی دادد و دد بخش‌های اسکان یافتد اها لی» فر هنگف 
عفیره‌ای ورو ان‌شناسی|جتماعی قبیله ای و گو یش‌های متنو ع و خودویژه پا یداد 


شاخه‌های پایانی جبال زا گرس» که بتددیج مختصات کرام‌سبری کی 
یابد و جنگل‌های انبوه بلوط جای خود دا به جنگل‌های تنك بادام و بن 
می‌دهد» خا لی از فک کوج شنن السات و این سامان که ناشناخته‌تر ین قبائل 
زا کرس نشین را در برمی گیرد و تالادستان فادس تداوم دارد» ماوای قبائل 
اکدوهنشین و بدوی است. که معشیت آنان بیشتر بر بزدادی و جنگل کاوی و 
زراعت دیم مبتنی است. 

۳) عشایر ترك و خمسه فارس: استان فارس»علاوه بر قبائل کو ح‌نشین 
پیشگفته مأوای دو اتجادیه لئ ورز و مشهود است: 

ايل ترك قشقائی, که با کوچ دراز مدت خود خطة اصفهان دا به خلیج 
فارس می پیو ندد» از مشهو د ترین ايلات کشود است» که هر چنسد بخش 
قاطع آن در جوامع شهری و دوستائی مستحیل شده و به یکجانشینی دوی 
آورده و لی هم‌چنان با ۱۷۰۴۳۴ خانو ار کوچنده دومین واحدعشایری (پس 
از بختیادی) و با ۳۰۶۹۵۰۳۷۷ راس دام خستین واحد دامدادی متحرك 
کذود محسوب می‌شود. پیو ندهای تادیخی و فبرهنگی و رواشناختبی» 
امسروزه از مجموعتة قشقائی‌ها (یکجانشین و کوچرو و نیمه کو ج‌نشین) 


تصویر يك و احد قومی-قبیله ای را اراثه می‌دهد. 


۶ *# مقدمه‌ای پر شناخت ایلات و عشایر 


ایلات خمسه شامل ایل عرب وایل باصری وایل بهار لو و ایل اینالو 
و ایسل نفر مسی‌باشد» که بدلائل سیاسی در دودان قاجاریه در يك اتحادیه 
ایلی‌سازمان یافته اند. نام مشترك (خمسه) وقلمرو مشترله یا همسنایه تنهاعو امل 
پیو ند دهنده مجموعه ناهمگون فوق است. ایل عرب» عرب نژاد و عرب 
ز بان است. ابل باصری فادس است و ايلات اینا لو و بهادلو و تفر از 
قبا ئل تر کی هستند که از دیر باز به فادس کو چیده‌اند. امروزه» تنها بخشی از 
ایلات عرب و باصری به کوج نشینی ادامه می‌دهند و اکثریت مطلق ايلات 
بهار لو و اینا لو و نفر اسکان یافته‌اند. ايلات خمسه با ۵۴۵۴ خانوار کو چنده 
پنجمین و احد عشایری کشود و با ۲۳۰۸۰۵۷۰ داس دام سومیسن واحند 
دامداری متحر له کشو ر (پس از فشقائی و بختیادی) محسوب می‌شو ند. 

در مجموع» حوزه پهناور و گستردۂ زا گرس. که با نگاهسی اجمالی 
پراکند کی قو می و قبیله‌ای آن دا بیان داشتیم» ۷۷ ۱۷ خانو اد کو چنده 
یعنی ۶۲/۲ کل عشایر کوچرو کشود دا در خود جای داده و این عشایر 
با ۱۵۰۳۲۹۰۳۵۳ داس گوسفند و بز (۶۳۴/۳ کل دام‌های عشایر کو چنده 
کشود) و ۱۶۳۵۳۲ داس گاو و گاومیش (4۶۴/۸ کل کشود) جای نخست 
دا در افتصاد دامی کشور اشغال می کنند. 

ا گر کرج عمودی دا مختص عشایر کوه‌نشین بدانيم» علیرغم تفاوت 
ار تفا] میان بیلاق و قشلاق (۱۲۰۰ متر) عشایر جلگه‌نشین قشقایی و خمسه. 
کو چا نان دا بايد از کوچ افقی و طولانی محسوب داشت. 


حوزه شرق و جنوب شرقی 

این حوزه کوج‌نشینی» بخشی از جنوب خراسان و مناطق سیستان و 
بلوچستان و کرمان وهرءز گان دا ددبرمی گیرد و دادای شر ایط تو پو لوژيك 
و اقلیمی. خاصی است. در این حوزه تنوع و تضاد اقلیمی شدید در مجموع 
منطقه‌ای کم آب و کم بادان و باآب و هوای گرم کوبری دا دقم می‌ز ند» 
که اختلاف درجۀ حرادت در شبانه روز چشمگیر است. 

در شمال این حوزه کویر وسیع لوت با مختصات خود ویژه قر اد 
دادد. پیشرفت کویر دا رشته کوه‌های متعددی محدود می کند: امتداد جبال 
شر قی کشو ر از عسراسان به جنوب کشیده می‌شرد و در حاشیه مرز شرقی 
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باو چستان تا منتهی اليه جنو بسی تداوم می یا بد و بلندترین قله آن تفتاان» 
۲ متر ار تفاع دادد. 
ادامۀ دشته کوه‌های مر کزی ایزان» به صورت دو شاخه از شال 
غر بی وغرب وارد استانکرمان می‌شود. یك رشته با گذر از جنوب دفسنچان 
به سمت بلوچستان تداوم می‌یا بد (بلندترین قله‌ها هزار با ۴۴۶۵ متب د 
لالهزار با ۴۳۵۱ متر ارتفاع است).رشته دیگر؛ از شمال زرند؛ در حا شی 
کویر لوت. از ميان کرمان و شهداد» به سوی بم کشیده می‌شود و .در کوه 
جوپاد (۴۱۳۵) به دشته اول می‌پیو ندد وبزر گترین سد طبیعی دا در مقا بل 
کویر بدید می‌سازد. بلئدتر ین قله این رشته کوه پلواد با ۴۲۳۳ مترارتقاع 
است. 
جبال زا گرس نیز که تا لادستان فارس کشیده شده در امتداد سود 
به موازات خلیج و به سوی شرق» هرمز گان و جنوب کرسان و جنب 
باو چستان را به منطقه‌ای کوهستانی بدل می‌سازد. 
مجموع این شگفتی طبیعت» حوزة فوق را به ۴ منطقه اقلیمی متخصاد: 
یبلاقی (ما نند دره‌های کود تفتان و منطقد بردسیر و لالدز ار و جبال بارش با 
آب و هوای اطیف و جشمه‌های گو اد ۱ معندل (با الحتلاف شد ید درجه 
حرارت در دوز و شب)؛ گرمسیری (با هوای خفقان آود و گرمای شل ید 
ور شبانه روز) و ساحلی (با هوای گرم و مر طوب) تفسیم کر ده است. 
در برخی نواحی مانند «سر حد» ( کوه‌هسای تفتان و پنج انگشت و 
مودپیش) شرا یط جنگلی حکه‌فرما است و علفزارهای‌کافی و مناسب 0 
دادو دد حالسی که ور مناط ق کویلری؛ زیست انسان بسیاد دشواد 9 
ناممکن است. دد این حوزه کوج نشینی پیش از ۲۰۰۵۰۰۰ هکتار جنحل 
پراکنده بن (پسته وحشی) و بادام کوهی و... وجود دادد. 
مجموعٌ عوامل جغر افیا ئى فوق شرایط زیست کوج‌نشینی دا ده این 
حوزه مهيا ساخته است. بنحوی که در سیستان و بلوچستان هر فرد بومی خود 
را به يك ایل و طایفه (اعم از اسکان یافته یا کو چنده) متعلق می‌داند و استان 
کرمان را بد ماو ای قبائل بزر گث و دادای رمه‌های بزر گث مواشی» چون 
طو ایف مهنی و ایل افشار و ایل جبال بارزی» بدل ساخته است. 
کوج عشایر این حوزه عموماً ازنوع «عمودی» ( کوج به ادتفااعات) 
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و به منظور تعلیف دام می باشد» هر چند طو ایفی از بیابانگردان بلوچا 
(مانند زین‌الدینی‌ها) و بادیه‌شینان حواشی هامون جازمودیان ( کرمان) به 
کوج افقی کو تاه مدت و کوج دودانی می پردازند. 

پیشترین ترا کم جمعیت عشایری این حوزه دا در امتداد کوهستان‌های 
مر تفع مر کزی کرمان می یا بیم (شهرستان‌های کهنو ج» بافت؛ سیر جان؛جیر فت 
وبم)» که وجود دونو ع شرایط اقلیمی «سرحدی» و «گرمسیری» امکان زیست 
ان دا فر اهم ساخته است مانند: ایل بچاقچی؛ که ما دای آن کوهستان 
چهاد گنبد در شمال شر قی سیر جان است. ایل ترك افشار »که در زمان شاه 
طهما سب صفوی به این ناحيه کو جانده شد و در منطقه‌ای کوهستا نی و وسیع» 
از جنوب غر بی دفسنجان تا جادةٌ کرمان - بم» می کو چد. 

با حرکت به سمت جنوب شرقی. در امتداد سلسله جبال فوق با ایا 
کوه‌نشین جبال بادزی مو اجه می‌شو یم که در منتهی‌الیه سلسله جبال مر کزی 
کرمان» در کوهستان‌های جبال بادز (میان بم و چیرفت - قله ۲۷۴۱ متر) 
می ر ید . 

در جنوب منطقة ایل افشاد. و در امتداد جبال فوق» طوایف کهن و 
سلحشو ر مهنی سکو نت دارند و در غرب آنان» دد کوهپایه‌های غر بی جبال 
بهر آسمان (۳۸۸۶ متر) تا جیرفت. طوایف لرکرمان ( که منشاء خود دا 
فارس می دانند) می زیند. 

در منتهی البه جنوب شرقی کرمان و مرز استان بلوچستان» در غرب 
آبخیز هامون جازموریان؛ به طوایف بادیه‌نشینی برمی‌خوریم که با کوچ 
دودانسی - افقی در حوالسی دریاچه جازمودیان و بخش‌های رودبار و 
قلعه گنج دمه گردانی می کنند. 

علاوه بر عشایر فوق» طوایف عرب نیز در کرمسان در مسرز فارس؛ 
سکونت دادند (حوالی دفسنجان و شهر بابك). 

در حاشیةً شرقی این حوزه در امتداد سلسله جبا لی که از خراسان به 
جنوب بلو چستان کشیده می شود و بلندترین قله آن تفتان است» نیز زند گی 
OTTO‏ بت ان بلوچستان تنها ۳۰ آن مراتع 
درجه یك (/۳,۶۰۰۰۰۰۰ هکتاد) می‌باشد که ۱۸/٩‏ کل مراتع هرغوب کشور 
را تشکیل می‌دهد. مایقی مراتع متوسط و فقیی است. 
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کوچنشینی شکو فا است. در شمال شرقی این منطقه» طوایف سیستانی 
( بر اهو ی» سر گلزاشی» سر ابندی» شه رکسی؛ میر» جهسان تیغ» کلانتری» 
نارو ئی» سنجرانی» گر گیج» سار انی» سالاری» بار کزائی» جنگی و غیره) 
سکونت دادند. 

در حر کت به جنوب. در جنوب غربی زاهدان با طایفه اسماعیل- 
زائی (شه بخش) مو اجه می شو یم و سپس دد پیرامون جبال تفتان که دادای 
دره‌های خنك است. قبائل کو چنده دا در تکاپومی‌یابیم. جنوب تفتان (خاش) 
مأوای ۱۶ طایفه بلوچ است. که مهم تر ین آنان نادوثی و دیگی و کرد و 
تمیتانی و شهنوازی می‌باشد. در جنوب شرقی تفتان در سراوان نیز ۱٩‏ 
طایفه بل وچ می‌زیند که برحی از [ نان عبارتند اذ: گمشاد زائی و بزر کك‌زاده 
و صالح زائی و سیاهانی. دز چنوب غر بی تفتان» در منطقه ایران‌شهر نیز 
طو ایف بلو چ ما نند باز کزائی و مبار کی و لاشاری و بامسری و شاهلی و 
رند و عبداللهی می‌زیند. حاشیه جنو بی سرذمین بلوچستان؛ شهر ستان 
چاه‌بهار» نیز ماوای ده‌ها قبیله بلو چ است» ما نند سردار زاشی؛ بلیددای» 
رئیس» میر و کنا ر کی. 

آم وزه» اکثریت جمعیت صدها ایل وطایفه سا کن این حوزه به‌دلائل 
گونا گون اسکان یافته و به اقتصاد روستائی یا شهری دوی آودده‌ان-د. آماد 
سال ۱۳۶۴ م رکز آمار ایران کل جمعیت کو ج نشین این حوزه (اعم اذز 
سیستانی» بلو چ؛ بر اهوثی؛ تركگ کرد ار و...) را ۵۶۶۱ ۴خانواد (۲ 7۲۴۸ 
جمعیت عشا یر کوچنده کشود ) شان می دهد که با ٩‏ ۷۰۰۴۷۰۰۹ داس گوسفند 
وبز (#۱۷/۱کل دام عشایر کوچنده کشور) و ۳۰۲۱۷ رأس گاو و گاومیش 
(#۱۲ک لکشود) دومین حوزه عشایری کشود دا دقم می‌زند. 


حوزغ شمال غربی 

این حو زه کو ج‌نشینی» شاءل سرزمین آذ با یجان (شرقی و غر بی) و 
بخش غر بی استان گیلان است. این منطقه پوشیده از دشته کو هها ی است؛ 
که ازجبالآرادات ارمنستان (شوروی) آغازشده و بصودت موازی به‌دددن 
منطقه گسترش می یا بد. کوه‌های شمالی (گیامکی داغ با ۳۳۴۷ متر و کسبه با 
۲ متر ار تفاع)؛ کوه‌های شرقی (طالش و حصاربلاغی و آق داغ و 
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ماسو له داغ) و کوه‌های مر کزی (سبلان و سهند و بزقوش) است.؛بلندترین 
قله سهند (حرع داغ) ۳۷۰۷ متر و بلندتریسن قله سبلان ۴۸۱۱ متر ارتفاع 
دادد. کوه‌های فوق جزء سلسله جبال البرز به شماد می‌دو ند. 

دد حاشیه غر بی این حوزه کو ج‌نشینی؛ دشته کوه زا گرس (پاطاق) 
از آرادات جدا می شود و از غرب دریاچه ارومیه به جنوب کشیده مسی- 
شود. این دشته کوه از شمال به جنوب به نام‌های: قره‌داغ ما کو (۲۷۷۶ 
متر)» دده دش (۳۶۰۸ متر)؛ سياه کوه (۳۵۷۸ متر ) و شیخان (۳۰۵۱ متر) 
خوانده می‌شود. 

حوزه شمال غر بی از مناطق پر آب کشود به شماد می‌رود و ميزان 
بادندگی آن» پس از کر انه جنو بی ددیای خزدء بیش از سایر نقاط ایران 
است؛ و لی به دلیل سرمای شدید زمستان‌ها و بارش برف سنگین جنگل‌های 
آن تنك است. 

این حوزه از تنوع اقلیمی و آب و هوائثی برعوردار است. هوای 
آن در شمال و شرق سرد در غرب و مر کز معتدل و در جنوب دریاچه 
ادومیه تا حدودی گرم و مرطوب است. این حوزه تابستانی معتدل دارد و 
زمستانی پربرف و بادش. ارتفاعات پائین تسر از ۲۵۰۰ متر پسوشیده از 
مرغز ادهای سرسبز است. مراتع آذدبایجان ۵۰۱۷۴۰۹۷۴ هکتار است» که 
به سه نوع قشلاقی و یبلاقی و میان بند (آدان) تفسیم می‌شود. 

در آ ذر با یجان شرقی» طوایف متعددی ما نند ایل ایل سون (شاهسون 
سابق)» که یبلاق آنان در کوهپایه‌های سبلان و قوشه‌داغ در پیرامون اهر و 
مشکین شهر است. و طو ايف ارسیادان (قره‌دا غ) وطوایف خلخال (کوه‌های 
طا لش) می‌زیند» که کو چ آنان از نوع عمودی است. آنان در گرمای تابستان 
دام خود دا درار تفاعات سرسبز منطقه تعلیف می کنند و بتدریج با د گر گونی 
آب و هوائی به سوی قشلاق خود دهسپاد هی گردند. قشلاق ایل سون‌ها و " 
طو ایف‌ادسبادان جلگه کم عمق مغان است و گرمسیر طوایف خلخال حاشيةً 
رود قزل اوزون می باشد. 

دد منتهی اليه شمال غر بی این حو زه کو ج‌نشینی» ایل ترك ذبان میلان 
(ییلاق: حوالی سیه چشمه در مرز تر کیه» قشلاق: ساحل دود ادس) و ایل 


جلالی ( کوه قره‌داغ در شهرستان ما کو ) می‌زیند. 


کوج نشینی در ایران امروز * ۱۴۱ 


در امتداد این حاشیه غر بی به جنوب» و در غرب درياچة ارومیه» 
ط-وایف زا گر س‌ نشین کرد» چون شکاك ( بین سلماس و ارومیه)» زرذا 
(پێرامون اشنویه)» مامش (از طوایف مکری» میان مها باد ونقده)» قره‌پاپاق 
(حسوالی نقده و پیران شهر) به سر می‌برند. آماد سال ۰۱۳۶۴ کو چروان 
ابل شکاك دا تنها ۲۶ خانو ارو ایل قره‌پا پاق را ۳٩‏ خانواد ذکر می کند و 
از کو چر وان مامش و زرزا شمادی گر اذش تشلاه اسیی ۱ این آمار شان می- 
دهد که ایلات و طو ایف نامداد این خطه عموماً اسکان یافته‌اند. 

عشایسر اين حوزه کو چ‌نشینی» با ۱۳۴۲۵ خانو ار کو چنده 1۷/۲ 
جمعیت عشایسر کو چرو کشود دا در برمی گیر ند که ۰۱,۹۵۵۰۹۹۲ راسن 
گوسفند و بز (1۸/۲ کل دام‌های عشا یر کو چنده کشود) و ۴۹۳۱۸ دأس 
گاو و گاومیش (۶/ ۱۹ کل کشود) دا در اختیاد دارند و سومین حوژه 
"کوج نذینی ایزآن دا تشکیل می‌دهند. 


حوزه شمال شرقی 1 
این حوژه سرزمین پهناور خر اسان دا دربرمی گیرد» که بدالپل وسعت 
زياد و وجود نواحی پست و مر تفع دادای آب و هوای مختلف و نواحی 
گو نا گون اقلیسی است. در نقاط کوهستانی آب و هوامعتدل است و در 
جندوب و جنوب غر بی آب و هوای کویری و نیمه بیابانی دادر وجودآب 
و هوای متنوع معتدل و بیا بانی» و خاك‌های متنوع» خط خسر اسان دا به 
رستنگاه گیاهان متنو ع بدل ساخته و شرایط تو پو اوژيك لازم دا برای کوج- 
نشینی شبا نی فراهم ساخته است. ۲ 
سرزمین خر اسان دادای ۵ میلیون هکتار جنگل (در شمال غر بی) 
و ۱۲/۵ میلیون هکتاد مرتع می‌باشد که عموماً از نوع مراتسع متوسط و 

فثیر است. 

در شمال خر اسان دبال دشته کوه‌های البرد بصورت رشتدهای 
موازی ازشمال غر بی به درون منطقه کشیده می‌شود و تا شرق خراسان تداد) 
می یا بد: جبال کبه داغ و کودان داغ در شمال (کوه هزار مسجد: ۳۰۴۰ 
متر)» که دادای‌تبه ماهورهای خا کی خشك است. و کوه‌های الاداغ و بینالود 
به طول ۳۶۰ کیاومتر و عرض ۱۰ تا ۰ء کیلومتر از شمال غر بی به جنوب 


۳ # مقدمه‌ای برشتاخت ایلات عشایر 


شر قی امتداد دادد (بینا لود در شرق نیشابود: ۱ متر). در جنوب این 
ارتفاعدات کوير نمك واقع است که کوهستان‌های شمالی دا از کوهستانهای 
جنو بی خر اسان جدا می‌سازد. 

در جنوب خراسان ارتفاعات طبس در غرب (دیهوك: ۲۸۴۰ متر) 
و ارتفاعات بیرجند و قائنات در مر کز و شرق (قله میناباد: ۳۰۰۰ متر) 
چين خورد گی‌هاثی میز اید که دد حر کت خود به جنوب ساسله‌جبال شرقی 
سیستان و بلو چستان را پدید می‌سازد. 

در گذشته عشایر خراسان گاه تا ۷۴۰۰۰ خانواد تخمین‌زده می‌شدند 
(هنری فیلد دد سال ۱۳۰۸ ش.). ولی امروذ اکثر آ نان اسکان یافته‌اند. 
وجود شر ایظ مساعد اقتصاد زراعی و فقدان مراتع غنی عامل مهمی در این 
اسکان گستر ده بو ده است. 

ایبلات و طوایف خراسان نیز از تنوع قومی و نژادی برخوردارند. 
بخشی مانند ايلات زعفراناو و شادلو و قراچو رلو از اکرادی هستند که در 
زمان شاه عباس اول صفوی به خر اسان کو چانده شدند. ایل افشار» که از 
دیر زمان در عراسان سا کن بوده» از ايلات ترك است. 

درشمال و شمال شرقی خر اسان که کوهستانی و دادای شرایط‌اقلیمی 
مساعدتری بر ای کو چ‌نشینی است»ایلات کر دذعفر انلو اقامت دار ند( اسفر این» 
بجنو دد»در گز» شیرو ان,قوچان» نیا بود.مشهد). ازمنتهی الیه شما لی خر اسان 
5 و کوهپایه‌های کپه داخ تا الله کبر تا هز ار مسجد ايلات ترك افشار و 
ق رهقو یو نلوو... کوج هی کنند. از شرقی ترین شاخه‌های این جبال که به 
افغا نستان می پیو ندد»در مناطق تر بت جام و تایباد و خواف» ایلات تیموری» 
هزاره و طوایف بلوج و سیستانی می‌زیند. در حر کت به جنوب» با ایل 
بهلو لی مو اجه می‌شویم» که اد تفاعات بیرجند و قائنات دا یلاق خود قرار 
.داده است. 

آمارسال ۱۳۶۴ مر کز آمار ایران نشان می دهد که عشا یر کوچنده این 
حو ذه کوج نشینی» با ۶۳۷۶ خانو ا ر کوچنده ۳/۴ عشایر کوچر و کشور 
دا دربرمی گیرند.آ نان با ۱۷۸۰۱۸۱ داس گوسفند و بزینه (۳/۷ کل 
کشود)و ۴۲۶ راس گاو و گاوبیش (۰/۲ کل کشود) چهادمین‌حوزه کوج 

| نشینی اير ان دا تشکیل می‌دهند. 


کوج‌فشینی در ایران امروز * ۱۴۳ 
حوزه مر کزی 
این حسوزه کوج نشینی شامل استان‌های زنجان و همدان و سمنان و 
مر کزی و تهران و بخشی از استان مازنددان می باشد. 

ویژ گی عمدة این حوزه نزدیکی وهمجوادی‌شان با پایتخت می‌باشد» 
که حصو صیات اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی متمایزی دا سبب شده 
است. بخش مهمی از کوج‌نشینان این حوزه. عشایری هستند که» بویژه دد 
دودان قاجاد یه بدلائل سیاسی به حول و حوش و نزدیکی پایتخت انتقال 
یافته‌اند. لذا در کو ج‌نشینان این حوزه تنوع قومی و نژادی چشمگیر است: 

۱) عشایر ز نجان و استان مر کزی: استانز نجان ازنظر شر ایط اقلیمی 

و طبیعی کم و پیش مشا به آ ذد بایجان شرقی است و ار تفاعات آن تداوم 
کوهه-ای آذد بایجان است. در شمال استان دود قزل اوزدن جریان دازد» 
که اد تفاعات شمالی ماسو له داغ (۳۰۵۰ متر) ولاته برهنه (۲۸۶۷ متر) دا 
از ارتفاعات جنو بی خیر مسجد (۲۸۴۷) متر و شهه‌دشت (۲۷۸۵ متر) جدا 
می‌سازد. درغرب زنجان کوه دمر لو(۰ ۲۸۵متر ) به‌سوی جنوی‌شرقی امتداد 
دارد و در منتهی‌الیه غر بی زنجان کوه بلقیس (۳۳۳۲ متر) واقع است. 

در استان زنجان» طوایف لر چگینی و غیائو ند» طایفه ترك شاهسون 
بغدادی و بقایائی از طایفة کلهر سکونت دادند. 

هم جنین؛ در استان مسر کزی» در منطقه میان ساوه و استان زنجان» 
بقایاشی از طوایف مختلف مانند کل کوهی و میش ستی و... زاف کن 
ك 

مجموع عشایر کو چنده استان زنجان و طوایف پراکنده استان مر کزی 
۳ خانواد گزادش شده است. 

۲) عشایر همدان: استان همدان منطقه‌ای کوهستانی است و در دامنه 
رشته کوه الو ند واقع است. مراتع سرسبز و دره‌های خرم این حطه جاذبۀ 
طبیعی برای دمه‌دادی است. همدان از آب و هوای سرد و زمستان طولانی 
برحو ردار است ومجموعةٌ شرایط اقلیمی عو امل مساعد کو ج‌نشینی دا فر اهم 
ساخته است. در استان همدان طوایسف تر کاشو ند و یارم طاقلو و جمير و 

شاهسون می‌زنید و تعدادی از ایلات باختران و ايلام و لرستان و مر کزی 
نیز اذاین سامان بعنو ان یبلاق استفاده می کنند.آمار سال ۱۳۶۴ کو ج‌نشینان 


۴ # مقدمه‌ای بر شناخت ايلات و عشایر 
همدان دا ۸۰۸ خانواد نشان می‌دهد. 
۳) عشایر جنوب البرز: در دامنه‌های جنوبی جبال البرز» در شمال 
استان سمنان و شمال و شمال غر بی استان تهران» طوایف نیمه کو چ‌نشین» 
۳ تنوع فر اوان نژادی و قومی» می‌زیند. این عشایر» که گاه بیشتر به زمه 
گردان و شبان شباهت دادند تا «عشایر »» مر اتع مناسب و ار تفاعات خنك و 
دده‌همای پر آب جبال البرژ را منطقه مناسبی برای یلاق خود و گر یز از 
گرمای کویری تشخیص داده‌اند. مهم ترین این طوایف» عشایر بومی و کهن 
سنگسری هستند؟ که مراتع فیروز کوه و دامنه البرز دا یبلاق (لاد) قسر اد 
داده و سراسر حطةٌ علف‌خیز از سمنان تا طبس و بیرجند و کویر لوت و 
بخشی از مراتع دشت گر گان قدلاق‌شان است. 
در این منطقه ۳۴ طایفه کو چك با ۳۷۹۴ MS‏ اقامست 
دار ند که ۱۱۰۰۰۱۲۰ داس گو سفند بزینه و ۴۳۰۷ راس گاو و گاومیش 
در اختیاد دارند 
عشایر و رمه گردانان حوزه مر کزی جمعاً با ۵۰۶۵۵ خانوارکوچنده 
۲ عشایر کوچرو کشوز دا تشکیل می‌دهند و ۱0۵۸۹5۸۰۴ دأس گوسفند 
و بزینه( 7۶/۷ کل کشود) و ۸۵۳۶ راس گاو و گاومیش (۳/۴ کل کشود) 
در اختیار دادند. 


شیر از- ۳۲ بهمن ۱۳۶۷ 


مهم ترین و احدهای کوج نشین کشور (۱۳۶۴ ش.) 


(اين جدول بر اساس «یافته‌های مهم سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده ایران»: 
از انتشادات مر کز آمادایران تهیه شده است) 


ام ایل س عشایر | منطقه (استان) 


چهارمحال و بختیاری» 
بخشی از اصفهان و 
خوزستان 

فادی؛ ہوشھں» بخشی از 
اصفهان وچهارمحال و 
بختیاری 

لسرستان» بخشی از 
خوزستان و همدان 


کهکیلویه و بویر احمد, 
بخشی‌اد فارس و خوزستان 
آذر با یحادثرقی,گیلان 
ارسیادان 

(موایف) 

کرمان. هرمز گاد 
کهکیلویه و بویر احمد 
بخشی اد فارس و خوزستان 


فارس 


آذر با یجادشربی 
لرستانبجشی از خودستان 
و «مدان 

کرمان, هرمز گاد 
باختر 


کهکیلویه و بو بر احمد, 


بخشی از فارس دحوذستان| 
3 
۲١‏ 
۲۲ کد 
۲۳ قلخانی باختران 
۳۴ دلفان نورآباد | لسرستان؛ بسحشی ادا 
خوزستان و همداد 
۲۵ میلان آذد با یجان‌غر بی 
۳۶ دریکوند لرستان» بختی از 
خورستان و عمدان 
۳۷ بهلولی خراسان,بخشی از 
ماز ندر ان 


سیستاو بلوچستان 
از خراسان 


ار تانازخو سان 
و همدان 


آتعداد خانوار 


کرمان, هرمز گان 


تعداد دام دام عتوسط درصد درصد ردیف 
کوچرو خا نوار بزو گوسفند | (برحب 
بزغاله و بره |تعداد دام) 
۳ | ۲۴۰۶۵۹۳ ۷۰ 1۴۹ ۵۱ ۲ 
۴ ۳۶۹۵۲۷۷ 1 
۱-۳۵۶ ۴ 
۸ 
۳ 
۸۳۷/۷۲ ۵ 
۶ 
٩‏ 
۱۱ 
۳۷۲۴ ۱۳-۹۶۲ ۱۰۴/۳ 1 1/۹۲ 1۰ 
ا ۱۳/۳۰۲ ۴۳/۶ ۶9۹ ۸۳۱ ۲۵ 
1r rv ۱۰۸/۹ ۱۳۳ ۳۳۶۰‏ ۲ 
AYY ۱,۴‏ 1۳۲۷ ۵ 
۳۰۶۸ 2۴۳۳۹۰ ۲۱ 7۶۳ 1۳۷ ۷ 
rs {F۴ ۷۶/۶ ۹۹۳۷۹ ۳۱۳۹‏ ۳۸ 
irr 1۸ ۱۱۳/۸ (۱۳۸۹۱۵ Fens‏ 1۷ 
{sr 1۵/۵ YAVYY 1۸0۰‏ 1۳۷ ۳۹ 
۱۸۳۵ ۳۲۰۴۰۰۵ ۱/۳۲ 1۴۸ 0۲ ۳۰ 
VIA ۱۰۳۴۸‏ 1۹ 1۷1 1۸ 
۶۶ ۳( ا #4۸ ۱۲ 1۴ 
PIA‏ ۱۶۵۸۴ 10۹ 1۳۱ 1۶ 
10۷% £49 ۴۳/۸ 1/۳۱ 1۹ ۳۹ 
۱۳۳۱ ۳۳۳۹۸۰ ۱۵2۵/۸ ۳۵ ۷۵ 1۹ 
۲١ 447 1۷ ۱۴۹ ۱۰,99۶ ۱۳۸۷‏ 
Zor ۱2۳/۷ ۱۹۸2۴۵۵ ۱۳۹۱‏ 1۴۸ ۳۳ 
ZFT Zav AA/Y ۱۱۳۷۶ ۱۳۸۲‏ ۳۶ 
F۵۱۸ ۱۳۳۴‏ 2۳/۷ 
۱۱۶۶ ۱۰۰۹۷۲ ۸/۵ 
۱۱۳۷ 1۱2۳۳۰۰ ۱۳۵/۲ 
ITE ۱۰۹۳‏ ۱۹۶/۳ 


و ۰ ريال 


